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شماره پانزدهم

ممکن است ســـناریویى وجود داشته باشد که در آن، روزى با عجله از لابى 
بیرون مى رویم و نگاه آخر را به پشت سر مى اندازیم و بوم! تمام شد. فرودگاه 
امام. بغل. گریه. آخرین خداحافظى. آخرین نگاه از بالاى پله برقى. لبخند روى 
لب و چشمانى پر از اشک. فکر «برمى گردم». پرواز. فرود. شروع شد. تاکسى. 

جایى که قرار است بشود خانه.
چمدان ها را روى زمین مى گذارید و مى دانید اولین کارى که انجام مى دهید 
چیســـت؟ از جیب جلویى چمدانتان قاب عکسى از افراد مورد علاقه تان را 
بیرون مى آورید و قرارش مى دهید روى طاقچه اى، میزى، پیشخوانى، جایى. 
جایى جلوى چشـــمتان که هر روز صبح وقتى بند کفش هایتان را مى بندید 
قبل از این که از «خانه» خارج شوید، بتوانید عکس را نگاه کنید و بلند یا در 
دلتان به آن بگویید: «روز خوبى داشته باشى!» و خب اینجاست که این سوال 
براى هر کدام از ما پیش مى آید و به آن فکر مى کنیم: چه کسانى در عکس 

روى طاقچه مى خندند؟
کسى که با هم به کلاس چهارشـــنبه ظهرها دیر مى رسیدید؟ دوستى که 
بهتان گفت اشـــکالى ندارد اگر ریاضى دو را افتاده اید؟ خواهرتان که پا به 
پایتان شب ها را بیدار مى ماند؟ دوســـتى که در اتاق انجمن علمى به شما 
بیســـکوییت تعارف کرد؟ همکارى که برایتان از پتوسش در خانه قلمه زد و 

گذاشت توى قوطى نوشابه که بگذاریدش روى میز کارتان؟
این «افراد» هستند که به یک مکان هویت مى دهند. افراد حتى به هم دیگر 
هم هویت مى دهند. چون پدرتان در ماشـــین همیشه کاست هاى فرهاد را  
پخـــش مى کرد، اکثر مواقع «آینه ها» را بـــا خودتان زمزمه مى کنید. چون 
دوســـت عزیزى را هیچ وقت بدون کتابى در دست نمى بینید، کتابى را از او 
قرض مى گیرید و یک هو به خودتان مى آیید و مى بینید دارید در یک کتاب 
فروشى مخوف، نســـخه اى از چاپ چهارم «سووشون» را مى خرید. پیرزن 
مهربان همسایه که اهل جنوب است باعث مى شود شمایى که تاکنون لب به 
غذاى دریایى نزده اید، از خوردن «دو پیازه میگو» ســـیر نشوید. این انتقال 
هویت خیلى وقت ها از غذا و موسیقى و کتاب عمیق تر مى شود. روى تمیزى 
کفش هایتان حساس مى شوید، گذشت مى کنید، نظرات همه را در نظر مى

 گیرید و بیشتر به آدم ها احترام مى گذارید.
خلاصه ممکن است که شـــخص جدیدى که به خانه ى جدید شما مى آید، 
براى بهتر دیدن چهره هاى درون قاب عکس سرش را جلوتر ببرد و بشمارد. 
یک، دو، سه، چهار.... اما مگر چند نفر در یک قاب عکس جا مى شوند؟ هفده 
نفر؟ البته که کسانى که دوست داشتید توى چمدانتان بگذارید و بیاورید این 
ور آب خیلى از هفده تا بیشـــترند. با این حساب بهتر است یک قاب عکس 
جدید بگیرید تا عکس کسانى که نیستند را به عکس فعلى اضافه کنید؛ تازه 
بدون احتساب دوستان و آشـــنایانى که در فرنگ پیدا مى کنید. به سمت 
نزدیک ترین جایى که در اطراف خانه تان ممکن است قاب عکس براى فروش 
داشته باشد حرکت مى کنید و در آینه ى جلوى در یک لحظه خودتان را مى بینید. 
گرد و غبار روى کفش هایتان را با پشت ساق شلوارتان پاك مى کنید. متوجه مى

 شوید که قاب عکس اصلى خود شمایید؛ نه آنى که روى طاقچه گذاشته اید. 
در واقع این خود شما هستید که افراد موردعلاقتان به بخشى از شما تبدیل 
شده اند؛ در قالب یک آهنگ، یک خاطره، یک عادت، و در نهایت یک لبخند. 

این شـــماره ى رایانش، پس از دوسال خواب زمستانى، مثل جوانه هاى روى 
شـــاخه ها نوید بهار را مى دهد. راستى گفتم بهار! سال نو مبارکتان باشد و از 
طرف رایانش برایتان آرزو مى کنم زیر هر جایى از این سقف آبى که هستید 

حال دلتان خوش باشد و سلامت باشید.

ما همیشـــه در حال گذریم؛ گاهى گذرى کوتاه از یک کوچه یا خیابون، 
گاهى گذر از یک زندگى و گاهى گذر از کنار افراد، ثانیه ها، مکان ها و همه ى 
خاطراتى که خلق کردیم. هیچ گذرى زمانش با دیگرى یکسان نیست اما 
در نهایت همشـــون به لحظه ى آخر خداحافظى مى رسن... مثل وقتى که 
عزیزترین هات رو براى همیشه از دست مى دى و تنها بازمانده ى اون همه 
عشـــق فقط دو تا چشم پر از اشک میشه؛ مثل لحظه ى ترك وطن وقتى 
همه ى داشـــته ها و خاطره هاى زندگى چند سالت رو دفن مى کنى تا یک 
جاى دیگه، تو یک شرایط «شـــاید» بهتر، از نو بسازى؛ با این تفاوت که 
حداقل 20 ســـال از عمرت کمتر باقى مونده. مثـــل وقتى که کلاه فارغ 
التحصیلیت رو با تمام قدرت بالا مى ندازى و وقتى به آسمون نگاه مى کنى 
تا بگیریش، یادت مى افته که دیگه هیچ وقت قرار نیســـت این چهار، پنج 
سال زندگیتو با این جمع و این دانشگاه تکرار کنى. نه من مى دونم دو روز 
آیندمو قراره کجا چیکار کنم و نه تو دو ســـال آیندت رو؛ ولى جفتمون 
مى دونیم که هممون در حال «گذریم». چه دو روز، چه دو سال چه هفتاد 
ســـال دیگه بالاخره یـــه روزى میاد کـــه قراره افســـوس لحظه هاى 
خداحافظیمون رو بخوریم. چه فرقى داره دو ســـال و هفتاد سال وقتى 
جفتش رو با بى اهمیتى نسبت به زمان بگذرونیم، وقتى ندونیم موقعى که 
در کنار هم خاطره و زیبایى خلق مى کنیم، همه ى چیزیه که براش آفریده
  شـــدیم؛ ما محکومیم به تلاش و حرکت براى ساختن رویاهامون، ولى تو 

مسیر آرزوهامون قرار نیست ساده بگذریم و زیبایى ها رو لمس نکنیم.
دنبال پوچ گرایى و فلســـفه هاى عجیب نیستم، مى خوام بگم: رفیق! ساده 
ترین نوع خوش بختى نگاه کردن به خاطره هاییه که توش شریکیم و تصور 
بى صبرانـــه ى لحظه هایى که قراره قدرش رو بهتر از همیشـــه بدونیم و 

دفترچه ى زندگیمون رو خط به خط، با خط خوش پر کنیم.
این شـــماره براى آخرین نگاه پیش از رفتن هاســـت. براى معنا دادن به 
احساســـاتى که تا آخرین لحظه، درك نمى شن. باشد که هرگاه خواستى 

بروى، از دانشگاه، از شهر، از کشور... هیچ گاه از یادها نروى!
برسان نامه ى دلتنگىِ صدساله به او

نکند یادِ رفیقش ز نگاهش برود...

یاسمین کدخدایی
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قی
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شماره پانزدهم

زمان ها  اون  بودیم،  که  دبیرستان  تو  یادمه 
که به کنکور فکر نمى کردیم، به دانشـــگاه 
فکر مى کردیم که حـــالا این همه خوندیم 
قراره کجا بریم، چه کنیم؟ ولى حقیقت این 
تقریبـــا هیچى نمى بود که هیچ کـــدوم 
 دونســـتیم ولى خـــب خیال بافى که مى

 تونستیم بکنیم…
یادمه یک عده فقط به خاطر این خوشحال 
بودن که دیگه قرار نبود کنکور بدیم و یک 
عده هم به خاطـــر اپلاى، البته که یک عده 
هم به خاطر محیط مختلط دانشـــگاه، براى 
خودم حقیقتا، خیلى این ها نبود (احتمالا به
 جز مورد آخر)، جدا از شـــوخى خیلى یادم 
نمیاد، اما فکر کنم بیشـــتر به این فکر مى
 کردم که اگر قراره یکى مشکلات رو درست 

کنه، اگر من نباشم پس کى باشه؟
این کرونا خیلى شرایط آشنا شدن با بقیه ى 
بچه ها رو ســـخت کرده بود ولى خب من 
ســـعى مى کنم دانشـــگاه زیاد بیام (یعنى 
معمولا من رو کف لابى مى تونید پیدا کنید) 
و خب با خیلى ها آشنا شدم، اما مى دونین 
چیه؟ اینکه لابى شلوغ نیست، پر از هیاهو 
نیســـت، جکوز خلوته و ... حســـابى اذیت 
کننده ست. حقیقتا نمى دونم بقیه بچه ها تو 

هرکسى حداقل یک بار در زندگیش دلش خواسته که بتونه به عقب برگرده. شاید چند لحظه، چند ساعت یا سال ها قبل. احتمالا نیاز 
داشتیم به زمانى در گذشته برگردیم و اتفاقى که افتاده رو تغییر بدیم تا شاید سرنوشت الانمون چیز دیگه اى رقم مى خورد. اما آیا تا حالا 
به این فکر کردیم چى مى شد اگر چند ثانیه، چند روز یا چند سال جلوتر رو مى تونستیم ببینیم؟ اگر مى تونستیم زمانى دلخواه رو از آینده 
انتخاب کنیم و با بستن چشم به اون لحظه سفر کنیم و هر وقت خواستیم به حال برگردیم، دیگه هیچ وقت دغدغه ى برگشتن به گذشته 

وجود نداشت.
این شروع یک سفر چند ساله ست. دقیقا از لحظه اى که وارد دانشگاه مى شى تا اون روزى از آینده ى نه چندان دور که روز خداحافظیه و 
با خودت فکر مى کنى آیا مى خوام به چهار سال قبل برگردم و اتفاقى رو تغییر بدم؟ اگر فرصت دیگه اى در اختیارم گذاشته مى شد چه 
روزهاى جدیدى رو تجربه مى کردم؟ آیا این بهترین لحظه هایى بود که مى تونستم لمس کنم؟ مى تونید پرده هاى کوپه را کنار بزنید و منظره

 اى زیبا رو ببینید یا غافل از اون، خیره به ساعت،  براى رسیدن به مقصد لحظه شمارى کنید،  این شماره بازتاب تغییر یا ثبات دیدگاه 
دانشجوهاییه که با هدف و امید و آرزوهاى مختلف و رنگارنگ وارد دانشگاه مى شن. از جدیدترین ورودى هاى دانشکده شروع مى کنیم و 
حسشون راجع به هر چیزى در زندگى جدید دانشجویى رو مى خونیم. از دید نسبت به آینده ى تحصیلى و شغلى گرفته تا روابطى که در 
این چند سال قراره بسازن. خط زمانى از همین مقاله شروع مى شه و هرچى جلوتر مى ریم قراره احساس باتجربه ترها رو بشنویم تا به نقطه

 ى رفتن از دانشگاه، جمع دوستان یا حتى رفتن از وطن برسیم.

این شـــرایط چیکار کردن ولى من چند تا  
رفیق باحال پیدا کردم.

 حقیقتا بعد از ورود به دانشـــگاه خورد تو 
ذوقم. خیلى داستان اپلاى جدى تر از اونیه 
که فکر مى کـــردم و خب یک عالمه رفیق 
دارن به رفتن فکر مى کنن، انتظار داشـــتم 
حداقل دانشکده کامپیوتر به روشى بندمون 
کنه. نمى دونم ولى حس مى کنم انگار کسى 
حواسش نیســـت.... انگار ارزشمون تا اون 
زمانه که پرچم دانشـــگاه و دانشکده رو بالا 
نگه داریم. بعدش که درســـمون تموم شد 

شما رو به خیر، ما رو به سلامت…
فکر کنم تو این چهار ســـال، بیشتر از همه 
دلم بخواد یک عالمـــه کار کنار درس هام 
بکنم؛ منظورم شـــغل نیست! منظورم پیدا 
کردن یک عالمه رفیقه که دلشـــون بخواد 
یک عالمه کار دلى کنن. یعنى حداقل وقتى 
آخر چهار ســـال قرار شد واســـه رفیقام 

خاطرات این چهار ســـال رو تعریف کنم تو  
یک ثانیه اندازه ى چند روز صحبت کردن و 
چایى خوردن خاطره از ذهنم رد بشه. اصلا 
حداقل یک رفیق داشته باشم که ارزش این 

صحبت رو داشته باشه.
ولى اگر این یک ترم رو مى رفتم عقب همه 
سعیم رو مى کردم که همه بچه هاى ورودى مون 
رو بیشـــتر با هم رفیق کنم. به قول یکى از 
بچه ها کانکشن عمقى تو تمام دانشکده مى

 زدم. مى دونى چیه؟ حقیقتا انتظار داشـــتم 
که بعضاً بچه ها متفاوت باشـــن اما انتظار 

نداشتم چند دسته شن…
خیلى اینطورى نیســـتم که خودم رو تو 4

دارم  ولى دوست  کنم  تصور  آینده  ســـال 
حداقل ته این جاده یک جایى باشـــم که 
بیشـــتر به درد بقیه بخورم. خیلى زوده اگر 
بخوام فکر کنم که اپلاى مى کنم یا نه، چه 
موتور خوب خریدم،  مى دونم شـــاید یک 
شـــاید اصلا زنده نبودم، شایدم نامزد کردم 
(ایـــن دوتاى آخر رو مى شـــه یکى فرض 

کرد؟ ).
مى خوام  مه گرفته ایه.  مسیر  مسیر،  حقیقتا 
تو مسیر کنم.  رو درگیر کاروان هاى  خودم 
چه مى دونم یک مدت شاید پیش رایانشى

 ها بـــرم، یک مدت تو SSC، یک مدت دیگه 
درگیر یـــک چیز دیگه، داســـتان همون 

داستان از مسیر لذت ببره....
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ایستــــگاه اول

دوست دارم حداقل ته این جاده یک جایی باشم که...

امیرحسین روان نخجوانی
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شماره پانزدهم

ســـخت گیرى بیش  از حد درســـى که در 
دانشکده ى ما خیلى بیشتر وجود داره، روى 
خیلى  مجموع  در  کارشناســـى  دانشجوى 

خوب نیست؛
خوبى هایى داره،  آستانه ى تحمل بچه ها بالا 
مى سازه،  رو  آدم  ســـختى  بالاخره  مى ره، 
همچنین خب آدم هـــاى عالم تر و بعضا با 

مهارت ترى مى شن و…
مقطع  در  مخصوصـــا  دانشـــجو  اما خب 
کارشناســـى، وظیفش فقط درس خوندن 

نیست، خیلى کارها هست که باید بکنه....
و شـــعور  مهارت ها  یک ســـرى  یادگیرى 
اجتماعى، پیدا کردن یک سرى توانایى ها در 
عرصه هاى مختلف مثل مدیریت، کار تیمى 
و...، رشـــد پیدا کردن فردى و جمعى در 
زمینه هاى مختلف مثل شخصیتى، سیاسى،  

دینى و...
و شـــاید مهم تـــر از قبلى ها: یک ســـرى 
اثرگذارى ها در همین زمان روى کشـــور و 

اوضاع اون.
این طورى نیست که  اثرگذاره و  دانشـــجو 
براى  کنه  کســـب  مهارت  و  علـــم  صرفا 
اثرگذارى هاى آینده... در همین زمان هم با 
شعور  با  جریان سازى هاش،  با  مطالبه هاش، 

بالاش میتونه اثرگذار باشه.
به نظرم یکى از دلایل مهم اپلاى کردن اینه 
که دانشجو نسبت به آینده کشور ناامیده، و 
خـــب اگر طى چهار ســـال فقط به درس 
بگذرونه، این ناامیدى قطعا برطرف نمیشه....
دوســـت دارم تو این چهار سال شرایطش 
مهیا باشه تا این کارهایى که گفتم رو انجام 
بدم و اگر بتونم بقیه رو هم به ســـمت این 
کارهاى غیر درســـى مایل کنم. با استدلال
 هایى که وجود داره براشون و انتظاراتى که 
از دانشـــکدمون دارم که در این راستا وقت 
براى کاراى غیر درسى بذاره،  بلکه خودش 

هم بعضاً پیش قدم بشه.
ارتباطاتم با بچه ها خدا رو شکر خوب بوده 
و خودم هم ســـعى و اشـــتیاقم بر ایجاد 

ارتباطات جدید بوده.
در بین دوره  ى خودمون سعى کردم با آدم
داشته  برخاست  و  نشســـت  مختلف   هاى 
باشم. و نسبتاً هم خوب بوده تا اینجا،  حتى 
به  ارتباطم رو  تا حدى ســـعى کـــردم 

دانشکده هاى دیگه هم گسترش بدم.

با سال بالایى ها هم از طریق انجمن علمى و
  تى اى ها آشنایى نسبى پیدا کردم. علاوه بر 
این دو مسیر، از طریق مشورت هاى انتخاب 
رشته هم با بعضى هاشـــون تونستم ارتباط 

بگیرم.
در کل ارتباط گیرى رو مســـئله اى مهم 

مى دونم و در راستاش تلاش خواهم کرد.
هم براى این چهار سال به درد مى خوره، هم 

براى بعدش.
انقدر زیاد درس  اگه برگردم به اول ترم 

نمى خونم .
البته خب براى ترم یک و آشنا شدن با فضاى 
درس خوندن تو دانشگاه شاید طبیعى باشه، 
اما خب حس مى کنم کارهاى غیردرســـى 
زیادى بود که مى تونســـتم انجام بدم ولى 

ندادم؛ ایشالا ترم بعد.

مدت زیادى از دانشـــجو شدنم نمى گذره. 
تقریبا پنج ماهه که وارد دانشگاه شدم. البته 
بهتره بگم اصلا وارد نشدم. یک روزى ماها 
از مدرســـه فرارى بودیم اما الان مى خوایم 
بریم و راهمون نمـــى دن. عجب روزگارى 

شده....
بچه هاســـت.  روزانه  ارتباط  دریچه  تلگرام 
ارتباط هایى از جنس «سلام. خوبى؟ [سوال 
مورد نظر]».  ما انســـان ها وقتى محتاج 
مى شیم، به فکر دیگران مى افتیم. ما تا تشنه 
نشـــیم درك نمى کنیم تشنه اى هست. تا 
وقتى گرسنه نشیم درك نمى کنیم گرسنه 
اى هســـت. چجورى ممکنه فقر دیگران رو 
کمبودى  کـــه  حالى  در  کنـــى  درك 
نداشته باشى؟ احتیاج باعث مى شه به بقیه 

هم فکر کنى.
ما آدم ها، ربات نیستیم که از صبح تا شب 
پشـــت لپ تاپ بشـــینیم. باید سعى کنیم 
همیشـــه حال همدیگه رو بپرسیم. یکم به 
بها بدیم.  ارتباط هاى اجتماعـــى خودمون 
براى ارتباط با خانواده وقت بذاریم. برا رفقا 
وقت بذاریم. برا کسانى که دوستشون داریم 
زندگیمون خیلى  اینجـــورى  بذاریم.  وقت 
قشـــنگ تر مى شـــه. تو این ارتباط هاى 
تلگرامى، مى شـــه چیزهاى خوبى هم پیدا 
کرد. همین هفته ى پیش سر صحبت با یکى 
از بچه ها متوجه شدم که طرف خیلى با مرام 

دوســـت دارم این 4سال دانشجویى جورى 
باشه که اگه آخرش که تموم شد، یه غول 
چـــراغ جادویى ازم بپرســـه حاضرى برَِت 
گردونم به 4سال پیش که یه بار دیگه دقیقاً 
همون 4سال گذشته شده رو زندگى کنى؟  
بگم آره. اگه این اتفاق براى پنج ماه گذشته 
ى  «نـــه»  یـــه  بیفتـــه، 
جواب  غول-توى-چراغِ-جادو-برگردون 

مى دم.
البته که ارتباط هاى جدید زیادى ایجاد شده 
توى این چند ماه اما از نوع ارتباطى که به 
وجود اومده راضى نیستم. این رو مى تونم تا 
دانشـــگاه  گردن  بندازم  خوبى  خیلى  حد 

مجازى.
انرژى اى که  تا این لحظه مقدار زمـــان و 
دانشـــگاه ازم گرفته از تصورم بیشـــتر 
با درس دبیرستان،  بوده، همون شـــکل 

 هاى یه کم درس هاى دانشـــگاه مرتبط به 
رشته م باشـــه و اونا رو دوست داشته باشم. 
ولى دانشگاه تا این لحظه خیلى شبیه فکرى 

که مى کردم نبوده.

و معرفته. واقعا بـــراش رفاقت مهم تر از 
نمُره ست. یعنى حاضر بود به خاطر رفیقش، 
بیشتر سختى بکشه. این آدم ها واقعا غنیمت

 اند و باید قدرشون رو دونست.
قبـــول دارم که مجازى شـــدن، ارتباطات 
به  ان شـــاءااالله،  اما  کرده  کم  رو  اجتماعى 
زودى زود، این بیمارى تموم مى شه و دوباره 

به روزاى خوبى که داشتیم برمى گردیم.

حامد صبور
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علیرضا سهرابی
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شماره پانزدهم

انتظارم از دوران دانشـــجویى این بود که 
تفریح  دبیرستان  دوران  اندازه ى  به  حداقل 
داشته باشـــم (المپیادى بودم خیلى خوش 
فیل  انتظارم  بدجورى  فعلا  که  مى گذشت) 
شده و این ترم همش بدبختى بود به نظرم.
درمورد ارتباط؛ تقریبا خیلى از افراد هم دانشکده
 اى رو مى شناســـم ولى دلیلش اینه که یا 
المپیادى بودن یا مدرسمون یکى بوده و با 
کسایى که آشنایى نداشتم کانکشن زیادى 
اتفاق راضى نیستم و  این  از  بزنم.  نتونستم 
اگر دانشـــگاه بتونه یک ســـرى برنامه هاى 
حضورى محدود بذاره به نظرم خیلى خوب 

مى شه.
تقریبا همه مى گن کـــه آره بعد از فضاى 
دبیرستان وارد فضاى دانشگاه شدن خیلى 
خوبه و کار کمتره و تفریح ها بیشتره که به 
نظرم دروغ خالصه. البته من شـــنیده بودم 
اونقدر که مى گن اینجورى نیست و کلى کار 
و بدبختى سرت مى ریزه، ولى تا وقتى خودم 

به چشم خودم ندیده بودم باورم نمى شد.
پشـــیمونیم هم اینه چرا اینقدر سر بعضى 
در  فشار خوردم،  و  گذاشتم  وقت  تمرین ها 
صورتى که با یک تحویل ندادن مشکل حل 

مى شد.

اون شنبه اى که دانشگاه شروع شد براى من 
روزى بود که از یک گذشته ى تموم شده به 
یک آینده اى که هیچ قطعیتى برام نداشت 
منتقلم مى کرد.مى دونستم جایى هستم که 
خیلى ها دوست داشتن باشن ولى نمى دونستم 

چه آینده اى اینجا در انتظار منه. 
از اونجا که آدم اجتماعى اى بودم، تو دو سه 
هفتهٔ اول رفیقامو پیدا کردم و بعد از اون یکم 
جاى پاى خودم رو تو دانشگاه شریف محکم 
دیدم و یک نفس راحتى کشیدم تا اینکه بعد 
از یک ترم امروز مثل مســـافرى ام که چند 
ساعته به هتل رسیده و دوشش رو گرفته، 
بعضى از مسافرها حسابى سرگرم هتل مى شن 
و پاك یادشون مى ره هدفشون از سفر چى 
بود، اما من باید از همین حالا شروع کنم. من 
اینجا چى مى خوام و چه اهدافى از ســـفرم 
دارم، هیچ وقت نباید اینو یادم بره حتى اگه 
به سفر تفریحى اومده باشم، چون آدم کمال 
گرایى بوده و هســـتم، همیشه دوست دارم 

بیشترین حظ و بهره رو ببرم.
حالا هم با خودم فکر مى کنم من چقدر مى
 تونم براى رشـــد خودم و کمک به بقیه از 
فرصت هاى این دانشگاه استفاده کنم. وقتى 
به اطراف نگاه مى کنم، فرصت هاى زیادى به

 چشـــمم میاد، آدم هایى که شاید بیرون از 
اینجا براى دیدنشـــون خیلـــى باید دوید، 
اینجا شرکت  آدم هاى  براى  که  رویدادهایى 
کردن توشـــون خیلى راحته، این ها به من 
حس خوبى مى ده. انگار همه چى فراهمه و 

باید حرکت کرد. 
البته به عنوان یـــک ورودى دلم مى خواد 
دانشگاه بیشتر هواى ورودى  هاش رو داشته 
باشه. منظورم فرســـتادن لیوان هدیه و 
وقتى  ورودى  یک  نیســـت.  کارها  این 
همه ى دغدغش نمره هاش و سر و کله زدن 
با تى اى هاش بشـــه خیلى از اهدافش رو 

مى کنه. فراموش 
کمک  اینجا  مى تونه  دانشـــگاه  نظرم  به 
بیش ترى بکنه تا یک ورودى بیش تر به جاى 
نمره ها و تمرین هاش به آینده و هدفش فکر 
کنه. البته مسلماً تا امروز افراد زیادى در این 
زمینه تلاش کردن،  اما من به شخصه هنوز 
کمبـــود دغدغه و هدف رو بین افراد اطرافم 

حس مى کنم. 
امروز براى من روز یاد گرفتن و تجربه کردنه 
و این فرصت شاید مهم ترین فرصت زندگى 
من باشـــه. از حالا به روز آخرم تو این چهار 
سال نگاه مى کنم و دوســـت دارم اون روز 
بدونم کى هستم و به چه دردى مى خورم و 
دقیقا مى خوام در ادامه زندگیم چیکار کنم و 
براى هدفى که ســـاختم توشه اى هم جمع 
کرده باشـــم چون بارها دیدم که روز آخر 

خیلى زود مى رسه.

مهرداد سهرابی
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در سال هاى اخیر، مهاجرت به مسئله ى مهمى تبدیل شده است و دانشجویان دانشکده مان از سال هاى ورود به دانشگاه (و حتى قبل تر)، 
درگیر این موضوع هستند. طى سال هاى اخیر، شدت مهاجرت بین دانش آموخته ها افزایش پیدا کرده است.

هدف از تهیه ى این گزارش، تعیین میزان گرایش دانشجویان دانشکده ى مهندسى کامپیوتر شریف به مهاجرت است. بررسى نظرات افراد 
در خصوص مسائل مرتبط با وضعیت کشور و مهاجرت در دو گروه افراد مایل و غیر مایل به مهاجرت نیز از اهداف تهیه ى این پیمایش بوده 

است. همچنین، قصد بر این بوده است که بتوانیم بین میزان گرایش به مهاجرت و متغیرهاى مستقل، روابطى معنادار پیدا کنیم.
با توجه به این که در نظر بود نتیجه ى پرسشنامه در «رایانش» منتشر شود، از گسترده تر کردن پژوهش اجتناب شده است. از این رو، از لحاظ
  کردن برخى متغیرهاى دیگر چشم پوشى شده است؛ در حالى که شاید مى شد روابط معنادار دیگرى با استفاده از آن پرسش ها پیدا کرد.

جامعه آمارى این تحقیق، دانشجویان کارشناسى رشته ى مهندسى کامپیوتر دانشگاه صنعتى شریف است. نمونه ى مورد بررسى، شامل 
دانشجویانى است که پرسشنامه ى پرس لاین را از طریق کانال ها و گروه هاى تلگرامى تکمیل کرده اند. پرسشنامه توسط 279 نفر تکمیل 
شده است که 50 نفر از افراد به علت نامرتبط بودن رشته  یا دانشگاه به رشته ى مهندسى کامپیوتر دانشگاه صنعتى شریف، از تحلیل داده

 ها کنار گذاشته شده اند. روش تحقیق، پیمایشى بوده و پرسشنامه به صورت خود-اجرا طراحى شده است.
توسط  که  فارغ التحصیلان»  و  دانشجویان  مهاجرت  به  تصمیم  و  «تمایل  پرسشنامه ى  از  مهاجرت»،  به  پرسشنامه ى«گرایش  طرح  در 
رصدخانه ى مهاجرت ایران (وابسته به پژوهشکده ى سیاست گذارى دانشگاه صنعتى شریف) طرح شده بود و همچنین در گویه هاى مربوط 
به مقیاس گرایش به مهاجرت، از پایان نامه ى «بررسى گرایش دانشجویان به مهاجرت از کشور» طرح شده توسط آقاى «رحیم شعبانلو» 

(علیخواه، 1393 : 301-303) استفاده شده است.
پرسشنامه ى «گرایش به مهاجرت»، از 3 بخش تشکیل شده است. بخش اول، پرسش در ارتباط با متغیرهاى زمینه اى است. بخش دوم، 
مربوط به گویه هایى است که برآیند آن ها معادل با میزان گرایش به مهاجرت است. بخش سوم و آخر هم مجموعه اى از پرسش ها است که 

بیشتر حالت نظرسنجى دارند و مخاطب عمده ى آن ها، افراد مایل به مهاجرت است.
تاریخ اجراى پرسشنامه از 1400/11/21 تا 1400/11/28 بود. در مراحل اولیه ى تکمیل پرسشنامه، از برخى اشکالات آن (مثلاً «مناسب 

نبودن برخى سوالات براى افرادى که تمایل به مهاجرت ندارند») اطلاع حاصل شده و سپس در حد ممکن این ایرادات اصلاح شدند.

همچنین، حدود ٪80 از پاسخ دهندگان، مرد و ٪20 زن بوده اند.
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توصیف داده ها
حدود ٪62 شرکت کننده ها در کلان شهر، ٪22 در شهر بزرگ، 15٪ 

در شهر کوچک و حدود ٪1 هم در روستا زندگى مى کرده اند.
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شماره پانزدهم

براى سنجش گرایش به مهاجرت، مقیاسى متشـــکل از 8 گویه طراحى شد. بازه ى تغییر نمره ى این مقیاس حداقل 8 و حداکثر 40 مى
 باشـــد. پس از اجراى پرسشنامه، حداقل نمره ى به دست آمده هم  8 و حداکثر نمره به دست آمده 40 بوده است و میانگین حاصل 30.07 

بوده است.

در ادامه، ســـوال دیگرى نیز براى بررسى اینکه دانشجویان، تحصیلات را به عنوان ابزار 
اصلى براى مهاجرت مى بینند و براى مهاجرت از ساز و کار ادامه تحصیل استفاده مى کنند 

یا خیر، طراحى شد. پاسخ به دست آمده، جالب است:
حدود ٪65 از پاسخ گویان با این گزاره موافق یا کاملاً موافق بودند؛ از طرفى دیگر حدود 
٪25 از افراد با این عبارت مخالف یا کاملاً مخالف بودند و حدود ٪10 نیز «بى نظر» بودند.

همچنین در پاسخ به «علاقه
 مندى به ادامه کار آکادمیک 
مهاجرت»،  از  بعد  تحصیل  و 
حدود ٪54 از پاسخ دهندگان 
موافق و یا کاملاً موافق بودند 
و ٪29 مخالف یا کاملاً مخالف 

بودند.

پرسش  به  پاسخ  در 
کشور  آینده  از  «تصورتان 
 40٪ حدود  چیست؟»، 
تصور  بد  بسیار  را  اوضاع 

مى کنند.

مقیاس گرایش به مهاجرت

بالاترین درصد مشارکت، متعلق به دانشجویان ورودى سال 
بقیه ى  و  از آن ورودى 98(٪20) است  (٪41) و پس   99
نیز مربوط به ورودى هاى 95، 96، 97 و 1400  درصدها 

بوده است.

در پاسخ به پرسش «آیا شـــما قصد مهاجرت به خارج از 
کشور را دارید؟»، ٪78 بیان کردند که قصد مهاجرت دارند 

و ٪22 اظهار داشتند چنین قصدى ندارند.

٩٩

قصد مهاجرت ندارند

قصد مهاجرت دارند

٩٧

کاملا موافق

بد
ار 

سی
ب

بد

خوب
کمی خوب

کمی بد

بسیار خوب

رم
دا

ی ن
ور

ص
ت

کاملا موافق

موافق

موافق

مخالف

مخالف

کاملا مخالف

کاملا مخالف
بی نظر

بی نظر

٩٥

٩٦

٩٨

٠٠

٤١٪
٧٨٪

٢٢٪

٤٠٪٣٤٪

٣٤٪

٢٠٪

٢٠٪

١٧٪

١٧٪

١٢٪

١٠٪
٦٪ ٧٪ ٨٪ ٩٪

٣١٪

١٥٪

١٠٪١٠٪

٢٠٪

١٨٪

١٦٪
٣٪٣٪

۶



شماره پانزدهم

در مورد پرسش «مهم ترین موانع و مشکلات براى مهاجرت از کشور چیست؟» نیز، پاسخ دهندگان را به دو گروه مایل و غیر مایل به 
مهاجرت تقسیم بندى کردیم.

اولویت  اول گروه مایل به مهاجرت به ترتیب زیر بود:
غم غربت و دورى از خانواده و آشنایان (41.4٪)

هزینه هاى بالاى مهاجرت و عدم توانایى مالى (26.0٪)
سختى فراهم کردن مقدمات مهاجرت (16.0٪)

خدمت وظیفه (12.2٪)
تفاوت فرهنگى با کشور خارجى (3.9٪)

مخالفت خانواده (0.6٪).

غیر مایل به مهاجرت مایل به مهاجرت

اولویت اول گروه غیر مایل به مهاجرت نیز به ترتیب زیر بود:
غم غربت و دورى از خانواده و آشنایان (45.8٪)

تفاوت فرهنگى با کشور خارجى (18.8٪)
سختى فراهم کردن مقدمات مهاجرت (14.6٪)

هزینه هاى بالاى مهاجرت و عدم توانایى مالى (10.4٪)
خدمت وظیفه (8.3٪)

مخالفت خانواده (2.1٪)

به نظر مى رسد تفاوت فرهنگى، عامل مهم ترى براى گروه غیر مایل به مهاجرت در مقایسه با گروه مایل به مهاجرت است. 
از دید هر دو گروه، مهم ترین عامل، «غم غربت و دورى از خانواده و آشنایان» بوده است.

غم غربت و دوری از 
خانواده و آشنایان

هزینه های بالای مهاجرت 
و عدم توانایی مالی

سختی فراهم کردن
مقدمات مهاجرت

خدمت وظیفه

مخالفت خانواده

تفاوت فرهنگی با
کشور خارجی

٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠٠١٠٢٠٣٠٤٠٥٠

٤٥.٨٪٤١.٤٪

١٨.٨٪

١٤.٦٪

١٠.٤٪

٨.٣٪

٢.١٪

٢٦.٠٪

١٦.٠٪

١٢.٢٪

٣.٩

٠.٦

۷



شماره پانزدهم

٠ ٥ ١٠ ١٥ ٢٠٠٥١٠١٥٢٠٢٥٣٠

در بررسى پاسخ ها به پرسش «عوامل تاثیرگذار در تمایل افراد به مهاجرت چیست؟»، پاسخ دهندگان را به دو گروه مایل و غیر مایل به 
مهاجرت تقسیم بندى مى کنیم.

اولویت  اول گروه غیر مایل به مهاجرت نیز به ترتیب زیر بود:
وضعیت اقتصادى کشور (16.7٪)

شیوه ى حکم رانى و مملکت دارى (16.7٪)
امید به زندگى بهتر در خارج از کشور (14.6٪)

ناامیدى نسبت به آینده (14.6٪)
نقص سیستم آموزشى کشور (14.6٪)

میل به تجربه ى کردن زندگى خارج از کشور (12.5٪)
موج مهاجرت در میان دوستان و آشنایان (6.3٪)

حضور اقوام و دوستان خارج از کشور (2.1٪)
بالا بودن منزلت اجتماعى مهاجران خارج از کشور (2.1٪)

از نظر گروه مایل به مهاجرت، برآیند اولویت  اول عوامل به ترتیب 
زیر بود:

وضعیت اقتصادى کشور (27.9٪)
شیوه ى حکم رانى و مملکت دارى (23.6٪)

امید به زندگى بهتر در خارج از کشور (22.4٪)
ناامیدى نسبت به آینده (17.6٪)

میل به تجربه ى زندگى در خارج از کشور (5.5٪)
نقص سیستم آموزشى کشور (1.8٪)

موج مهاجرت در میان دوستان و آشنایان (0.6٪)
بالا بودن منزلت اجتماعى مهاجران خارج از کشور (0.6٪)

حضور اقوام و دوستان خارج از کشور (0.0٪)

به نظر مى رسد از لحاظ ترتیب و اولویت، تفاوت زیادى در بین نظرات دو گروه نیست؛ اما نکته ى  حائز اهمیت این است که 
در نظرات کسانى که مایل به مهاجرت نیستند، درصدهاى عوامل موثر، بهم نزدیک تر است.

اهمیت «وضعیت اقتصادى کشور» و «شیوه ى حکم رانى و مملکت دارى» براى گروه مایل به مهاجرت بیشتر از گروه غیر 
مایل به مهاجرت است و براى گروه غیر مایل به مهاجرت هم، مسئله ى «نقص سیستم آموزشى کشور»، اولویت بیشترى به 

نسبت گروه مایل به مهاجرت دارد.
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حضور اقوام و دوستان خارج از کشور 

بالا بودن منزلت اجتماعی مهاجران 
خارج از کشور

ناامیدی نسبت به آینده
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شماره پانزدهم

میان برخى از متغیرهاى زمینه اى (جنسیت، سال ورود به دانشگاه و محل سکونت والدین -در واقع متولد و ساکن کلان شهر، شهر بزرگ، 
شهر کوچک و روستا بودنِ پاسخگو-) و متغیر وابسته (گرایش به مهاجرت) رابطه آمارى معنادارى وجود ندارد.

اما بین تصور فرد از آینده ى کشور و گرایش او به مهاجرت، رابطه آمارى معنادارى مشهود است. به هر میزان که تصور از آینده ى کشور 
منفى تر باشد، گرایش به مهاجرت بیشتر خواهد بود.1

گزارش فوق در ابتدا نشان مى دهد که گرایش به مهاجرت از کشور در بین دانشجویان دانشکده، بالا است. از طرفى دیدگاه افراد مایل و 
غیر مایل به مهاجرت به مقوله ى مهاجرت و دلایل آن ها نیز جالب توجه است. به نظر مى رسد عواملى مثل «وضعیت اقتصادى کشور» و 
«شیوه حکمرانى و مملکت دارى» از لحاظ روان شناختى تاثیر بیشترى بر روى افراد مایل به مهاجرت گذاشته اند و این دو مورد، حساسیت 
این گروه را بیشتر برانگیخته و توجه آن ها را بیشتر جلب کرده است؛ در حالى که این دو مسئله براى گروه غیر مایل به مهاجرت گرچه 
اهمیت دارد ولى این افراد حساسیت کمترى نشان مى دهند. در مورد موانع مهاجرت نیز، مسئله ى «تفاوت فرهنگى با کشور خارجى» براى 
گروه غیر مایل به مهاجرت اهمیت بیشترى دارد که احتمالا نشان دهندهٔ این است که این گروه، دلبستگى و تعلق بیشترى به فرهنگ و 

سنت جامعه ى ایران دارند.
شدت عوامل برانگیزاننده براى تصمیم گیرى در مورد مهاجرت افراد، در میان گروه غیر مایل به مهاجرت به نسبت گروه مایل به مهاجرت 
به صورت متوازن ترى پخش شده است و به جاى متمرکز شدن بر روى یک یا دو عامل، بر روى تعداد بیشترى از عوامل توزیع شده است.

ادامه ى  به  از آن ها  قابل ملاحظه اى  ایفا مى کند. بخش  براى دانشجویان، نقشى کلیدى  در مهاجرت آن ها  همچنین تحصیلات و درس 
تحصیلات، به مثابه سازوکار اصلى براى مهاجرت نگاه مى کنند و حدود یک  سوم آن ها نیز به صراحت اظهار داشتند که بعد از مهاجرت، 

علاقه اى به ادامه ى تحصیل ندارند.

علیخواه فردین (1393) سنجش مفاهیم در پیمایش هاى اجتماعى، تهران، انتشارات جامعه شناسان

تبيين داده ها

نتیجه گیری

فهرست منابع

معتقداند  افراد   35٪ مهاجرت،  از  بعد  کشور  به  بازگشت  ارتباط  در 
بازگشت آن ها، به شرایط آتى ایران وابسته است، ٪16 تحت هیچ شرایطى 
برنمى گردند، ٪14 جواب این سوال را نمى دانند و ٪14 هم فکر مى کنند قطعاً 
به  آن ها  بازگشت  که  هستند  نظر  این  بر  هم  افراد   13٪ برمى گردند. 
ایران، به شرایط آتى کشور مقصد ربط دارد. ٪8 افراد نیز به کل قصد 

مهاجرت ندارند.
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شماره پانزدهم

کنار  از  لحظه ها  به گذشتن  بى تفاوت  هربار 
یکدیگر رد مى شـــویم. گاهى با صداى بلند 
موســـیقى در گوش و گاهى با لمس صداى 
جاى  معابر،  خلـــوت  در  کـــه  پرنده هایى 
خودشان را میان گرمى ظهر به روى شاخه

 ها تثبیت کرده اند؛ مى گذریم و نگاهمان را 
بى هدف به هر گوشه اى مى اندازیم؛ انگار به 
دنبال دلیلى براى لبخنـــد زدن، انگیزه اى 
براى ادامه و هوایى براى تازه کردن نفس ها 
مى گردیـــم. مانند هرروز بـــه همان جاى 
همیشگى مى رسیم و به هم که بر مى خوریم... 
این بار هم بى تفاوت به گذشتن لحظه ها از 

کنار یک دیگر رد مى شویم.
احســـاس خودم را نمى دانم اما مطمئنم که 
که  نمى دانى  اصلا  نیســـت.  حواست  اصلا 
عادى بودن گذر این روزها قرار نیســـت تا 
همیشه ادامه پیدا کند. ما مى آییم و مى گوییم 
و مى خندیم و گاهى غمگینیم. گاهى از درد 
و دل هایمان به هم مى گوییم و گاهى آنقدر 
نزدیک مى شـــویم که شب ها با فکر به هم، 
گذشتن  به  بى تفاوت  هربار  مى زنیم.  لبخند 
لحظه ها از کنار یکدیگر رد مى شـــویم، به 
کارهایمان مى رسیم و با تمام خستگى شاید 
نگاهى به هم بیندازیم. باورش نمى کنیم اما 
با هر ثانیه اى که رد مى شود، فرصت لبخند 
زدن و خاطره ساختن و دوست داشتن را از 
نمى دانیم  فرصتى که هیچ  دست مى دهیم. 
همان فرصت با هم بودن است، همان فرصت 

زندگى کردن….
«آخرها به مرور مى آیند و ناگهان..2

نمى دانم کى آخرین خنده و سلام را در لابى 
به هم مى کنیم.

و بعد، دیگر هیچ وقت بر نمى گردیم؛ هیچ وقت 
هم را نمى بینیم.

ثانیه به ثانیه خرج مى کنیم و نمى دانیم کى 
کدامشان تمام مى شود...»

این، یک تجسم است. تجسم آینده اى که دور 
نیست؛ شاید خیلى براى من و کمى براى تو 
تکرارى باشد، اما آن روزها اصلا دور نیستند. 
لابه لاى همین هفته ها و ماه ها، روزى مانده 
اســـت که با لبخندى سرشـــار از خاطره و 
چشمانى پر از اشـــک دلتنگى برایت دست 
از  دقیق تر  که  تکان مى دهم. ســـاعت هایى 
واقعیت مى توانم تصور کنم چقدر جاى خالى ات 
که  وقتى  ندیدن هایت  حســـرت  است  قرار 

همین جا بودى را به دلم بگذارد.
درست از همان روزهایى که بیشتر از همیشه 
احساس زنده بودن مى کردم، مى شد صداى 
احســـاس  شـــنید.  را  جداییمان  گام هاى 
خوشبختى اى که هرگز اجازه ى دوام نمى داد، 
زودتر از آن که لمس شـــود تلخى رفتنت را 
فریاد مى زد. مى دانستم غرق شدن در آرامش 
را  راستش  اما  نیســـت؛  همیشگى  بودنمان 
بگویم مى خواستم از همین لحظه ها، از همین 
بودنت، هر  چقدر هم کم، بیشتر بشناسمت. 
مى خواستم بدانم شوق تنفسى که درونم به 
از کجا سرچشمه مى گیرد.  وجود مى آوردى 
آنقدر درگیر فهمیدنت شـــدم که براى این 
ثانیه ها اصلا آماده نبودم. آنچـنان که وقــتى
به چشمانم  بار  آخرین  براى  احتمالا   
خیره مى شوى نمى توانم لبخندت را از 
اشـــکى که گوشه ى پلکت جمع شده 

است تشخیص دهم....
کاش مى شد پیش از رفتنت همه چیز 
را خوب مرور کنم تا دقیقا آن لحظه اى 
از  بروى،  و  کنى  پشت  که مى خواهى 
گفته  را  مقـــدارى  حرف هایم  همه ى 
از محو شدن  بعد  نه آن که  باشـــم؛ 
تصویـــرت از دیدگانم تازه یادم بیفتد 
جا  به  که  ناگفتـــه اى  حرف هاى  چه 
مانده اند! از لبخندها، دویدن ها و شوق 
دیدار فرداهایى که آرامش خواب شب 
بودند گرفته تا دســـت هایى که گرم مى
 فشردیم و آغوش هایى که تنها به سوى 

مى شدند،  باز  بى پایان  عشـــق  و  مهربانى 
همه شان فقط این یک بار را فرصت دارند که 
تکرار شوند. اما مثل هر بار دیگر، باز هم بغض 
جدایى و اشک حاصل از تصور نبودنت، جاى 

همه را به خوبى پر خواهند کرد.
«آه دیوانه! تو آنــسوى جهان هم بروى

من بـــه چـــشمان تـو از پلک تو نزدیک 
ترم»3

آنگاه که مى روى زیر اشک هاى خداحافظى، 
درونم را پنهان مى کنم تا از دریچه ى چشمم 
احساســـم را نخوانى. خوب مى دانم تو هم 
همان قدر آرزوى ماندن دارى، آرزوى برگشتن 
از روى پل هایى که هنوز نشکســـته اند؛ اما 
دلت با رفتن اســـت. هرچه باشى آنقدر پر و 
نمى کوچکم  قلب  که  است  گشوده  بالت 
 توانست تا ابد درون خودش محدودت کند؛ 
ولى یادت باشد هر جا که باشى، همیشه امن
 تریـــن خانه براى تو همـــان قلب صمیمى 
کوچک و گرم دوســـتانى  است که تا آخرین 
نفس تمام خاطراتـــت را زنده نگه خواهند 

داشت.
کمى که بگذرد احساس پوچى خواهم کرد؛ 
اما هیچ گاه از یادت خالى نمى شوم. شب هاى خلوت 
تنهایى ام به بودنت مى اندیشم و هر از گاهى 
با خاطراتت بغـــض مى کنم. آن روزها تمام 
داشته هایم همین نامه هایى خواهد بود که از 
عمق وجود قلمت به جا مانده اند.... مى گویند 
خوشبختى دقیقا همان حس خوبى ست که 
هنگام عبور از مســـیر زندگى زیر قدم هایت 
درك مى کنى. کاش زودتر از قبل، سریع تر از 
آنچه فکرش را مى کنم بیایى و بگذارى با هم 
به ســـاعت هاى پرسه ى گاه و بى گاهمان در 
کوچه پس کوچه هاى دلتنگى برگردیم.... از 
تـــه دل آرزو مى کنم انتهـــاى این جملات 
وقتى که ســـال ها بعد مرورشان مى کنم، 
حرف هاى  دورى ات،  افســـوس  جـــاى  به 
دلنشـــین شبانه ات نقش بســـته باشند. 
همان حرف هایـــى که اگر هزار بار دیگر 
به همان  بخوانم،  از روى جملاتـــت  هم 
چهـــره ى  مى توانـــم  اول  روز  دقـــت 

کنم. تصور  را  دلنشینت 
«آرى تو و صفایت! اى جان من فدایت

کز من به خاك پایت ، این آخرین ســـلام 
است»4
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بسته ای بار سفر را به کجاها بی من؟
من که همراه تر از هر چمدانم نفسم١...

1. محمد على  بهمنى 
2. على اکبر غیورى، پادکست "تحمل کنندگان ساکن برزخ اند"، رادیو رایانش

3. محسن نظرى
4. حسین منزوى
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شماره پانزدهم

سلام! کلا این روز ها مهاجرت کلمه ایه که خیلى زیاد شنیده مى شه.  یعنى جداى از حرف هاى مفصلى که چون خیلى از بحث ما دور هستند 
بهشـــون اشاره نمى کنم، وقتى دانشجوى کامپیوتر شریف هستى خواهى نخواهى، مهاجرت یکى از  n  تا مسیریه که مى تونى انتخاب کنى. 
اما خب به نظر شما نگاهى که یک دانشجوى کارشناسى ساکن ایران مى تونه به مهاجرت داشته باشه چقدر به واقعیت نزدیکه؟ چطور کسى 
که تا حالا توى اون موقعیت قرار نگرفته مى تونه پیش بینى درســـتى از چیز هایى که بعد از مهاجرت انتظارش رو مى کشـــند داشته باشه؟ 
فرض کنید بخوایم یک لباسى که پشت ویترین قرار داره رو بخریم؛ خب تا وقتى که به اون دست نزنیم نمى تونیم درباره جنس پارچه اش 
نظر بدیم و قضاوتش کنیم. شـــرایط یک دانشجو بعد از مهاجرت هم دقیقا شبیه جنس همون لباسه. از این فاصله زیاد نمى شه فهمید چه 

چیزى در انتظار شماست.
پس با این مشـــکل باید چیکار کرد؟ احتمالا منطقى ترین کارى که مى شه کرد استفاده از تجربیات دیگرانه. بالاخره یک سرى آدم هستند 
که قبل از ما این راه رو رفتند، اون ســـمتش رو دیدند و قضاوتشون از وضعیت کاملا بر اساس خاطرات خودشونه نه تخمین و پیش بینى. 
معمولا وقتى پاى حرف هاى این آدم ها مى شـــینیم بیش تر بعُد فنى یا علمى قضیه ست که مورد توجه قرار مى گیره. آقاى فلانى چرا سراغ 
این فیلد رفتید؟ خانم بهمانى چى شـــد که تصمیم گرفتید این دانشگاه رو انتخاب کنید؟ سوال هایى که صرفا جنبه تحصیلى/کارى رو در

 بر مى گیرند. اما زندگى یک آدم خیلى فراتر از این چیزهاست.
به فرد مهاجر به چشم یک انسان نگاه کنید نه صرفا یک دانشجو. خیلى چیز هاى مهم دیگه اى وجود دارند که اتفاقا بیش تر مشکلات یک 
مهاجر هم مربوط به اون ها مى شـــه. وقتى جامعه اى که یک آدم توش زندگى مى کنه و بهش عادت داره تغییر مى کنه، ممکنه بحران هایى 
براش به وجود بیاد که بنیان هاى زندگیش رو نشـــونه بگیره یا اختلافات فرهنگى بین محیط مبدا و مقصد مى تونه مستحکم ترین شخصیت

 ها رو هم دچار چالش هاى ذهنى بزرگ بکنه. شناختن چالش هاى فرهنگى و اجتماعى مهاجرت شاید اون موضوعیه که یک آدم پشیمون 
از مهاجرت قبل از اینکه این تصمیم رو بگیره در نظر نگرفته. حتى اگر که فهمیدن این معضلات باعث تغییر کردن تصمیم فرد نشـــه، باز 

هم دونستنش مى تونه راه حل  کردن اون ها رو بیشتر در دسترس قرار بده.
اما چرا این حرف ها رو زدم؟ خب تو این متنى که احتمالا دو سه دقیقه ست خوندنش رو شروع کردید با چند تا از بزرگ تر هایى که تو مسیر 
مهاجرت قدم برداشتند صحبت کردیم. تجربیاتى که این عزیزان با شما به اشتراك مى ذارند به دلایلى که بالاتر خوندید، ارزش خیلى بالایى 

دارند و امیدوارم که بتونید به شکل مناسبى از اون ها استفاده کنید. این شما و این هم چالش هاى فرهنگى اجتماعى مهاجرت!
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از پشت ویترین

چالش های فرهنگی و اجتماعی مهاجرت
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در سفارت آمریکا، آفیسرِ ویزا از بچه ها یک سوال مهم مى پرسد: 
آیا قصد بازگشتن به کشورت را دارى؟ جواب درست این سوال 
هم یک کلمه  است: بله! حتما بعد از اتمام تحصیلم، به کشورم 
برمى گردم. راه اثبات (بخوانید دلیل آوردن الکى) هر کسى البته 
فرق مى کند: یک نفر پیشنهاد شغلى در ایران دارد، یک نفر خانه 
دارد، یک نفر ثروتمند است یا خانواده اى ثروتمند دارد، یک نفر 
هم دوست دارد به کشورش خدمت کند. البته که متقاضیان ویزا 
از خدایشان است که برنگردند، این را هم آفیسر مسئول مى داند 
و هم اداره مهاجرت! جالب اینجاست که آن ها هم دوست دارند 
پیشرفت  به  و  بمانى  کشور  همان  در  تحصیل کرده  شماى  که 
همان کشور کمک کنى. ولى خب، روند ادارى  است دیگر، سوالى 
از شما مى پرسند، شما هم دروغى سرهم مى کنى، ویزا را مى گیرى 
است  آمریکا  باشد،  رویاهایت. هرچه  و  زندگى  دنبال  و مى روى 

دیگر، سرزمین رویاها!
و  غربى  کشورهاى  سایر  و  آمریکا  خوبى هاى 
اقتصادى،  ثبات  و  رفاه  مى دانیم،  همه  را  پیشرفته 
آزادى هاى فردى و سیاسى، (تا حدى) دموکراسى، 
تکنولوژى هاى پیشرفته، کیفیت آموزشى و غیره و 
غیره؛ اما حلقه ى گمشده ى این ماجرا، عمق روابط 

بین آدم هاست.
برادرم که قصد بازگشتن به ایران را دارد، همیشه به من مى گفت 
که دغدغه ى خارجى هایى که با آن ها نشست و برخاست دارد، 
عمود به زندگى اش است! نه تنها اشتراکى ندارد، که بر زندگى او 
عمیق  جلوى  مشترك،  دغدغه ى  و  حرف  نداشتن  است.  عمود 

شدن روابط را مى گیرد.
هیچکس در این دنیا، در جواب آفیسر ویزا نگفته است که برمى گردم 
است  نگفته  هیچکس  شد!  دوستانــم خواهم  دل تنگ  چون 
برمى گردم چون برایم مهم و لذت بخش است که در بین کار، 

با رفقایم بنشینیم         و درمورد دغدغه هاى مشترك گپ بزنیم. 
چرا هیچکس در

سفارت آمریکا
نگفته است که

برمى گردم، چون
دلم براى گفتن و

شنیدن جمله ى «چاى
رو بذار که دارم میام»

تنگ خواهد شد؟
چرا هیچکس در جواب

آفیسر سفارت آمریکا
نگفته است که برمى گردم

چون مى خواهم دوباره از تهِ تهِ
 دل بخندم؟

آدم  یک  زندگى  اتفاق  بهترین  مى تونه  هم  مهاجرت  نظرم،  به 
باشه، هم بدترین. فرض کن که یک ساختمون رو در طول 20 
بهترش  مرتباً  و  کردى  مراقبت  زیاد  زحمت  با  و  ساختى  سال 
کردى و ... حالا یکى پیدا شده که مى خواد کلش رو ازت بخره. 
اینکه قیمت چیه، بستگى به شرایط بازار، شانس و تلاشت تو این 

سال ها داره؛ ولى معمولاً قیمت بدى نیست!
 آره، تو نهایتا مى تونى چند تا چمدون از وسایل مورد علاقت رو 
پروسه ى  و  کنى  ویدیوکال  گاهى  از  هر  بعداً،  و  برى  و  بردارى 
ذره ذره  که  چیزهایى  شدن  تموم  و  شدن  فراموش  تخریب، 
ساختیش رو ببینى. ولى خب، از یک جنبه دیگه  هم مى شه بهش 
اول  از  کلشو  که  دارى  رو  فرصت  این  پول  اون  با  تو  کرد.  نگاه 

بسازى؛ احتمالاً این بار بهتر! 
بدیهتاً نمى شه گفت این کار مطلقاً خوبه یا بد. ممکنه ساختمون 

اولى خیلى خوب بوده باشه و دلت نیاد رهاش کنى.
کردنش  رها  براى  و  باشه  بوده  بد  هم  ممکنه   
روزشمارى کنى. ممکنه براى ساختمون دوم اونقدر 
بیرون  از  اونقدر  یا  باشى،  نداشته  حوصله  و  صبر 
رو  کجاها  مى دونى  عوضش  ولى  نشى؛  حمایت 
اشتباه کردى و مى تونى درستشون کنى.مى دونى، 

ریسکه! پنجاه پنجاه.
 ولى من مى خوام بگم این، شانسیه که شاید فقط یک بار توى 
کل زندگى گیر آدم بیاد. یک تغییر خیلى بزرگ! رها کردن همه 
چیزهایى که ساخته  بودى  و شروع از نو. شروع دوباره اى که مى تونه 
اتفاقاً خیلى بهتر از اولى باشه. چون با فکر و برنامه ریزى و انتخاب 
و  کنى  تکرار  دوباره  رو  قبل  دفعه ى  خوب  چیزهاى  مى تونى 

چیزهاى بدش رو نه. 
مهارتِ خیلى  میده،  یاد  بهت  که  از همه، یک چیزى  مهم تر  و 

مهمیه به نام «دل کندن». خیلى سخته مى دونم؛
 ولى خیلى وقت ها
 ترسمون براى از دست
 دادن چیزها و  دل تنگى

 و عادت و … 
اونقدر زیاد مى شه 
که حاضریم
 استانداردهامون رو
 اونقدر پایین بیاریم

 که به هر شرایط 
خفت بارى تن بدیم.
 این بده! چون که
      «اى بلندنظرِ شاه بازِ سدره نشین،
 لیاقت تو نه این کنجِ  محنت آباد است»!

شاه بازِ  بلندنظرِ  «اى 
لیاقت  سدره نشین، 
کنجِ   ایـــن  نه  تو 

محنت آباد است»!

کیانوش عباسی

خروجی ٩٩

حسین فیروز

خروجی ٩٦

شماره پانزدهم
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در مورد حضور سه ماهه ام در فنلاند صحبت 
مرا  فرهنگى که خیلى  مى کنم. چالش هاى 
شوکه کنند، زیاد برایم پیش نیامدند. یعنى 
به این شکل نبود که از چیزى خیلى تعجب 
بکنم ولـــى مواردى بودند که به نســـبت 
آزاردهنده محســـوب مى شدند. فقط لازم 
است حتما بگویم که به هر حال مشاهداتم 
محدود هستند و شاید واقعا قابل تعمیم به 

همه نباشند.
ایران که بودم تعداد خوبى دوست و رفیق 
صحبت هاى  برخى  با  مى توانستم  و  داشتم 
خیلى عمیق بکنم. یعنى در مورد لایه هاى 
شخصیتیمان با هم حرف بزنیم و در مورد 
الزاما هر جایى  (افکارى که شاید  افکارمان 
قابل پذیرش نباشند) به طرف مقابل اعتماد 
کنیم و صحبـــت کنیم. من حس مى کردم 
خیلى از رشدهایى که از لحاظ شخصى در 
مســـیر زندگیم داشتم، در این صحبت ها و 
دیالوگ ها شکل گرفته بودند. در ایران خیلى 
زبان  و  فرهنگ  واســـطه ى  به  مى توانستم 
یکسان وارد صحبت هاى عمقى شوم. حتى 
با کسى که شـــاید صرفا سه هفته است 
دیالوگ هاى  مى توانستم  هم  مى شناسمش 
عمیق داشـــته باشـــم. منظورم از دیالوگ 
عمیق دیالوگى است که فراتر از مسائل روز، 
 ... آب و هوا، افزایش حقوق ریســـرچ ها و 
باشـــد. خلاصه فضاهـــاى دغدغه اى من و 
اطرافیانم با هم تناسب داشت و این تناسب 
باعث صحبت هاى عمیق تر و در نتیجه رشد

مى شـــد. این که بتوانى با سوال مواجه 
شـــوى، خودت را با ســـوال به چالش 
بکشـــى، از خودت سوال بپرسى و ... به 

نظرم خیلى اتفاق مهمى بود.
در طول حضور سه ماهه ى من در فنلاند، به 
دلیل فرهنگ و زبان و ... حتى یک بار هم 
چنین ارتباطى با یک خارجى نداشتم. على
 رغم ارتباطم با برخى و صحبت هایمان و ... 
اما هیچ وقت فضاى دغدغه ها ما را به صحبت 

عمیق نکشاند.
غیرقابل  واقعا  نداشتن  دیالوگ  موضوع  این 
که  بود  آزاردهنده اى  چیز  بود.  چشم پوشى 
احتمالا در آینده هم قرار است اذیتم کند. 
حالا چرا این اتفاق مى افتد؟ به نظرم شاید 

مسئله ى پیچیده اى باشد.

و الا که خارجى ها نســـبت به یک ســـرى 
با  یعنى  سوالات خیلى حساس هســـتند، 
پرسیدن یک ســـوال خاص از کسى، انگار 
سوالت خیلى وارد حریم شخصى طرف شده

 است و اصلا از این خوششان نمى آید.
نکتش این اســـت که وقتى یک ســـرى 
باعث  قرمزها مى برى  را جزء خط  سوالاتى 
مى شوى که تو بیش تر از یک حدى نتوانى 
از کسى  اینکه وسط خیابون  صحبت کنى. 
بپرسى دینت چیست خب سوالى شخصى و 

حتى ناراحت کننده است.

ولى انتظار ندارى وقتى با کســـى چندین 
شب گفت و شنود دارید و چاى مى خورید و 
حتى خودش قبلا در مورد یکى از رفتارهاى 
دینیش صحبت کرده  اســـت هم، سوالت را 
و  گفت وگو  هم  بـــاز  بداند.  قبول  غیرقابل 
صمیمیت ایجاد شده باعث نمى شود مرزى 
که براى پرســـیدن فلان سوال است از بین 

برود.
به نظرم مرزهاى این شکلى باعث مى شوند 
که خیلى نتوانى گفت وگوى عمیقى داشته 
باشى. آن رشـــدى که گفتم خیلى وقت ها 
در  مى افتاد،  اتفـــاق  برایم  گفت وگو  موقع 
افرادى که خارجى بودند یا حتى  با  فنلاند 
ایرانى هایى که دیگر خارجى شـــده بودند 

هیچ وقت اتفاق نیفتاد. این براى من خیلى        
سخت بود.  

    یک موضوع بد دیگر این اســـت که به 
خوبت  حس  دادن ها  دســـت  از  واسطه ى 
نســـبت به چیزى به حس بد تبدیل شود. 
مثلا من همیشـــه به فضاى دانشکده علاقه 
داشـــتم ولى الآن وقتى برمى گردم به لابى 
خیلى حس خوبى نـــدارم. خاطرات خیلى 
خوبى که در لابى داشتم الآن فقط مرا به یاد 
کسانى مى اندازد که دیگر پیششان نیستم. 
در اوج شور و شـــوق جوانى که مسئولیت 
زیادى ندارى و زندگى سختى خاصى به تو 
نشان نداده است، یک چیز قشنگ همراهت 
بوده است ولى الآن فقط خاطراتى که حافظه

 ات یادآورى مى کنند، فقط جا هاى خالى را 
تداعى مى کنند. کسانى که مى روند باید این 
تعلقات و خاطرات را یک جا پنهان کنند و 
به سمتش نروند، چون این حسرت ممکن 

است برایشان ویرانگر باشد.
تعدادى از دلایل این اتفاق را صرفا بر 
و  گفتم  شخصى  تجربه  تعمیم  اساس 
ممکن است پاى دلایل دیگرى هم در 
میان باشـــد، اما این چیزى است که 
حس مى کنم افراد زیادى آن را تجربه 
هستید  نقطه اى  در  شما  اگر  کرده اند. 
مهم  را  از خودتان  پرسیدن  که سوال 
نمى دانید، این اتفاق حتما شما را کمتر 
اذیت خواهد کرد. به هر حال هر کس 
به مسائــل مختلفـــــى   به   
و هر  اهمیـــت مى دهد    
نسبت  همان  به  دست رفته اى  از  چیز 
جایگاهى که دارد شخص را مى رنجاند.

سینا ریسمانچیان

خروجی ٠١
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با  روزى  که  مى آورم  یاد  به  را  دخترکى 
از  عمیقى  بسیار  لایه هاى  در  امیدى 
جا  نگرانى  و  ترس  خروارها  زیر  وجودش، 
زندگى مسیر جدید  وارد  بود،  کرده  خوش 
دوران  دانشجویى!  دوران  شد؛   اش 
و  بزرگ  که  بود  چیزى  همان  دانشجویى 
و  رویاها  و سریال،  فیلم  و  کتاب  و  کوچک 
تصاویرى در ذهن ما درموردش ایجاد کرده
به  پایانش،  آستانه ى  در  و  الان  اما   بودند. 
جرئت مى گویم که هیچ یک از آن ها نبود! به 
خصوص دوران دانشجویى ما که نیمى از آن 
مسیر  دانشگاه  بود.  شده  عجین  پاندمى  با 
تو  دبیرستان،  خلاف  بر  که  بود  بازى اى 
تجربه  ببینى،  داشتى  اجازه  بودى،  مختار 
کنى، احساس کنى و این ها شاید از همه ى 
واحدى  مسیر  بود.  مهم تر  دیگر  چیزهاى 
براى تو تعریف نشده بود، این خودت بودى 

که باید آن را مى ساختى.
 به یاد دارم تغییرات یک باره ى دانشگاه مرا 
به شدت شگفت زده کرده بود، نمى توانستم 
فیزیک  امتحان  براى  که  کنم  قبول  را  این 
را  یک لازم نیست همه ى سوالات هالیدى 
و درس خواندن  تدریس  نحوه ى  حل کنم! 
بود که  ترم دو  اواسط  تازه  دانشگاه هم  در 
مى هم  اساتید  مورد  در  شد.  عادى  برایم 
 دیدم که دیگر قرار نیست رابطه ى دوستانه
دبیرستان  دوران  در  که  شاگردى  معلم   ى 
کلاس هاى  در  بود،  برجسته  بسیار 
مى باشد؛  داشته  وجود  چندان  دانشگاهى 
 دیدم که گاهى وقت ها کیفیت ارائه  ى درس 

براى استاد مهم است، خیلى وقت ها هم نگاه 
.مسئولانه اى به این قضیه وجود ندارد، نه از  

سمت استاد و نه از سمت دانشکده.
من  براى  دانشجویى  دوران  در  که  چه  آن 
شدن  باز  بود،  تاثیرگذار  و  جذاب  بسیار 
پنجره هاى جدید بود. این که مى توانستى با 
و  فعالیت  کنى،  صحبت  مختلف  افراد 
هم  کارها،  این  طى  در  و  کنى،  همکارى 
خودت را بیشتر مى شناختى، و هم با دیدگاه
 هاى جدیدى آشنا مى شدى. سختى داشت، 
دعوا  و  بحث  گاهى  داشت، حتى  اصطکاك 
به  هم،  اساتید  بین  از  مى ارزید.  اما  داشت! 
که  شدم  آشنا  اساتیدى  با  زمان،  مرور 
تلاششان حقیقى بود و براى تلاش من هم 
انتظار  دانشجو  منِ  از  بودند؛  قائل  ارزش 
وظایف  تدریس،  تیم  در  با حضور  نداشتند 
که  مى دادند  نشان  و  دهم،  انجام  را  آن ها 
صرفا  جاى  به  مى تواند  پژوهش  و  آکادمى 
زور زدن براى کسب نمره و چاپ مقاله و بالا 
بردن h-i ndex، تلاشى باشد براى رسیدن به 

حقیقت پنهان. 
دانشگاه براى همه ى ما احتمالا روزهایى به 
همراه داشته که زیر خروارها درس و پروژه
از خود گرفته را    و تمرین، فرصت زندگى 
  بوده ایم. ممکن است همه ى این لحظات به 
چشم ما لحظات مهم و سرنوشت سازى بوده 
باشند، اما حس مى کنم آن چه که از روزگار 
آن  مانده،  جا  به  کوله بارم  در  دانشجویى 
لحظه ها نیست. اتفاقا لحظات کوچکى است 
که در انبوه فشار درسى،  مرا به زندگى وصل 
مى کرده اند؛ درس خواندن هاى گروهى و از 
کردن  فراموش  و  کردن  صحبت  درى  هر 

درس، هیاهوى لابى              قبل از شروع 
کلاس ها، دیدارهاى              پیش بینى 
نشده در سلف، دوستى هایى که آرام آرام هر 
کدام به گوشه اى از این دنیا پرتاب مى شوند، 
بادکنک  کلاس،  سر  مخفیانه ى  خنده هاى 
اى آى  عید،  جشن   ،ACM بادکردن هاى 
چلنج، دیتادیز، خواب هاى دلچسب و کوتاه 
یلدا،   شب  کردن هاى  دان  انار  مسجد،  در 
آماده کردن کتابخانه ى رایانش، نشستن در 
مکث و از غصه ها با دوستان صحبت کردن، 
دو  بین  که  شیرقهوه هایى  مشهد،  قطار 
کلاس با دوست نزدیکم مى خوردیم، جلسه

کلاس  به  رسیدن هاى  دیر  گپ بزنیم،   هاى 
مختلف  جلسات  و  دخمه نشینى ها،  معارف، 
در اتاق شلوغ انجمن! که خوب یادم هست 
اولین بارى که به عنوان چندتا ترم یکى، پاى 
ما به اتاق انجمن باز شد، انقدر هیجان زده 
لحظه حتما  این  احساس کردیم  بودیم که 
این ها  شود:))   ثبت  دوربین  قاب  در  باید 
مى تعلق  احساس  من  به  که  چیزهایى اند 

 دهند. چیزهایى که با وجود همه ى فشارها 
و سختى هاى دانشگاه، باعث مى شود گوشه

روزهاى  مخصوص  ابد  تا  من  قلب  از   اى 
این  اگر  باشد؛ احساس مى کنم  دانشجوییم 
چیزها نبودند و من تمام دوران دانشجویى م 
را -آن گونه که از اسمش برمى آید- فقط به 
جستن دانش پرداخته بودم، در قلبم جایى 
براى این دوران نبود. و واقعیت این است که 
حسرت این که دو سال آخر دانشجویى -که 
تماماً  بود-  هم  شیرین ترش  بخش  احتمالا 
مجازى بود، بزرگترین حسرتى است که از 

این دوران برایم باقى مانده.

خب، وقت خداحافظیه. رسیدیم به ایستگاه آخر. ایستگاهى که فارغ از مسیر و پستى وبلندى هاش، براى بیشترمون تلخه. فرقى هم نداره 
چه مسیرى رو طى کردیم. این چند سال دانشجوییمون هم یه مسیره که تو یه چشم به هم زدن تموم مى شه و این خودمونیم که تعیین 

مى کنیم وقتى به چند سال گذشتمون نگاه مى کنیم، به خودمون و تصمیمایى که گرفتیم افتخار کنیم؛ یا حسرت این که
 بهترین سالاى عمرمونو هدر دادیم رو بخوریم (که امیدوارم هیچ کدوممون این حسرت رو تو دلمون نداشته باشیم :) ).

اجازه بدین یکم در زمان سفر کنیم و بریم به سال هاى آخر دانشجوییمون، زمانى که بعضیامون بار و بندیلمون 
رو بستیم و با یه پاسپورت تو دستمون، نشستیم تو فرودگاه امام؛ یه سرى دیگمون مى خوایم ارشدمون رو تو 

ایران بخونیم و چندتایى مون هم کلا قید دانشگاه و فضاى آکادمیک رو زدیم و رفتیم سمت صنعت. وقتشه 
بشینیم پاى حرف دوستامون و ببینیم این چند سال چطورى براشون گذشته.
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حسین علی حسینی

ورودی ٩٩

آخرین ایستگاه

وقت خداحافظی

ارغوان رضوانی

ورودی ٩٦
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مى فکر  خودمون  با  بودیم،  بچه  وقتى  تا 
 کردیم آدماى مقطع بالاترمون دیگه خیلى 
مى فهمن و ما وقتى هم سنشون بشیم، دیگه 
اول  یادمه  شدیم.  کسى  خودمون  واسه 
با خودم فکر کردم که:  دبیرستان که بودم 
نگین، دیگه دوران بچگى تموم شده؛ بزرگ 
شدى و قراره از امروز به بعد زندگیت تغییر 
خودم  با  دادم،  که  رو  کنکور  یادمه  بکنه. 
گفتم: نگین، دیگه واقعا قراره از این به بعد، 
آدم  جمع  به  دیگه  و  باشه  قبل  با  متفاوت 
بزرگا پیوستى! ولى الان که دارم کارشناسى 
رو تموم مى کنم، فهمیدم این سن نیست که 
تو رو یه آدم بزرگ مى کنه. مى دونى، شاید 
از اولش فکر مى کردم آدما هر چه قدر بیشتر 
داشته  قوى ترى  علمىِ  بار  و  بخونن  درس 
باشن، بزرگ ترن. اما الان یه طور دیگه فکر 
بالا  نمره ى  و  خوندن  درس  شاید  مى کنم. 
گرفتن آخرین چیزیه که بهت کمک مى کنه 
دانشگاه  فکر مى کردم  با خودم  بزرگ شى. 
قراره بهم کمک کنه بزرگ شم، پخته شم، 
عوض شم، نو بشم، خودم بشم. با خودم فکر 
مى کردم قراره با یه سرى آدم خیلى باحال 
خلاقانه  و  جدید  ایده ى  کلى  روز  هر  که 
دور هم  پویا  و  زنده  یه محیط  توى  داریم، 
جمع شیم و دیگه بترکونیم؛ اما خب نشد! 

دانشگاه اینجورى نبود.
اردوى سال  چیزى که حسرتشو مى خورم، 
اول مشهده که چرا نرفتم. چون این موضوع 
ارتباط  هم دوره اى هام  با  نتونم  شد،  باعث 

بیشترى داشته باشم.
البته دوره ى کارشناسى ما هم که یه بخش 
خوبیش مصادف شد با اومدن کرونا و خوب 
مشخصاً ارتباطم با هم دوره اى هام بعد اومدن 
کرونا کمتر شد. بالاخره اون سلام و احوال
قبل  کلاس  سر  که  کوتاهى   پرسى هاى 
به  مثلا  یا  داشتیم  بچه ها  با  استاد  اومدن 
بهانه هاى کوچولو دور هم جمع مى شدیم و 

صحبت مى کردیم دیگه کم رنگ تر شد. 
طرف،  یه  از  کار ها  و  درس ها  زیاد  حجم 
طوریه که باعث مى شه به مرور مجبور شى 
بعضى درس ها رو برخلاف میلت سطحى یاد 
میلت  خلاف  بر  درس هارم  بگیرى.اغلب 
مجبورى یاد بگیرى! از یه طرف جو موجود 

 براى اپلاى کردن باعث مى شه به مرور از 
اینکه انتخاب دیگه اى غیر اپلاى کردن و از 
کشور رفتن داشته باشى، بترسى و شهامت 
ایده هاى خلاقانه تر داشتن رو از دست بدى. 
حتى کم کم حاضر میشى براى 20 گرفتن 
تو درسا، روحتو به استاد اون درس بفروشى. 
از یه طرف وارد خوابگاه شدى و باید بتونى 
اخلاق آدماى جدید دور و برت رو که تمام 
نظم خوابیدنت رو بر هم زدن تحمل کنى. 
به مرور تبدیل به آدمى میشى که مثل یه 
ماشین بى فکر و بى اختیار بدون اینکه بدونى 
واقعا چرا دارى سوال براى تمرین nام فلان 
به  ملتمسانه  دارى  یا  مى کنى،  طرح  درس 
کشوراى اروپایى درخواست مى دى که تو رو 
تابستونى شون  اینترنشیپ  اون  بردگى  به 
بگیرن. هر از چندگاهى هم مى رى توییتر و 
براى خالى کردن عقده هات زمین و زمان رو 
مقصر مى دونى. خلاصه که آره، دانشگاه رو 
من یه محیط پویا و زنده و خلاقانه که توش 
ندیدم.  مى دن  تغییر  رو  دنیا  دارن  آدما 
دانشگاه رو جایى که آدما دارن توش بزرگ 
آدماى  از  پر  رو  دانشگاه  ندیدم.  مى شن 
جایى  رو  دانشگاه  ندیدم.  هم  باحال  خیلى 
دیدم که اکثرا یه سرى آدم خسته و نالان 
دور هم جمع شدن. یه سرى آدم که بزرگ 
مى دونن.  بزرگ  رو  ولى خودشون  نمى شن 
یه سرى آدم که دنیا رو که سهله، خودشونم 
نمى تونن تغییر بدن. دانشگاه رو جایى دیدم 
چهارچوب هاى  از  خارج  آدما  از  خیلى  که 
تعریف شده نمى تونن فکر کنن. دانشگاه رو 
جایى دیدم که خلاقیت و ذوق آدما رو کور 
مى کنه. قشنگ ترین 4 سال زندگى شون رو 
ازشون مى دزده و یه سرى دروس حفظى که  
بعدا قراره از یادشون بره رو تو ذهنشون فرو 
میکنه. مى دونى، دانشگاه به خودىِ خودش 
که بد نیست. بیشتر گلایه ى من از این جو 

موجوده. جو که باشه، آدما بدون فکر کردن، 
مى دوئن به سمت چیزى که حتى نمى دونن 
عقب  تا  مى دوئن  صرفا  نه،  یا  مى خوانش 
نمونده باشن از بقیه دونده ها. وقتى توى این 
جو بیفتى، کل زندگیت رو فداى اون دویدن 
به  بفهمى  تا  نمى کنى  صبر  حتى  مى کنى. 
کنى  صبر  اگر  چون  مى دویى.  دارى  کجا 
عقب مى افتى. پس تنها کارى که مى فهمى 
اون  دنبال  بدویى  که  اینه  بدى  انجام  باید 

جلویى هاییت که دارن مى دوئن دنبال 
مى باعث  دوییدن ها  همین  جلویى هاشون. 

اما  مى مونى؛  زنده  کنى.  زندگى  نتونى   شه 
زندگى نمى کنى. روحت خسته مى شه. حالا 
خلاصه اینا همه ى اون نکات منفى بود که از 
دانشگاه یا به طور دقیق تر جو کلى مهندسى 
قصه  کل  مسلما  دیدم.  دانشگاه  کامپیوتر 
هم  خوبى هایى  بالاخره  و  نیست  تلخ  انقدر 
داره. اما به نظرم جایى که همه دارن سعى 
مى کنن حواسشون رو از اون قسمت تاریک 
ماجرا پرت کنن خوبه که این حرفا شنیده 

بشه.
من در بدو ورود به دانشگاه قصدم اپلاى و 
بود.  تاپ  دانشگاه هاى  از  یکى  در  تحصیل 
و خیلى هم  کردم  راستا  این  در  رو  تلاشم 
رو  مسیرم  اگر  یعنى  شدم.  نزدیک  بهش 
به هدفم  کاملا  نمى دادم، مى تونستم  تغییر 
برسم. اما خوب کلا قرار نیست آدما همیشه 
مثل 4سال پیششون فکر کنن. هدف خودم 
در  تحصیل  ادامه ى  نزدیک،  آینده ى  براى 
اقتصاد  رشته ى  ارشد  کارشناسى  مقطع 
و  کنم  کردیت  تونستم  خدا  شکر  و  هست 
قدمى در راستاى این هدفم بردارم. اما خب 
براى آینده ى دور کلیتى که تو ذهنم هست 
اینه که دوست دارم آدم جریان سازى باشم. 
وقتى تو اون جو اپلاى و از ایران رفتن بودم، 
این  آیا  که  رفتم  کلنجار  خودم  با  کلى 

نگین جعفری
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مسیرى هست که واقعا من انتخابش کردم 
یا نه، آیا از اینکه برم پنج سال عمر و وقتم 
رو صرف ریسرچ بکنم واقعا لذت مى برم یا  
نـــه، آیا اینکـــه در نهایت بشـــم یه عضو 
کوچیکـــى از یه شـــرکت آمریکایى واقعا 
خوشحالم مى کنه یا نه و کلى آیاى دیگه.اما 
خب جوابم به همه ى اینا نه بود. دوست دارم 
بتونم تاثیرگذار باشـــم. دوست دارم بتونم 
عضو مهمى از یه جریان معنادارى باشم. لذا 
هدفم براى آینده اینه که تمام تلاشـــم رو 
بکنم تا بتونم فرد تاثیرگذارى باشم. در کل، 
دانشگاه خیلى خوب بود! خوشحالم از اینکه 
از  کامپیوتر خوندم. خوشحالم  مهندســـى 
اینکه تمام تلاشمو کردم و نتیجه اش رو هم 
گرفتم. خوشحالم از اینکه با کلى آدم خوب 
آشنا شدم. خوشـــحالم از اینکه تونستم از 
اینکه  از  ناراحتم  یاد بگیرم.  اســـاتید کلى 
بعضى از دوســـتانم رو دیگه نخواهم دید. 
مى کنند،  انتخاب  که  مسیرى  هر  امیدوارم 
همیشه لباشون بخنده، همیشه زندگى شون 

پر از معنا و حس خوب باشه.

بیام دانشگاه، دیدگاهم نسبت  این که  قبل 
به دانشگاه و زندگى دانشجویى مثبت بود؛ 
اما الان که دوران کارشناسیم رو تموم کردم 
دیدگاهم به ویژه در مورد دانشگاه یکم منفى
 تره. البته اینم باید در نظر گرفت که فقط 3 

ترم واقعا دانشجو بودیم!
تو دوران دانشجویى هم تعداد زیادى از هم 
دوره اى ها رو بـــه خاطر المپیـــاد و یا از 
دبیرستان مى شـــناختم و خب به مرور هم 
ارتباطاتم با اونا بیشتر شد و با افراد جدیدى 
هم آشنا شـــدم. ولى خب، بعد از مجازى 
شدن دیگه تقریبا ثابت موند و حتى کمتر 
شـــد و با افراد کمتـــرى ارتباط جدى اى 
داشتم. در مورد اساتید هم طبیعتا به مرور 
ارتباط بیشتر شد به خاطر تى اى شدن ها،  یا 
برداشـــتن درس ها و پروژه ها و ... که البته 
بازم اگـــر کرونا نمى بود احتمالا خیلى بهتر 
مى شد. اگه مى تونستم برگردم به اوایل دوران 

دانشجوییم، با توجه به هدفم سعى میکردم 
زودتر وارد فضاهاى تحقیقاتى بشـــم و کار 
بهترى مى کردم. یکم  و  ریســـرچ جدى تر 
کارهاى حاشـــیه اى رو کمتر مى کردم که 
فرصت واســـه فکر کردن و انجام کارهاى 
اصلیم بیشتر بشه :)). الانم تقریبا به هدفى 
که 3-4 سال پیش داشتم رسیدم؛ ولى خب 
انتظارم از خودم و دانشـــگاه بیشتر بود. در 
ادامه هم مى خوام تحصیلاتم رو ادامه بدم و 

بعدا وارد کار بشم.
در کل دانشگاه براى من تجربه خوبى بود. 
میتونم بگم از نظر علمى بعضى درس ها برام 
مفید بـــودن و توى اونا واقعـــا چیزى یاد 
گرفتم. ولى متاســـفانه به نظرم تعداد این 
درسا انگشت شـــمار بودن ولى خب بازم بد 
نیســـت :)) از نظر جنبه هاى فان و اینا هم 
شـــرایط خوبى بود، به ویژه وقتى حضورى 
بود و مى شـــد با بچه ها جایى رفت و اکثرا 
همه دانشگاه بودن. بعد از کرونا خب خیلى 
کمتر شد ولى بازم سعى کردیم هر از گاهى 

جمع شیم جایى و همدیگه رو ببینیم.

عکس از چراغ 
جادو

کیوان رضایی
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+ رایانش: سلام. خوب هستید؟
- شکر خدا. شما خوب باشید، ما هم خوبیم. 

ملالى نیست جز دورى دانشجویان.
+ رایانش: درباره ى سابقه ى خودتون مى گید؟
- از بدو تولد؟ من ورودى 62 دانشگاه هستم. 
فرهنگى  انقلاب  از  بعد  اولین دوره ى کنکور 
بودیم که جواب  هاى کنکور رو هم خیلى دیر 
دادن (13 آذرماه) و از بهمن وارد دانشـــگاه 
شدیم. من در رشته ى برق و گرایش مخابرات 
قبول شـــدم و تا بهمن سال 66 در دوره ى 
کارشناسى تحصیل مى کردم، بعد توى آزمون 
دوره ى کارشناســـى که بـــه صورت داخلى 
برگزار مى شد شرکت کردم و قبول شدم، ولى 
دانشگاه نرفتم چون یه طرح به اسم طرح 6 
ماهه وجود داشت که دانشجوها باید در حین 
تحصیل به خدمت ســـربازى مى رفتند (اون 
زمان، دوران جنگ تحمیلى بود) و من هم به 
خاطر تجربه اى که در جهاد دانشگاهى داشتم 
توى صنایع نظامى مشغول به کار شدم. ما، 
بورسیه ى مرکز تحقیقات مخابرات بودیم و به 
طور معمول هم ســـه دوره ى کارشناسى به 

همراه یه پروژه ى سه ساله بود.
تـوى سـال 67 بـه دلیل سـابقه ى کارى من، 
سرپرست دانشکده ى کامپیوتر از من درخواست 
کرد که توى کار هاى این دانشکده کمک کنم 
تا آزمایشگاه هاى دانشکده رو راه اندازى کنیم.

 به همین ترتیب هم از مهرماه سال 67 تا ترم 
مهندسى  دانشـــکده ى  خدمت  در  گذشته 
کامپیوتر بودم. از سال 70 هم دکتر جهانگیر 
با من صحبت کردند و گفتند: «توى دانشکده 
زیاد کار داریم و اگر قصد همکارى دارى نباید 
ادامه تحصیل بدى چون حجم کارها زیاده.» 

و ما هم گفتیم: «چشم!».
 سال 70، تدریس رو در دانشگاه شروع کردم؛ 
ولى چون اون زمـــان اجازه ى جذب هیئت 
علمى نداشتند، به صورت رسمى از سال 71 
مشغول به کار شدم. در طول این سال ها، ترم 
اول با 2 درس شـــروع کردم و هر ترم تعداد 
مى بیش تر  مى کردم  تدریس  که  واحد هایى 
 شد. در کنار درس ها هم آزمایشگاه ها رو ارائه 
مى دادم. حتى توى یه سال 3 تا درس و 8 تا 
آزمایشـــگاه ارائه مـــى دادم. اون زمان خود 
استادها آزمایشگاه ها رو ارائه مى دادند. حتى 
تـــوى یه دوره (ســـال 73 یـــا 74)، تمام 
دانشجوها با من حداقل 3 درس رو گذرونده 
بودند. حتى یکى از بچه ها یه نیم سال عقب 
افتاده  بود و 4 تا درس با من داشـــت. از اون 
دوره، بچه ها بـــالاى 20 واحد با من درس 
داشـــتند و خب اون زمان که گرایش هاى 
بودند، بچه ها مى نرم افزار جدا  سخت افزار و 
 گفتند: «ما به جاى مهندســـى سخت افزار 

داریم مهندسى همت یار مى گیریم.».
 مدار منطقى، مدار 1، مدار 2، الکترونیک 1، 

کنترل  سیستم،  و  سیگنال   ،2 الکترونیک 
دیجیتال،  الکترونیک  و  داده  انتقال  خطى، 
داشتند.  من  با  بچه ها  که  بودند  درس هایى 
توى  دیگه  درس ها  این  از  خیلى  هم  الان 
گرایش  که  اوایل  ولى  نیستند؛  دانشکده 
سخت افزار از دانشکده ى برق جدا شده بود، 
دانشکده درس هاى مدل برقى خیلى بیش تر 
رو هم  پروژه  اون درس ها  به  اگه  داشت که 
اضافه کنیم، اکثر دانشجوها بالاى 20 واحد با 

من درس داشتند.
کردید  اشاره  صحبت هاتون  توى  رایانش:   +
تصمیم هاى عجیبى گرفتید که مسیرتون رو 
به این جایى که هستید رسوندن. در این باره 

توضیح مى دید؟
- من اتفاقاً زیاد تصمیم نمى گرفتم. من کلاً 

خودم رو سپردم به دست تقدیر. 
ما هم  و  دانشکده ى کامپیوتر  بیا  گفتند که 

رفتیم!
هنوز  علمى،  هیئت  دوره  اول  سال  چند  در 
تعریف  دانشکده ها  توى  دانشجویى  معاونت 
برنامه  فوق  مدیریت  جاش،  به  و  بود  نشده 
دانشجویى مطرح بود. من هم سال 73 این 
مسئولیت رو بر عهده گرفتم و 5 سال تحت 
سِمَت  که  زمانى  بودم.  مشغول  عنوان  این 
معاونت دانشجویى تعریف شد، 5 سالِ دیگه 
مسئولیت  این  بودم.  دانشجویى  معاون  هم 
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 اواسط تحصیل دکتراى من بود، چون سال 
و  بودم  کرده  دکترى شـــرکت  کنکور   80
همون جا هم قبول شـــدم؛ بـــاز درهمون 
برق.  دانشکده ى  همون  و  مخابرات  گرایش 
از اون دوره گذشـــته بود که  دو ســـالى 
واگذار  رو  دانشـــجویى  معاونت  مسئولیت 
کردیم به یکى دیگه از عزیزان دانشـــکده، 
یعنى عملاً اگر حساب کنیم، حدود 10 سال 
بودم،  عزیز  دانشجوهاى  در خدمت  پیوسته 
حالا یا تحت عنـــوان مدیر فوق برنامه و یا 

معاون دانشجویى.
عرض کـــردم خدمتتون که ســـال 80، 
دوست  چون  کردم.  شـــروع  رو  دکترى 
داشتم توى دانشـــگاه بمونم، فهمیدم که 
مدرك دکترى داشتن لازمه، وگرنه بحث 
این  و  و مثـــلاً تحقیقاتى  انگیزه ى علمى 
رو مى کنن  بعضى ها صحبتش  که  حرف ها 

نبود. ذهنم  توى 
+ رایانش: پس دلیلش دلبستگى به دانشگاه 

بوده؟
- بله. بالأخره براى دانشـــگاه موندن مدرك 
داشته  بیش ترى  اثربخشـــى  بالاتر مى تونه 

باشه و من این رو مد نظر داشتم.
وقتى من فوقم رو شروع کردم، پسر اولم به 
دنیا اومده بود. در حین دوره ى لیســـانس 
ازدواج کردم و اواخر دوره ى دکترى که بود، 
پسرم دانشـــجو شد. یعنى هم زمان با پسرم 
دانشجو بودم. براى همین به همه ى عزیزان 
گوشـــزد مى کنم درس و زندگى دو مقوله 
هستن که مى تونن به موازات هم پیش برن. 
هیچ کدوم رو منوط به اون یکى ندونند که 
حالا این کار رو باید بکنیم تا اون بشـــه، یا 
حالا درســـمون به اینجا برسه تا زندگى رو 
این جورى کنیم. هر دوشـــون مى تونه پیش 

بره، سخت نگیرن زندگى رو. 
+ رایانش: مى خواستم بپرسم اگر هر کدوم از 
دســـت  مى گید  الان  که  تصمیم هایى  این 
تقدیر بودن، یـــه مدل دیگه پیش مى رفت، 
الان کجا بودید؟ مثلاً توى دانشکده ى برق 

یه استاد دانشگاه بودید؟
- من از چیزى که هستم راضیم. مى دونید، 
هر «اگر»اى رو چرا در قســـمت بدش مى

نمى شـــد…خب  این جورى  اگر   گیم؟ مثلا 
«اگرِ» خوب هـــم داریم دیگه. براى همین 
توى تصمیمات شخصى، زندگى شخصیم، یا 
مثلاً نمى دونم، در آداب اســـلامى و یا در 
با خودم مى گم  کردم،  کوتاهى  اگر  وظایفم 
کاش نمى کردم؛ اما توى زندگى اجتماعى و 
ندارم  بوده، خیلى حســـرتى  چیزهایى که 

 که مثلاً اگر اینجا نبودم، اونجا بودم، و فکر 
مى کنم که خیـــرم در همین بوده که اینجا 
باشم. معلوم نیست که اگر به فرض مى رفتم 
اگر  فکر مى کنم  اتفاقى مى افتاد.  اونجا، چه 
آدم خودش رو بسپره به دست این که راضى 
باشه به رضاى خدا و ســـعى کنه بهترین 
کارى رو که مى تونه انجام بده، اون وقت خدا 
هم اون چیزى رو که خیر فرد در اون باشه، 
به  دارم  امید  فقط  الان  مى رســـونه.  بهش 
بخشش خدا. شکر خدا تمام نعمت هایى که 
ممکن بود خدا به کسى بده، به من داده و 
واقعاً اون دنیا نگران جواب دادنش هســـتم. 
کلاً این سوال رو خیلى دوست ندارم، چون 
امکان پذیر  گرفته شـــده  تصمیم هاى  تغییر 
نیست، و اگر هم امکان پذیر بود، دوباره بشر 
کار درستى انجام مى داد؛  به خاطر این که 
الان که مى دونیم فقط یه بار فرصت هست، 
این جورى کار مى کنیـــم ولى اگر فکر مى
 کردیم مهلت دوباره اى وجود داره، مى گفتیم 
خب، پس سه باره اى هم هست و چهارباره اى 
هم هست و…. بعد دیگه  اوضاع خیلى خراب

 تر از این مى بود.
همه جاى زندگى، مصالحه هســـت. یعنى 
حتماً آدم براى به دست آوردن یه چیزایى، 
باید یه چیزایى رو از دست بده. من فکر مى
 کنم اگه بخوایم به چیزهایى که دوســـت 
داریم برســـیم، باید برامون اهمیت داشته 

باشن تا بهشون برسیم
+ رایانش: حالا یه کم دیگه بیش تر برگردیم 
به دوره ى تدریستون. دوره اى بود که براتون 
یه دوره ى خاصى باشه یا حس بهترى نسبت 
اتفاق خاصى  یا  باشید  به تدریستون داشته 

افتاده باشه؟ 
- والا دوره اى بدتـــر از دوره ى مجازى توى 
ذهنم نیست. واقعاً هیچ حسى راجع به درس 
دادن و کلاس نبـــود. چون در حقیقت، این 
این سال دانشجوها، عشق همه ى  با  تعامل 
 هاى من بود. درسته که آموزش دادن و این 
که بتونیم به علم بقیه اضافه کنیم، خودش 
نکته ى مثبتیه، ولى همین تعاملى که وجود 
داشت، خودش براى من دنیایى بود. فکر مى
 کنم این دوران مجازى خیلى این موضوع رو 
کم رنگ کرد و واقعاً خسته کننده بود، از این 
جهت که نه مى بینى، نه متوجه مى شـــى 
حرفت رو فهمیدند، نفهمیدند، سوالى دارند، 
ندارند، اصلاً هستند یا نیستند. براى من به 
عنوان یه مدرس که قطعاً همین جورى بوده 
اگه  همکارامون،  از  خیلى  براى  وهمین طور 
نگم که تمامشـــون،  قریب به اتفاقشـــون 

  همیـــن حس رو داشـــتند و حس خوبى 
نبوده. حالا بعضى ترم ها خیلى تعداد درس
 ها بیش تر بوده، بعضى ترم ها هم کم تر، ولى 
خب مطمئنم که رکوردهام دیگه مثل گل
 هاى على دایى نیست که کریستیانو رونالدو 
اى پیدا بشه که رکورد رو بشکونه، چون اون 
رو اصلاً هر کى هم مى شنوه؛ مطمئن هست 
این کارهـــا، کار عاقلانه اى  انجام  اصلاً  که 
نبوده. نمى دونـــم رکوردهام رو مى دونى یا 

نمى دونى.
+ رایانش: نه. اگر دوست دارید، بفرمایید.

- من رکورد تدریســـم 13 گروه درسى و 9 
عنوان درس توى یه ترم هست. توى زمان 
حضورى بـــودن کلاس ها هم تا 6 تا کلاس 
پشت سر هم رفتم که از 7 و نیم صبح تا 4 
و نیم بعد از ظهر یک شنبه ها و سه شنبه ها 
بود. 7 و نیم تمام وسایل 6 تا کلاس رو برمى

 داشـــتم و مى رفتم. آخر سر هم، 4 و نیم به 
اتاقم برمى گشتم.

+ رایانش: دست مریزاد واقعاً! خدا قوت.
- در طول یه روز، رکوردم 7 تا کلاس هست 
کـــه یعنى یه 3 تا، یه 4 تا. رکورد گروه هاى 
یکسان پشت ســـر هم رو توى یه ترم یا دو 
ترم هم دارم. یه درس سه تا گروه پشت سر 
هم داشت، یعنى 1 و نیم تا 3، 3 تا 4 و نیم 
و 4 و نیم تا 6، یه درس رو مى دادم و این کار 
خیلى سختیه با این که به نظر کار راحتى 
میگى،  رو  چى  نمى فهمیدى  اصلاً  مى رسه. 
البتـــه تدریس فقط یک  چى رو نمى گى. 
درس جنبه هاى دیگه اى هم داره که خیلى 

کار رو سخت مى کنن.
+ رایانش: این روزها دانشـــجوها شما رو به 
عنوان پدر مهربون دانشـــکده مى شناسن و 
خیلى ها دوستتون دارن. همچنین به عنوان 
اســـتادى مى شناســـن که تعامل خوبى با 
دانشجوها داره و دانشجوها رو درك مى کنه. 
خواستم بدونم که این تعامل از کجا میاد و 

خودتون نظرتون راجع بهش چیه؟
- ســـوال اصلى این هست که آیا شما مثلاً 
تصمیم گرفتـــى این کار رو بکنى یا خودت 

اینجورى هستى؟
بارها به بچه ها گفتم که اگر درس بخونید؛ 
باز  اگر هم درس نخونید؛  دوستتون دارم و 
هم دوســـتتون دارم.  قبولتـــون ندارم، اما 

دوره ى  از  بدتر  دوره اى  والا 
مجازى توى ذهنم نیست.
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اما دوستتون دارم. یعنى به عنوان یه انسان، 
به عنوان یه هم وطن، به عنوان یه دانشجو و 
عناوین دیگه اى کـــه مى پذیرید، هر کارى 
بتونم براتون انجام مى دم.اگر جاش باشـــه، 
عیبتـــون رو هم مى گم؛ چیزى که ممکنه از 
نظر من عیب باشـــه. هر راهنمایى اى بتونم 
انجام مى دم ولى به هر حال مى دونم که باید 
بهتون خدمت کنم تا این حس بهتون منتقل 
بشـــه. در هر صورت با خدمت کردن به این 
مردم مى شـــه کار رو پیش برد و این مردم، 
ما  علاقه ى  مورد  که  نیستن  اونایى  همشون 
باشن. ممکنه که رفتارهاشون رو نپسندیم، یا 
رانندگى شون رو، یا تو صف ایستادنشون رو، 
ولى باید بهشون خدمت کنیم. مردم رو دارم 
مى گم ها. دربـــاره ى خود بدنه ى مردم دارم 
صحبت مى کنم. به هر صورت داریم تحصیل 
مى کنیم. ادعا داریم که اومدیم علم رو پیش 
ببریم و به جامعـــه خدمت کنیم یا هر چیز 
باید روحیـــه ى این کار رو  دیگه اى و خب 
داشته باشیم تا بتونیم اثرى بذاریم و مطمئن 
باشید وقتى با محبت برخورد مى کنید، این 
اتفاق میفته. شـــاید محبت متقابل نبینیم، 
چون خیلـــى وقت ها میان مى گن خب، این
 جورى کـــردى، مگه چى دیدى؟ اون جورى 
انتظارى نباید  کردى، مگه چى دیدى؟ ولى 
در مقابلش داشته باشیم. من به خاطر کارى 
در  انتظارى  مـــى دم،  انجام  بچه ها  کهبراى 

مقابل ندارم.
+ رایانش: حالا در باب این روحیه ى بامحبتى 
که راجع بهش صحبت کردید، به نظرتون چه 
دانشـــجوهایى مى خوان اســـتاد بشن؟ آیا 

استادهاى موفقى مى شن؟
   تعریف استاد موفق که حتماً اونى که من 
هستم، نیســـت. اگر به قول شما، استادِ پدر 
موفـــق مى خواهید، بگید. این اصطلاحى که 
شما مى گید، مرحوم میرعمادى سال 89 به 
من گفت کـــه بچه ها توى پردیس کیش، به 
جز استاد، پدر مى خوان، که که 6 سال اون 
هم به برنامه هامون اضافه شـــد، به علاوه ى 
رفت و آمدش و بعدش هم کلاس و درس و 
این ها. به جاى استاد، یعنى علاوه بر استاد، 
مى کردن  احساس  ایشون  مى خواستن.  پدر 
که بچه هـــاى اونجا حداقل توى رشـــته ى 
کامپیوتر یا اون موقع، فناورى اطلاعات، به یه 
نفر که به اصطلاح هم درد و هم رازشون باشه 
نیاز دارن. یا مثلاً توى پردیس تهران که من 
سال 94 به عنوان معاون آموزشى فعالیت مى

 کردم،بعضى از همکارهـــا یا اون هایى که از 
دورتر نگاه مى کـــردن مى گفتن که از وقتى 

شـــما اومدید، بچه ها آرامش پیدا کردند. بچه 
هاى ورودى 91 با وضعیت خیلى بدى و با بى

 توجهى پذیرش شده بودن و بلاتکلیف گذاشته 
شده بودن. باهاشون خوب برخورد نمى شد و تا 

یکى دو سالى هم اوضاع خیلى بهتر نشده  بود.
+ رایانـــش: یکم بیایم از نظر زمانى جلوتر. چى 

شد که تصمیم گرفتین بازنشسته بشید؟
- تصمیم که نگرفتم، چون من استادیار هستم 
و30 سال سابقه یا 65 ســـال سن سقف بازه 
زمانى فعالیت ماست. من هم 56 سالمه و زودتر 
به 30  سال رسیدم. حالا در حد یکى دو سال 
تمدید هم اگر دانشـــجو تقاضا بده و خودم هم 
تقاضا بدم، امکان ادامه فعالیت وجود داره؛ ولى 

من مایل نیستم.
+ رایانش: از الان به بعد مى خواهید در زندگى 

چه کار کنید؟
   من توى این چند سال، هم کارهاى فنى و هم 
پروژه هـــاى نظامى انجام مـــى دادم و الان هم 
همون کارها رو مى خوام ادامه بدم و نمى خوام 
توى خونه بشـــینم؛ ولى در حقیقت از این که 
همیشه مقید بودم که قبل از دانشجو سر کلاس 
برم و به طور کلى از این نظم اســـتادى خسته 
شـــدم.دوران مجازى براى من سنگینى خیلى 
بیش ترى داشـــت. این کـــه دیگه حس خوب 
ارتباط رو ندارى، زیاد جالب نیست. انگیزه ى من 
بیش تر ارتباط با دانشجو و اثرگذارى بود و جنبه

 هاى علمى بـــرام خیلى مهم نبود. البته نمرات 
تدریسم 6، 3، 7، 3 و 4 هم بودن. یک سال هم 
استاد برتر آموزشى شدم. سعى کردم وظیفم رو 
به بهترین نحوه  انجام بدم؛ اما احســـاس کردم 
نقشى که من  مى تونم بیش تر ایفا کنم، ارتباط با 
دانشجوهاســـت. چون آموزش مجازى قسمت 
مثبت کار رو نداشـــت، حس خوبى نمى داد و 

خستگى مضاعفى در من ایجاد کرد.
+ رایانش: پس با این حســـاب براى بچه ها دل

 تنگ مى شید.
- همیشـــه دلم براى بچه ها تنگ مى شه و به 
یادشون هستم. من توى دو سال اول که جوون

با دانشـــجو ها   تر بودم و تعامل بیش ترى هم 
داشتم، همه ى دانشجوها رو به اسم مى شناختم 
و هر کس هم از بغلم رد مى شد، اسمش رو توى 
مغزم رفرش مى کردم. همیشـــه سعى کردم در 
تعامل با افراد و سلام و علیک کردن پیش قدم 

باشم.
+ رایانش: در مورد بزرگترین چالشـــى که در 

دوران تدریستون داشتید، توضیح مى دید؟
-  بزرگ تریـــن چالش من همیشـــه آخر ترم

 هاســـت؛ تصحیح ورقه ها و افـــرادى که درس 
نخوندند. این بدترین قســـمت داستانه که مثلاً 

فلانى میفته و باید چى کار کنم. به اون بگم 
که یه امتحان دیگه بده یا کارى براش تعریف 
کنم؟ چرا براش مهم نیست؟ و... مثلاً یه نفر 
مى گه چرا با 0,1 من افتادم؟ خب شما نمرت 
خیلى کم تر شـــد و من 9,9 دادم ولى چرا 
اینقدر دیر عنوان مى کنى؟ یا مثلاً دیروز یه 
نفر پیام داده بود که «فکر کنم امتحانات من 
رو ندیدید.» و من یه بار دیگه بررسى کردم. 
البته قبول شـــده بود ولى نمره ش در حد 3 
نمره  بهتر شـــد. گفتم خدایا، شکرت که ما 
مدیون ایشون نشدیم و خب این موارد واقعاً 
یعنى همیشه سعى  براى من چالش هست. 
کردم نمره اى به بچـــه ها بدم که بیش تر از 
چیزى باشـــه که به خاطر خطاهاى من در 
ســـنجش اتفاق افتاده تا زندگى افراد تحت 
تأثیر اشـــتباهات من قرار نگیره. این بزرگ

 ترین دغدغه ى منه و به این راحتى ها نمیشه 
بگى همه حقشون رو گرفتن. این که آیا روش 
ســـنجش من درســـت بوده یا نه، امیدوارم 
درست بوده باشـــه. تجربه نشون مى ده که 
افرادى کـــه از اول درس رو جدى گرفتن و 

همراه بودن، نمرات خوبى هم گرفتن.
+ رایانش: توى دوران تدریســـتون، چالشى 
انتظارشـــو  که  بوده  اومده  وجود  به  براتون 
نداشـــتین یا غیر منتظره بوده و یا خیلى تو 
ذوقتون زده باشـــه؟ مثلاً با  نوع خاصى از 
دانشجو مواجه شده باشـــید یا اتفاقى براى 
خودتون افتاده باشه که توى تدریستون تاثیر 

بذاره؟
- همون طور که عرض کردم به موازات کار 
دانشـــگاه، توى کار نظامى هم درگیر بودم. 
مثلاً سه شنبه بعد از ظهر کلاسم تموم مى شد 
و مى رفتم پایگاه نیروى نظامى بندرعباس و 
مثلاً  بعد  مى دادم.  انجـــام  کارهایى  اونجا 
شنبه شب برمى گشتم چون یک شنبه صبح 
باز کلاس داشتم. یه بار هواپیما تاخیر داشت 
و من صبح رســـیدم  تهران، یعنى همون دم 
ولى  بودم  نخوابیده  اذان صبح. خلاصه شبم 
خب کلاس رو باید مى رفتم. دیگه حالا یادم 
نیس ســـه تا یا چهار تا کلاس پشت سرهم 
داشـــتم. تقریباً صحنه اش یادمه که من بلند 

صحبت مى کردم که خوابم نبره!
+ رایانش: خاطـــره ى جالبى بود. ممنونم از 
شما که این وقت رو گذاشتید و با هم صحبت 

کردیم. 
- خواهش مى کنم. 

روز خوبى داشته باشید.
رایانش: شما هم همین طور.
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شماره پانزدهم

یه  برمى گشتم  دانشـــجویى  دوران  به  اگه 
کارى که قطعا مى کردم این بود که از اول 
فقط روى یه موضوع کار مى کردم و این کار 
رو به شدت به شما هم توصیه مى کنم؛ مثلا 

اندروید دولوپر یا بک اند دولوپر و… .
از این شاخه به اون شـــاخه پریدن خیلى 
کیف میده و آدم رو با دنیاهاى جدیدى آشنا 
مى کنه، ولى به نظرم باید کوتاه باشـــه، در 
حدى که به یه دید کلى برسید و بعدش یه 
تخصص بـــراى خودتون انتخاب کنید و در 

اون تخصص خیلى خیلى عمیق بشید.
 اون زمانى که دانشجو بودم چون همزمان 
هم کار مى کردم، حس مى کردم یه ســـرى 
دروس رشته ى کامپیوتر به درد نمى خورن 
چون تو روزمره ام ازشون استفاده نمى کردم. 
پیش خودم مى گفتم چرا باید فلان معمارى 
کامپیوتر عهد بوق رو بلد باشم؟ من الان از 
فلان تکنولوژى بیشـــتر استفاده مى کنم و 
اون مهم تره، ولى هر چقدر توى کارم بیشتر 
یه سرى چیزها  فهمیدم  حرفه اى شـــدم، 
خیلى خیلى مهم هستن و کاش بیشتر توى 
زمان دانشجویى روشـــون زمان میذاشتم؛  
مثلا ســـاختمان داده و طراحى الگوریتم و 
نظریه زبان و ماشین. بقیه درس ها هم مهم 
هســـتن؛ ولى اگه به فکر این هستید که یه 
برنامه نویس حرفه اى و خفن بشـــید و توى 
شـــرکت هاى خیلى بزرگ کار کنین، روى 
این سه تا درس خیلى جدى وقت بذارین و 
از الان توى ســـایت هایى مثل هکر رنک یا 
غیره شـــروع به حل مسئله کنین. مى دونم 
خیلى هاتون الان این ها رو مى دونید؛ ولى به 
قول موزیسین ها، میخوام یک آکسان روش 
بگذارم که خیلى جدى تر روش کـار کنین.

مورد بعدى که به نظرم خیلى مهم هســـت 
اینه که یه مدیر یا منتور خوب پیدا کنین. 
این جور افراد سرعت رشد خطى شما رو به 
نمایى تبدیل مى کنن و بهتون مســـیر رو 
نشـــون میدن و کاتالیزور فـــوق العاده اى 
هستن. در انتخاب منتور هم دقت کنین و 
گول آدم هایى که  در اکوسیســـتم خوب 

حرف مى زنن رو نخورین. به نظرم مهم ترین 
معیار براى انتخاب یه منتور خوب یا مدیر 
خوب، این هســـت که سابقه ى کاریش رو 
چک کنین و ببینین طرف تو زندگى حرفه
 ایش چه کارهایى کرده.خوشـــبختانه الان 
لینکدین وجود داره و این جست و جو، خیلى 

سخت نیست.
 من الان یکى از بزرگترین حسرت هام اینه 
که اى کاش مدیرى کـــه الان دارم روى 4 
ســـال پیش داشتم. اگر این طور بود، رشدم 
خیلى سریع تر و بیشتر مى شد. سعى کنین 
از خارجى ها بیشتر کمک بگیرین و کورس 

زبان اصلى ببینین.
 یک واقعیتى که به نظر من وجود داره، اینه 
که شـــاید کسایى که در داخل کشور کار 
از روند هـــا و مباحثى که خیلى  مى کنن، 
عمیق میشه تو مهندسى نرم افزار و پروژه، 
اطلاع کمى دارند یا مدل پروژه هاى ایرانى 
جوریه که نمیشه طبق روش درست پیش 
بردشون و نوع کار کردن و اخلاق حرفه اى 
کنین  متفاوته. سعى  ایران  از  بیرون  خیلى 
شـــما به عنوان نسل جدیدى که وارد بازار 
کار مى شین، این اخلاق رو یاد بگیرین و در 
کشورمون رواجش بدین. این صحبت صرفاَ 
طبق تجربه ى کارى من هست و تعمیم کلى 

نمیدم.  

هر آدمـــى از کوچک تریـــن و بزرگ ترین 
روزمره اش  تجربه هـــاى  توى  که  اتفاقاتى 
افتاده، پیش خودش مى دونه دوســـت داره 
مهاجـــرت کنه یا نه. بعضى ها مهر و محبت 
خانواده و دوستان و عزیزانشون رو ممکنه به 
شرایطى که دارن ترجیح بدن، که به نظرم 
بســـیار قابل احترام هست. شاید این متن 
خطاب به کسایى که دوست دارن مهاجرت 

کنن.
وقتـــى که آفـــر مى گیـــرى، قطعا حس 
خوشحالى زیادى داره؛ چون یه هدفى بوده 
براش خیلـــى تلاش کردى و  احتمالاَ  که 
بالاخره به ثمر نشسته. این خوشحالى ادامه 
داره تا به روزهاى پرواز نزدیک مى شـــیم و 
فکر هاى مختلف  نزدیک تر مى شیم،  هرچى 

میاد توى سرت.
کله پاچه  نمى تونم  دیگه  من  یعنى  لعنتى!   
بخورم، یا این که فلان جاى شهر رو که کلى 
خاطره خوب دارم، دیگه نمى تونم ببینم، یا 
هزاران فکر منفى دیگه که تو حجم کارهایى 
که باید قبل پرواز انجام بدى ذهنتو مشغول 
گوش ت  کنار  مـــدام  همه  آدم ها  مى کنه. 
میگن: خوش به حالت! به به! و…..ولى هیچ

 کس نمیدونـــه توى ذهن تو چى مى گذره، 
چه چیزهایى که براشون جون مى دادى رو 
باید بذاریشـــون و برى… همه خاطره هاى 
خوب و چیزهایى مثل انگشتر فیروزه یا بوى 

غذاى مامان.
 تو اون لحظات هـــى پیش خودت فکر 
مى کنى من اگر بمونم هم خیلى بد نیستا. 
خوبه کنســـلش کنم! و بعدش به همه ى 
5 صبح بیدار شـــدن ها  و تا 12 شب کار 
کردن ها فکر مى کنى. به رى لود کردن هاى 
براى دریافت یه  متناوب صندوق پســـتى 
جواب ایمیل از شرکتى که توى مصاحبه اش 
شرکت کردى، یا به استرسى که از صداى 
نوتیف ایمیل گوشـــیت که داشتى فکر مى

 کردى نتیجه مصاحبه یا چالش فنیه و بعد 
مى دیدى تبلیغ بـــوده و هزاران هزار چیز 
باشى  اینجا نمى تونى داشته  دیگه که توى 

ولى اونجا هست.

امیر توتونچی

eBay مهندس نرم افزار در   

بحث فنی

من همیشه تو زندگی حرفه ایم آدمی فنی
  بودم پس نمیشـــه بحث فنی نداشت.

وقت سفر که شـــد، چمدون هاتو محکم ببند
دل گـــم تردید ایـــن مونـــدن و رفتن نباش 

وقت سفر ...

ده
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پر
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تیکه یادداشت های یک ای او اس دولوپر٣

از مباحث فنی تا سفری به سوی اهالی تشنه ی دریا
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 مى  کنم تو هم کتاب بخونى. 
- من؟ کتاب؟ نمى دونم... بخوام شـــروع کنم هم 
خیلى ســـخته. نمى دونم چى دوست دارم بخونم. 
اصـــلاً نمیدونم وقت بکنم یا نـــه. تازه، اگه بخوام 
تنهایى بخونم، احتمالاً هیچ وقت یک کتاب رو هم 

کامل نکنم.
+ خب اینا که همه قابل حل هستند.

- چطورى؟
+ ما یک گروه کتاب خوانى نسبتاً کوچولو داریم...

کمى در جاى خود جابه جا شد و به افق خیره شد.
+ حدوداً پارســـال همین موقع ها بـــود که 4 تا 
دانشجوى «خود فرهیخته پندار» تصمیم گرفتن یه 
کار «فرهیخته پندارانه» انجام بدن. پس جمع شدن 
دور هم و تحت اسم «ســـبوك»، شروع کردن به 
کتاب خوندن . گذشت و گذشت تا اینکه رفتن جزء 
زیرمجموعه هـــاى «رایانشِ دانشـــکده کامپیوتر 
دانشگاه شریف». چون خیلى فرهیخته پندار بودن، 

تصمیم گرفتن اسمشو تغییر بدن به «اپیلاگ».
- اپیلاگ؟ اپیلاگ یعنى چى دیگه؟

+  اپیلاگ یعنى خاتمـــه، بخش آخر یک کتاب یا 
فیلم. اون قسمتى از نمایش یا فیلم که کل حرف، 

توش خلاصه شده.
امید سرش رو چرخوند تا افقى که دوستش بهش 
خیره شده بود رو پیدا کنه. یک نقطه ى سیاه پیدا 
کرد، ولى مطمئن نبود که این نقطه همون چیزیه 

که دوستمون داره بهش نگاه مى کنه یا نه.
- چه جالب بزرگوار! حالا چه کتابایى مى خونید؟

+ همه چـــى، از رمان و کتاباى توســـعه فردى، 
روانشناسى و فلســـفى گرفته تا دستور آشپزى و 
مجله زن روز! چندتا از کتاباى معروفى که خوندیم 
و شـــاید اسماشـــون رو شنیده باشـــى: «قلعه 
حیوانات»، «انسان خردمند»، «عادت هاى اتمى» و 

- باورم نمیشه فقط 2 روز وقت داریم که کل 3 
فاز رو بزنیم!

امید این رو در حالى که دستاش مى لرزید و از 
اســـترس به خود مى پیچید، با خودش زمزمه 

کرد.
- اخه یعنى چى؟ چطـــورى از ما انتظار دارن 
دیجى کالا رو 2 هفته اى بالا بیاریم! نه نه نه! بازم 

که باگ خورد!
اعصابش خرد شد. کامپیوتر رو خاموش کرد و 

سرش رو گذاشت روى میز.
- خدایا من چرا باید اینقدر بدبختى بکشـــم... 
اصلا معنى این همـــه کار و درس چیه... قراره 

کجا رو بگیرم؟!
+ به نظر میاد که ناراحتى!

امید یک لحظـــه از جا پرید. بلند شـــد و به 
قیافه اش  نگاه کرد. دنبال صدا گشت.  اطرافش 
آشـــنا بود. به نظر یکى از ســـال بالایى هاى 
دانشکده بود؛ ولى هرچى فکر کرد یادش نیومد 

که اون شخص رو کجا دیده.
+ حالت خوبه؟

- نه. دیگه بریدم… نمى دونم چطورى باید این 
پروژه رو به ددلاین برسونم.

+ «کســـى که چرایى زندگـــى اش را بیابد، 
چگونگى اش را نیز خواهد یافت.»

- ها؟!
+ یک جمله معروف از نیچه  ست.

- نیچه؟
+ معلومه اصلاً کتاب نمى خونیااا!

- یعنـــى میخواى بگى تو میرســـى کتاب هم 
بخونى؟!

+ اره. چرا که نه! اتقافاً زیاد وقت نمى گیره؛ شاید 
هفته اى حداکثر2 یا 3 ســـاعت. بهت پیشنهاد 

و «انسان در جست و جوى معنا» هستن.
- احسنت احسنت... حالا این جلسات به درد کیا 

مى خوره؟
+ از همه اینجا استقبال میشه؛ نه دانشگاه مهمه 
نه رشته. اگه کسى بخواد کتاب بخونه ولى ندونه 
از کجا شروع کنه، مى تونه بیاد پیش ما تا راه رو 
نشـــونش بدیم. شاید بهتر باشه بگیم اپیلاگ به 
درد کیا نمى خوره:  کسایى که وقت و حوصله 

2 ساعت کتاب خوندن در هفته رو هم ندارن!
- اهان اهان بعد اینکه...

بزرگوار سرشـــو چرخوند، یه نگاه به امید کرد و 
یکى از ابروهاش رو انداخت بالا.

+ چقدر سوال مى کنى پسر! بیا این رو بگیر، همه 
سوالات اونجا جوابش هست.

دستشو اورد جلو و یک ورق تاشده به امید داد.
- همه؟

- فقط بعد اینکه رفتم بازش کن.
بزرگوار بلند شد. کتش رو مرتب کرد و به سمت 
در ورودى رفت. به در که رسید، برگشت و یک 
نگاه به امید کرد. لبخندى زد و گفت: «امیدت رو 
از دست نده پسر.» و سپس به راهش ادامه داد.

صداى کلام بزرگوار توى سر امید پیچید. امیدت 
رو از دست نده پسر... امید... پسر... امید…!

+ امید!!!  پسر بلند شو دیگه.
- ها... چى شده؟

امید از خواب پرید. محسن بود، هم گروهیش.
+ دو دیقه رفتم یکم راه برم. گرفتى خوابیدى؟ 

یادت رفته داریم به فنا میریم؟!
امیـــد که هنوز گیج خواب بـــود، هاج  و واج به 

محسن نگاه کرد.
- چى... فنا... بزرگوار... بزرگوار!

یـــاد کاغذى که بزرگوار بهـــش داده بود افتاد. 
مشتشـــو باز کرد و به طـــرز عجیبى یک کاغذ 
تاشـــده توى دستش بود. کاغذ رو آروم باز کرد. 

داخل کاغذ فقط یه چیز نوشته شده بود:

سلامی دوباره به دریا

t.me/EpilogueBookClub

براى خیلى از ماها پیش اومده که در مســـیر زندگى، گاهى از چیزى که داریم ناراضى هستیم، یا از این که اون چیزى که فکر مى کردیم حق 
ماست و به ما ندادن، خیلى شکایت مى کنیم. این احساس ناراحتى خیلى طبیعیه و گاهاَ مى تونه باعث فشار روحى ما بشه.

یه چیزى که اغلب ما فراموش مى کنیم، اینه که دنیا خیلى بزرگه و همیشه فرصت هاى دیگه وجود دارند و اگه یک اتفاق خوب الان نمى افته، 
به خاطر اینه که اتفاقات خیلى بهترى در آینده قراره برامون بیفته و همیشه دنیا در همین لحظه و ساعت باقى نمى مونه.

 من اعتقاد دارم که شـــاید الان در طلایى ترین دوره اى که انسان از اول داشـــته، داریم زندگى مى کنیم؛ پس اگه از اون جایى که هستیم 
نمى تونیم به آرزوهامون برســـیم، همیشه میشه زمین بازى رو تغییر داد، ولى براى این کار باید خودمون مسئولیت همه چیز رو قبول کنیم 

و جرعت داشته باشیم و باور کنیم که به اون هدف مى رسیم.
 قطعاَ این حرفم خیلى کلیشه اى هست و شاید کسل کننده، ولى براى من جواب داد و امیدوارم براى شما هم جواب بده. به نظر من مهم ترین 
مهارتى که مى تونه کمک کننده باشه توى دنیاى امروز، اینه که توى این همه شلوغى و بمباران اطلاعاتى، آدم ها بتونن موقعى که کار مى کنن 

فقط تمرکزشون روى کارشون باشه و با تمرکز کار کنن. این مهارتیه که الان، و در آینده، فرق بین آدم هاى موفق و عادى رو رقم مى زنه.
در آخر براى همه ى شما عزیزان آرزوى موفقیت مى کنم و امیدوارم مطالبم به دردتون خورده باشه. من رو توى توییتر و اینستاگرام با آى دى 

هاى مقابل مى تونین پیدا کنین.

داســـتان جوینـــده آبـــی کـــه در کنـــار دریـــا، از کمـــی آب درون قمقمـــه اش ناراحت اســـت.
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شماره پانزدهم

همون طـــور که خودتون هـــم مى دونید، 
مهاجرت از ایران جنبه هاى مختلفى داره و 
براى هر کسى متفاوته.  شخصا براى من در 
این یکى دو سال آخر، چیزى که اذیتم مى کرد 
همدیگه  با  آدم ها  تعاملات  فرهنگ  بیشتر، 
بود، چـــه تو حـــوزه کارى و چه تو حوزه 
اجتماعى. مثلا من یادمه که این اواخر با هر 
قشر آدمى که تعاملى داشتم، به یه طریقى 
نمى تعامل  اون  از  خوشـــایندى  احساس 
 گرفتم؛ البته نه الزاما ولى در ارتباط با اکثر 
داشـــتم،  تعامل  باهاشـــون  که  آدم هایى 
برام  بود. وقتى در شرکت  اینطور  متاسفانه 
مشـــکلى پیش مى اومد، وقتى بیمارستان 
بودم، وقتى تصـــادف مى کردم و به پلیس 
مراجعـــه مى کردم و همه و همه این ها یک 
دردســـرو معضلى براى من بود و در واقع 
همیشـــه هم این تعامل ها براى من جنبه 
منفى داشت؛ ولى چرا؟ چون شخصیت خود 
من به شکلى بود که دوست داشتم همیشه 
در هر راهى بـــا صداقت پیش برم، اما خب 
به ضرر  این صداقت  مواقع  متاسفانه خیلى 
من تموم مى شد و خیلى داستان هاى دیگه 
که قطعا کسانى که داخل ایران زندگى مى
 کنند، شب و روز باهاش سر و کله مى زنن و 
ازش آگاهى دارند. من با خیلى از چیزهاى 
دیگه مى تونستم  کنار بیام؛ به عنوان مثال 
من در ایران درآمدم هم نســـبتا خوب بود 
چون تو شرکتاى خوبى کار مى کردم، البته 
که نمى گم مى تونســـت همـــه جنبه هاى 
زندگى من رو پوشـــش بده، ولى مى شـــد 
باهاش زندگى نرمال و نه لاکچرى اى داشت؛ 
زندگیت  براى ســـایر جنبه هاى  ولى خب 
روى  دائما یک چیزى  و  داشـــتى  دغدغه 
مغزت بود که بخش زیـــادى از فکرت رو 
درگیـــر کنه کـــه این خـــودش تاثیر بد 
محسوسى در مســـیر کار و پیشرفتت مى
 گذاشت. به نظرمن یکى از مهم ترین دلایل 
این اتفاقات این مى تونست باشه که مردم به 
خاطر مشکلات زیاد اقتصادى یا معیشتى اى 

که مدام باهاشون سرو کله مى زدند با ذهنى 
بســـیار درگیر، تصمیماتى مى گرفتند و یا 
ناخودآگاه دســـت به کارهایى مى زدند که 
خب شـــاید هیچوقت نمى خواستند انجام 

بدن.
یکى دیگه از دلایلم براى مهاجرت این بود 
براى من  این پیشرفت شغلى هیچ وقت  که 
میسر نمى شـــد؛ یعنى من پیشرفت فردى 
داشتم، اما در محیط هاى کارى اى که بودم 
خیلى جاها، خیلى وقتا، افرادى رو مسئول 
کارهایى مى کردند که متاسفانه واقعا لیاقت 
و شایستگى اش رو نداشتند و حالا بعضى از 
این افراد در اون سمتى که فعالیت مى کردند، 
یک سرى حرف هاى غیر معقول مى زدند که 
براى شمایى که هر روز، ساعت ها با این آدم 
کار و تعامل مى کنى، واقعا اذیت کننده مى
 تونست باشه و همین خودش عاملى مى شد 
که بخواى پشت سرهم شرکت عوض کنى 
به این امید که بتونى در محیطى کار کنى 
که اون رضایت شغلى، ثبات و آرامش ذهنى 
رو حس کنى؛ اما خب متاسفانه براى من یه 
سرى داســـتان ها مدام تکرار مى شد و به 
چنین حسى در ایران هیچ وقت نرسیدم. این 
مســـئله نه تنها براى من، بلکه براى باقى 
دوستان شاغلم هم معضل بود. از موضوعات 
دیگه هم بخـــوام بگم، یکى از دلایل اصلى 
این بود که درســـته زندگى نرمال و درآمد 
تقریبا خوبى داشـــتم، ولى ایـــن درآمد، 
همیشـــگى بود و هر چقدر شما تلاش مى
 کردى از این سطح نرمال به یه سطح بهترى 
هر سال  درسته  بود.  بى فایده  کاملا  برسى، 
افزایـــش حقوق مى خـــوردى، پروژه هاى 
خیلى  درآمدت  بـــه  و  مى گرفتى  خارجى 
اضافه مى شد، ولى این تورم با سرعت خیلى 
بیشترى از تو داشت پیش مى رفت و تواین 
مسابقه هیچ وقت نمى تونستى بهش برسى و 
بگیریش، مگر اینکـــه از راه هاى دیگه وارد 
بشى که خب شـــخصیت من این اجازه رو 
بهم نمى داد که دست به این کارها بزنم  و 

بالفرض اگه مى خواستم هم اصلا بلد نبودم. 
با دوستانى که خارج از کشور بودند، تعامل 
داشتم و بهم مى گفتن که خب شرایط اینجا 
هم درسته که یه مقدار سختى و مشکلاتى 
براى   نیســـت؛ صرفا  ایران  ولى مثل  داره، 
زندگى، آدم وقتى مى خواد یه سرى چیزا رو 
باید  با یه سرى چیزها  ناچارا  بیاره،  بدست 
خداحافظى کنه. من هم ســـبک سنگین 
کردم همه ى این مســـائل رو با همدیگه و 
دیدم که بفهمم مى ارزه یا خیر، پس با بچه

البته  بودند، مشورت کردم.  اینجا   هایى که 
بگم من 10 ســـال پیش از شهر کوچیک 
خودمون در همدان به تهران مهاجرت کرده 
بودم و با بعضى جنبه هاى مهاجرت البته در 
ابعاد خیلى کوچیک تر اشـــناییت داشتم و 
خب دوستانى که اونور آب بودند، مى گفتند 
اونجا فرضا ماهى یک بار به خونه و شـــهر 
خودت مى تونى ســـر بزنى؛ ولى اینجا اگه 
خیلى برات سخت باشه، سه ماه یک بار، دو 
ماه یه بار یا حتى شش ماه یک بار باشه که 
بستگى به شخصیت خودت داره. البته خب 
خیلى مسائل دیگه مربوط به بعد احساسى 
و اجتماعى کنـــار این هم بودند که نیاز به 
و  کارى  بعد  در  داشـــتند.  بررســـى 
از زمان دبیرستان  البته  پیشرفت گرایى هم 
آرزو دوران کودکى مـــن این بود که بیام 
آمریکا در اوج تکنولوژى کار کنم ولى خب 
هیچ وقت حتى نزدیک  شدن بهش رو بخاطر 
فضاى سخت مهاجرتى نمى تونستم متصور 
بشم؛ حتى من که کلى مشورت گرفتم باز 
هم جنبه هایى بود که قبل از مهاجرت بهم 
گفته نشده باشه و روبرو  شدن باهاش برام 

خیلى سخت و غیرمنتظره بود.

درســـته زندگى نرمال و درآمد 
تقریبا خوبى داشـــتم، ولى این 
درآمد، همیشگى بود و هر چقدر 
از این سطح  شما تلاش مى کردى 
برسى،  بهترى  سطح  یه  به  نرمال 

کاملا بى فایده بود.
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شماره پانزدهم

تو این شرایط و محیط کارى اى که در حال 
حاضر هســـتم از اطرافیان خیلى چیزها 
مى شه یاد گرفت. براى مثال، مدیر یا تیم لید 
نش و  ا قعا د ا یـــا منیجرم فردیه کـــه و
مهارت هاى زیادى تو حوزه ى خودش داره و 
بر مهارت هاى لازم براى تیم لیدینگ کاملا 
مسلطه. این ها همه وقتى حس مى شن که 
در مواجهه با یک معضلى باهاشـــون تعامل 
مى کنید؛ بـــه عنوان مثال قریب به یک ماه 
فوت  پدرم  بـــودم،  اینجا  پیش درحالى که 
کردند و این یکى از بزرگترین ضرباتى بود 
کـــه از اول مهاجرت خـــوردم و واقعا برام 
سخت بود؛ اما اون شرکت و مدیر طورى با 
من تعامل کردند که واقعا احساس مى کنم 
وارد یک خانواده جدید شدم؛ ولى در ایران 
براى من مشکلى پیش اومده بود و مرخصى 
گرفتنى که حق قانونى من بود، معضل شده 
بود برام و اصلا درك نمى شـــدم. در اینجا 
واقعا به عنوان یک انســـان به شما نگاه مى
 کنند، طورى که مشـــکل تو رو مشـــکل 
تا جایـــى که در  خودشـــون مى بینند و 

توانشون باشه
 حمایتت مى کنند، که یه نمونش رو 
براتون شرح دادم. یه مسئله دیگه هم 
در رابطه بـــا کارم، این بود که وقتى 
بخوام یک تکنولوژى جدیدى استفاده

بشه و وارد صحبت هاى فنى با مدیر و افراد 
دیگه تیم مى شم، بحث باید قانع کننده پیش 
بره و بعضا وقتى قانعشـــون مى کنم که این 
تکنولوژى اینجا مفیده و به کار میاد مدیرم 
صرفا به همین علت که منطقى و عاقلانه ست، 
قبول میکنه که این کار انجام بشـــه؛ چیزى 
که تو ایران اصلا معنى نداره. همین صحبت 
رو اگر در ایران داشتى، هزار تا دلیل حاشیه
 اى پشت هم بافته مى شد و تهش مى رسید 
به اینکه حالا فعلا بیخیال بشید، بذارید بریم 
جلو ببینیم چى میشه. این نحوه تفکر شاید 
از دید خیلى ها مهم نباشـــه، اما از دید من 
مهمه که کار، منطقى پیش بره. میدونید، یه 
سرى ها فکر مى کنن اگر نیرویى که همکار 
یا زیر دستشونه، وقتى میاد یه لول بالاترى 
از کار رو پیشـــنهاد یا ارائـــه بده، به حس 
اعتماد به نفسشون لطمه وارد مى شه، پس 
ندیده و فکر نکرده ردش مى کنن، حتى اگه 
به نفع کمپانى باشـــه و من این مسئله رو 
بارها و بارها، نه تنها از سمت خودم، بلکه از 
سمت خیلى افراد دیگه هم دیدم که حتى 
باعث اخراج خیلى از همین افراد شده. این 
آدمـــا بخاطــر این طـــرز تفــــکر دارن

جلو پیشرفت هم خودشون و هم بقیه رو مى
 گیرند. در رابطه با شرایط معیشتى هم هزینه
به  نسبت  مى کنى،  شما  اینجا  که   هایى 
حقوقت خیلى پایینه و حتى اگه  ولخرجى 
هم کنى، باز هم  مقدارى براى  پس انداز مى
 مونه و مى شه پس انداز ماهیانه داشت. شما 
وقتى که وارد سوپر مارکت مى شى، یه چیز 
رو نیاز نیست برى از ده جا قیمت بگیرى که 
شاید این جنس فلان جا ارزون تر باشه؛ یعنى 
اون جنس و اون کالاى خاص دقیقا قیمت
 هاش همه جا یکیه و ذهن و تمرکزت درگیر 
ضررهاى کوچیکى که سر اختلاف قیمت تو 

ایران بهت وارد مى شد، بهم نمى خوره.
که  خورده اى  و  سه ماه  تقریبا  همین  در 
مهاجرت کردم، نمى گم چیزهایى  که تا الان 
بدست آوردم از چیزهایى که از دست دادم 
از لحاظ  بوده؛ ولى در زمینه زندگى  بیشتر 
اجتماعى احساس آرامش بیشترى رو تجربه 
کردم؛ چیزى که تو ایران نداشتم و جاش رو 
گرفته  استرس هایى  و  ذهنى  درگیرى  کلى 
بود که وقتى الان با خودم بهش فکر مى کنم، 

اون  توى  باید  ایرانى  مى گم چرا من جوون 
باشم.  داشته  را  استرس ها  اون  سال  و  سن 
سطح دغدغه ها، نحوه تفکرات و نگاه جوون
 هاى اینجا رو که با خودم و جوون هاى ایرانى 
مقایسه مى کنم، واقعا فرسنگ ها فاصله ست. 
البته که درسته این آرامش برام خیلى حائز 
اهمیته؛ ولى فقدان خانواده و دلتنگى واقعا 
لحظه  حتى  بود.  فرسا  طاقت  و  آزاردهنده 
آخرى که داشتم مى اومدم، علنا به خانواده 
گفتم که من بیخیالش شدم و نمى خوام برم، 
ولى خانواده و همه دوستان، خیلى ساپورت 
و حمایت کردند که خودش یک دلگرمى بود. 
به شخصه مهم ترین و سخت ترین چالش برام 
تا الان، همین فراق از خانواده و دوستان بوده 

و هست.
من حقیقتا در شرایط خیلى سختى مهاجرت 
کردم، در شرایطى  که پدرم به خاطر کرونا 
از  خاله هام  از  دوتا  شد،  بیمارستان  بسترى 
دنیا رفتن. شرایط خانوادگى واقعا سخت بود 
با  باعث شد که لحظه آخر  و همین مساله 
خودم بگم که من نمى خوام برم دیگه، همین
 جورى که نرفتم این اتفاقات داره منو نابود 
ولى  مى افته؟  اتفاقاتى  چه  برم  اگر  مى کنه، 
داداشم خیلى کمک کرد و بهم  گفت «ببین 
یه چیزى وقتى توى مغزته الان و آرزوته، اگه 

الان ســـمتش نرى و قدم بر ندارى براش، 
بعدهـــا خیلى توى زندگیت تاثیرش رو مى

 بینى و هر قدم  که بردارى، مدام میاد توى 
ذهنت کـــه اى کاش اون زمان من این کارو 
مى کردم. الان تو برو و بعد از دو ســـه ماه 
اگرشـــرایط خیلى بد بود، برگرد؛ ولى نذار 
توى ذهنت بمونه چون این آرزویى بود که 
تو همیشه دنبالش بودى.» و منم دیدم که 
واقعا منطقیه، ولى قبل رفتن کلى  حرفش 
فکراى مختلف و استرس هاى مختلف میاد 
ســـراغ آدم و من به شـــخصه از چیزهایى 
استرس داشتم که الان برمى گردم نگاهشون 
مى کنم از بعضى هاش واقعا خندم مى گیره، 
ولى خب همه ى این ها در هر صورت یک 
اما مهم براى من این  هجمه ى زیادى بود، 
هدف بود که مى خواستم بالاخره تیکش رو 
بزنم، چرا؟ چون که مثل دونده اى مى مونه 
که انگار تا تهِ ته مسیر رفته ولى نزدیک به 
خط پایان، یهو بگه بابا ولش کن دیگه، این

 دو متر یه متر اخر رو نرم. من آفرم رو 
گرفته بودم، بلیط هواپیما تو دســـتم 
بود، پاسپورت، ویزا و ... همه چى توى 
دستم بود، ولى اون لحظه واقعا پاهام 

براى رفتن شل شده بود.
 بعضى تو ایران شاید بگن بابا بیخیال مگه 
مى شه یک نفر ویزا بگیره و وقتى مى تونه  تو 
اروپا رفاه کامل رو  تجربه  کنه، بیخیال شه. 
اصلا این چه حرفیه؟ ولى نمى دونم چطوریه 
مخصوصا ایـــن فرودگاه هاى ایران، انگار یه 
جورى ساختن که تو احساس مى کنى انگار 
مى خواى همه چیزت رو از دست بدى و من 
واقعا اون لحظه ى بعدش احساس کردم که 
تموم شد دیگه. انگار یه آدمى که مى خواد 
یه زندگى جدیدى رو از همین لحظه شروع 
بکنه، قشـــنگ توى این فضا بودم من در 
فرودگاه. قشنگ یادمه با چشماى بغض کرده 
ایستاده بودم، نگاه مى کردم و همش به این 
فکر مى کردم که اگه چیزى که توى ذهنت 
باشه، اتفاق نیفته؛ چى؟ شاید بقیه دارن از 
بیرون فقط خوبى هاشـــو مى گن و شـــاید 
سختیش خیلى بیشتر باشه و کلى شاید و 
شـــاید دیگه که فکر بهشون، پاهام رو براى 
حتى یک قدم برداشتن سمت گیت و دادن 
بلیط، سست مى کرد. ولى بعد اینکه با هزار 
مصیبت، رفتم سمت گیت و بلیط رو  دادم، 
سوار هواپیما شدم و هواپیما کامل بلند شد؛ 
استرسم داشـــت همینطورى کم تر و کم تر 
مى شد. وقتى رســـیدم فرودگاه قطر، نصف 
استرسم رفت و وقتى رسیدم مقصد، به طرز 

جورى  یه  انگار  رو  ایران  فرودگاه هاى  این 
ساختن که تو احساس مى کنى انگار مى خواى 

همه چیزت رو از دست بدى.
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و در عین حال، فرهنگ و مراسم هاى خودت 
رو هم کنارشون نگه دارى. اگر برگردم عقب به 
همون زمانى که دانشجو بودم، تمام تلاشم را 
مى کردم که برم. اشتباه من، امید من بود. ما 
اون موقع هى امیدوار مى شدیم، راى مى دادیم 
این رییس جمهور بیاد شاید یک اتفاقى بیفته، 
این تورم بیاد پایین و فلان مشکل حل شه، در 
صورتى که با امید واهى خیلى از ســـال هاى 
زندگیمون رو نمى گم سوزوندیم، اما شاید اگر 
اینجا بودیم، پیشرفت بیشترى مى کردیم؛ پس 
اگر برگردم عقب به همان دوران دانشـــگاه، 
سعى میکردم برم، مخصوصا اینکه برم آمریکا، 
نه به خاطر اینکـــه بگم آمریکا خیلى بهتر از 
اروپاســـت، بلکه براى اینکه دنبال آرزوم برم، 
چیزى که از بچگى بهـــش فکر مى کردم و 
دنبالش بودم، و خب این ســـال هایى که من 
ایران بودم، هى داشـــتیم امیدوار مى شدیم، 
هزارتا کار کردیم که ســـربازى عقب بیفته و 
سربازى رو نریم و خود این سربازى عذاب آور 
این مسائل سال هایى که  برامون؛ همه ى  بود 
مى تونست بهترین سال هاى زندگیت باشه رو 
به سخت ترین سال ها تبدیل کرد، چرا که در 
دهه بیست تا ســـى، پتانسیل و انرژى خیلى 
زیادى دارى، البته الان هم انرژى زیاده و نمى
 گم آدم بى انرژى اى هستم، ولى خب هر چى 
ســـن آدم بالاتر میره، مغـــز آدم پختگى 
بیشـــترى پیدا مى کنـــه و همین پختگى، 
جسارت رو براى انجام خیلى از کارها پایین 
میاره، چرا که انقدر راه هاى مشکل دار زیادى 

توى این ده سال رفتى، مغزت اجازه نمى ده

دوباره راحت و جسورانه کارى رو انجام بدى 
و همین جسارت مى تونست باعث شه که تو 
یک چیز فوق العاده اى رو خلق کنى. اتفاقا به 
که  مى گم  هم  خواهرزاده هام  و  برادرزاده ها 
اگر به فکر مهاجرت هستید، زودتر انجامش 
بدید و درســـته که مهاجـــرت من تقریبا 
نزدیک شد به اونى که مى خواستم، اما اگر 
زودتـــر مى اومدم، هم لذت بیشـــترى از 
زندگیم مى تونستم ببرم و هم به اون اندازه 

که باید، سخت نمى گذشت برام.
توصیه اى که براى بیشتر بچه ها، مخصوصا 
بچه هاى دانشگاه شریف که واقعا زحمت مى

 کشند و آرزو هاى بزرگى دارند، اینه که صرفا 
مطیع پیشـــنهاد بقیه نباشید، چرا که هر 
کسى از زاویه ى دید خودش به مسائل نگاه 
مى کنه؛ حتى خود من که دارم به شـــما از 
این شرایط خوب حرف مى زنم، این ها همه 
چیزى بوده که حاصل  ســـى سال عمرى 
بوده که من زندگى کردم و بعد این ســـى 
سال دارم از شرایط صحبت مى کنم. نکته ى 
دیگه اینکه انقـــدر نگاه کنید به اینکه بقیه 
چه کارى کردند و فقط صرفا دیگران رو فالو 
نکنید. چیزى که مـــن خیلى در بچه هاى 
شریف زیاد دیدم، این بود که این رفت، پس 
منم برم؛ بعد که رفت مى بینه اى بابا من که 
ایران خیلى بهتر و راحت تر بودم. بچه ها فکر 
نکنند ایران خیلى فضاى بدیه. من خیلى ها 
رو دیدم که در زمینـــه ى زندگى و کارى، 
شـــرایط و تجربه ى خوبى داشتند و دارند، 
ولى من به شخصه در جاهایى کار کردم که 

رفت.  بین  از  کاملا  استرسم  عجیبى،  کاملا 
درسته که در شرایط خیلى سختى مهاجرت 
کردم، ولى اشتباهى که اکثر آدم ها مرتکب 
مى شن، این هست که بعدش سعى مى کنن 
همش توى فضاى قبلى اى که بودند، زندگى 
کنند و خودشـــون رو با فضاى جدید وفق 
نمى دن. شـــما وقتى مهاجـــرت مى کنید، 
اسمش روشه؛ دارى جدا مى شى از اون فضا، 
نمى گم باید قطع ارتباط کامل کرد؛ مى تونى 
داشته  ارتباط  قدیمى  رفقاى  و  با دوست ها 
باشـــى، هر چند که ارتباطات سرد مى شه، 
ولى باید ســـعى کنى با فرهنگ اینجا آشنا 
بشـــى. الان من خیلى ها رو مى شناسم که 
اینجا مهاجرت کردن، ولى  سه، چهار ساله 
همه ى دوستاشون ایرانین. من نمى گم نباید 
دوست ایرانى پیدا کنى، ولى به نظر من باید 
حداقل شـــصت درصد از دوســـتانت رو از 
کشور مقصدت انتخاب کنى، چون باید توى 
فرهنگ جدیدى خودت رو شـــکل بدى و 
وقتى در اطرافت فقط فرهنگ ایرانى ببینى، 
منطقا نمى تونى خودت رو با سبک زندگى 
جدیـــد وفق بدى. در اینجـــا حفظ کردن 
کمکى  تنها  نه  ایرانى،  فرهنگ  متعصبانه ى 
نیست؛ بلکه مدام دلتنگ ترت مى کنه و این 
که با خودت حمل بکنى دلبســـتگى ها رو، 
بود که  یـــه کلیپى  اذیتت مى کنه،  خیلى 
نشون مى داد طرف چمدونش رو داشت مى
 برد که رد کنه بره و چمدونه سایزش بزرگ 
بود و از داخلش چیز میز مى ذاشت بیرون، 
پدر و مادرشو مى ذاشت، دوستاشو مى ذاشت 
و... این ها رو مثـــل یه آلبوم خاطراتى توى 
قفسه کتاب خونه بعضى وقتا بهش سر مى
 زنى، ولى نباید بندازى دور، چون هویت تو 
رو شـــکل مى دن؛ ولى باید برى بهش سر 
بزنى. اگه قصـــد مهاجرت دارى، باید زبان، 

فرهنگ و مراسماتشون رو یاد
 بگیرى تا آداپته شى و

 بتونــى اینجــا
 زندگى کنى

فرودگاه بین المللی آمستردام 
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راضیم؛ چرا که این برایم یک هدف بود.
 البته این نکته هم در نظر داشته باشید که 
افرادى ست که  با  این صحبت هام بیشـــتر 
ایران  زندگى راحت و دغدغه هاى کمى در 
دارند. درسته که ایران خیلى وضعیت گرون، 
تحریم و خیلى چیزاى دیگه واقعا رو اعصابه، 
ولى خودتـــون هم خوب مى دونید که براى 
بعضـــى، این ها دغدغه یـــا معضل خاصى 
نیستند. اگر شما اون آدمى هستید که داره 
زیر این فشـــارها اذیت مى شـــه یا آرزوى 
رو دلش سنگینى  به هدفش،  رســـیدن 
مى کنه، شاید مهاجرت بهترین تصمیم باشه 
براتون؛ ولى در غیر این صورت، دوباره فکر 
کنید و ببینید چه چیزى شما رو خوشحال 
مى کنه. خیلى آدم هاى موفقى الان تو ایران 
ایده آلى دارند و  داریم که زندگى خیلـــى 
خیلى زیاد هم به کشـــورهاى اروپایى براى 
تفریح سفر مى کنند و مى رن و میان و این 
تفریح کردن، نباید باعث مهاجرت بشـــه، 
نباید فکر کنید که «حالا من برم اروپا راحت 

تفریح مى کنم» و …

حرف آخرم هم حرفیه که خیلى دوســـت 
داشتم اون زمان که دانشجو بودم، یکى بهم 
بگه که متاسفانه نگفت؛ اینکه اول از همه یه 
هدف براى خودتون انتخاب کنید. چند شب 
و روز هم که شده وقت بذارید تا یک هدف 
برا خودتون انتخـــاب کنید؛ چرا که ته بى
 هدفى فقط آســـیبه. پس یک هدف براى 
خودتون مشخص کنید و اصلا براتون مهم 
نباشه که چى مى شه، فقط در پى این باشید 
کـــه به اون هدف برســـید و با تمام وجود 
مطمئن باشید که بهش مى رسید. حتى اگه 
اعتقاد ندارید به خیلى مسائل دیگه، ایمان 
داشته باشید که کائنات  از هر راهى شده به 
شـــما کمک مى کنه تا به اون هدف برسید. 
اتفاقات  امسال خیلى  به شخصه،  من  براى 
عجیب و غریبى افتاد که وقتى برمى گردم و 
از این  بهشون نگاه مى کنم، مى بینم خیلى 
اتفاقات باید مى افتاد. تازه دارم به این حرف 
مى رسم که این هدف، چنان عمیق تو دلم 
افتاده که باعث شد این اتفاقات، پشت سر 

هم چیده بشه تا من بتونم بهش برســم و

اول از همه یه هدف براى خودتون 
انتخاب کنید. چند شب و روز هم 
که شده وقت بذارید تا یک هدف 

برا خودتون انتخاب کنید.

  راه هاى مختلف دیگه شاید من رو از هدفم 
منحرف مى کرد و الان اینجا نمى بودم. از هر 
تلاشـــى که شـــده بذارید که به هدفتون 
برسید؛ نه فقط شما بچه هاى شریف، بلکه 
هر کدوم از بچه هاى ایران، هم لیاقت و هم  
و هم استعدادش رو دارید و اگر تلاش کنید، 
به هدفتون مى رســـید؛ منتهى شاید مربى 
خوبى نباشه که راه درست رو بهتون نشون 
بده. از این پیج و کانال هاى انگیزشى تا حد 
امکان دورى کنید، چرا که ممکنه به راه هاى 
خیلى غلطى کشـــیده بشـــید. خودتون و 
راهتون رو پیدا کنید و در هر تصمیمى، بعد 
مشورت و شـــنیدن تجارب بقیه، خودتون 
تصمیـــم بگیرید؛ چرا کـــه بهترین معلم، 
براى  ناجى  و  مصلحت بین  گیرنده،  تصمیم 

خود شما، خودتونید!

تجربه ى خوبى نداشـــتم، ولى خیلى ها رو 
دیدم که تجربه ى خوبى داشـــتن؛ و خب 
صرفا دیدن چون بقیـــه رفتن گفتن ماهم 
بریم که ببینیم چه خبره و وقتى که میان 
اینور، خیلى اذیت مى شن. مخصوصا کسانى 
کـــه زندگى خیلى ایده آلى داشـــتند یا تو 
شرکت خیلى خوب کار مى کردند. پس شما 
باید ببینى واقعا این رفتنه چه منفعتى برات 
و  خانواده  پیش  نرمـــال  زندگى  اگه  داره، 
دوســـتات دارى، شـــاید نیارزه رها کردن 
گذشـــته، خانواده، دوست و این همه چیز، 
شاید اون شرکت جدیدى که مى خواى برى، 
زمین تا آســـمون با اون شرکتى که فرضا 
خانم ایکس یا آقـــاى ایگرگ فرق کنه. یه 
وقتى هست که آدما یه هدف بزرگى دارند و 
با خودشـــون مى گن من هدفم اینه شرایط 
زندگیم هر طورى هم باشه، من دوست دارم 
به اون هدفم برســـم؛ ولى خیلى وقتا آدما 
تحت تاثیر اون جو بدو بدوى دانشگاه قرار 
مى گیرن که «آقا بدوید زودتر برسیم!» ولى 
به این نکته توجه نمى کنند که شما اگه به 
برســـى، هیچ  و مقام هم  بالاترین جایگاه 
ارزشـــى نداره تا وقتى که از زندگیت لذتى 
چى  ببینید  بگردیـــن  باید  شـــما  نبرى. 
خوشـــحالتون میکنه یکى پول خوشحالش 
دانشـــگاه خفن  مـــدرك  یکى  میکنـــه 
خوشحالش  تفریح  یکى  میکنه  خوشحالش 
مى کنه. یکى گردشگرى خوشحالش مى کنه 
و…، شـــما  باید خودت رو پیدا کنى ببینى 
چى خوشـــحالت مى کنه و برى دنبال اون و 
اصلا به این فکر نکنى که بقیه چى دارن مى
 گن. بقیه چه راهى رو دارن میرن، اون آدمى 
که داره اون راه رو میره شـــاید راه خودشو 
الزامى براى فالو کردنش  پیدا کرده و هیچ 
انگیزشـــى  پیج هاى  این  از  من  نیســـت. 
اینســـتاگرام که یه ســـرى حرف پوچ و 
معیارهاى دروغین براى سنجش آدم ها ارائه 
میدن که آره؛ شما باید فلان کنى و فلان جا 
برى، واقعـــا بیزارم.  به نظر من، آدم موفق، 
آدمى ســـت که از زندگیـــش لذت مى بره. 
حقیقتا ندیدم آدم هایى که از زندگیشـــون 
لذت مى برن، ناموفق باشـــن؛ ولى آدم هاى 
موفق زیادى رو دیدم که از زندگیشون لذت 
نمى برن. اگه این نکته رو دریابید، دیگه مهم 
نیســـت که مهاجرت کنید یا ایران باشید، 
مهم اون حس رضایت و هدف شماست. من 
با وجود این همه ســـختى و مشکل، باز هم 
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بگذارید تصور کنیم سال 89، اول دبیرستان 
بودم که در شهرکرد، نمایشگاه کتاب برگزار 
شد و من هم یک دبیرستانى جوگیر که به 
نمایشـــگاه مى رفت و هر کتابى که فکر 
مى کرد با خواندنش  انتلکت تر مى شود را مى خرید. 
«راز» هـــم یکى از آن کتاب ها بود که هیچ
 وقت آن جلد قرمز پررنگش را فراموش نمى
 کنم. من هیچ وقـــت آن کتاب را نخواندم، 
فیلمش را هم ندیدم؛ اما از همان منابعى که 
مرا جوگیر کـــرده بودند که با خواندن این 
کتاب کائنات را مال خود مى کنم، برداشت 
کرده بودم که براى رســـیدن به هر چیزى 
باید به آن فکر کرد و آن را جذب کرد. من 
اعتقادى به این حرف نداشتم و ندارم؛ اما به 
نظرم هر انسانى باید به خواسته ها، آرزوها و 

هر چیزى که مى خواهد، بسیار فکر کند.

آغوش مادرم را فراموش نمى کنم، وقتى سه 
ســـال پیش آن را در خود فشردم و گفتم 
نگران نباش! از امروز که من مى روم، هر روز 
یک علامت روى دیوار بکش و من قولِ قولِ 
قول مى دهم تا قبـــل از این که تعداد این 
علامت ها به 730 برسد، دوباره همدیگر را 
خواهیم دید. البتـــه آن زمان، نه خبرى از 
ویروس کرونا بود، نه انتقام سخت و نه هزار 
اتفاق بد دیگرى که حین کشیدن این 730 
علامت افتـــاد. وقتى به امریکا رســـیدم،  
بعضى وقت ها  و حتى  همیشـــه در ذهنم 
خارج از ذهنم، برایم سوال بود که من کى 
دوباره مى توانم به ایران برگردم؟ کى مى توانم 
دوباره عزیزانم را در آغوش بگیرم؟ به همین 
خاطر، در روز هاى اولم در اینجا، هر کسى را 
که مى دیدم اولین ســـوالم از اون این بود: 
«ویزاى شـــما چیســـت؟ مولتى دارید یا 
سینگل؟» و اگر جواب ســـینگل بود، اگر 
شـــبیه من بودند، همچون کشتى گیرى که 
حریف خود را به پل زده و بى درنگ مى خواهد 
شـــانه هاى او را به زمین بمالد و بازى را با 
معطلى  بـــى  کند،  م  تما فنـــى  به  ضر
مى پرســـیدم: «چند سال است که به ایران 
نرفته اید؟» و خدا خـــدا مى کردم عددى 
عددهاى  وقتى  و  بگیـــرم  از2جواب  کمتر 
بزرگى مثل 5 یا 6 مى شنیدم، با چشم هایى که هر 
آن ممکن بود از حدقـــه در بىایند، مى گفتم: 
«1800 روز؟ ســـخت نیســـت؟ اصـــلا

همه  ما فروشنده ایم. هرکسى یک چیز مى
 فروشـــد؛ یکى زمان، یکى فکر، یکى بدن، 
یکى نیرو و یکى هـــم آزادى اش را. ویزاى 
سینگل در ذهنم همیشه همانند زندان بود، 
زندانى که تو در آن رفاه دارى، درآمد دارى، 
شرایطت خوب است، اما یکى از حقوق اولیه 
انسانى ات یعنى آزادى را ندارى؛ آزاد نیستى 
که هر موقع که بخواهى خانواده ات را ببینى، 
آزاد نیســـتى که از این محیـــط پر رفاه و 
آرامش خارج شوى و به اصطلاح، به جهان 
سوم خودت برگردى. و حقا که آزادى یکى 
از مهم ترین نیازهاى بشریست و چه انقلاب
 ها و اعتراض هایى براى رسیدن به «آزادى»
 رخ نداده است. همیشه در ذهنم آن هایى 

که 5-6 سال اینجا مى ماندند،
 آزادى فروشانى بودند که از 
اقامتشان در این زندان راضى 
بودند و فقط و فقط تلاش مى
 کردند در این زندان بمانند، با 
هر شرایطى. با سخت تر شدن 
مشـــکلى  زندان  شـــرایط 
نداشتند و تنها  خواسته شان، 
ماندن در ایـــن زندان بود و 
برگ  گرفتن  به  امیدوار  همه 
سبز آزادى بودند و سختى ها 
را به امید رســـیدن هر چه 
تحمل  آن،  به  ســـریع تر 
اینطور  امـــا من،  مى کردند. 
یا حداقل مى خواستم  نبودم، 
تلاش کنم اینطور نباشم و در 
نشـــوم.  غرق  زندان  باتلاق 
شاید اسمش «غرور» است یا 
شـــاید «اعتماد به نفس»، 
نمى دانم، اما همیشـــه فکر
  مى کردم که در بازى بین من 

و دنیا آس دست من است.

 مى شود!؟» و بعد با خود مى گفتم: «نه نمى
سال اول تابســـتان آن طور که مى خواستم  شود و من شبیه شما نیستم و نخواهم بود.»

پیش نرفته بود. استادم را عوض کرده بودم 
و جاى پایم هنوز سفت نبود و به اصطلاحى، 
باید خودم را نشان مى دادم و ثابت مى کردم. 
تابستان سال دوم، ویروس کرونا یکه تازى 
مى کرد و گونه بشر هیچ دفاعى در برابر آن 
نداشت. ولى اکنون تابستان سوم بود؛ پیش 
از ایـــن مادرم 1000 خط بـــر روى دیوار 
کشیده بود و دیر شـــده بود، اما نباید این 

فرصت را از دست مى دادم.

وقت سفارت گرفتم و ویزاى دبى را بعد از 
یکبـــار ریجکتى دریافت کردم و زندگى ام 
سبک  بودم  کرده  تلاش  همیشـــه  که  را 
باشد، در دو چمدان جا دادم و خرده ریزه

ماشـــینم  عقب  در صندوق  را،   هایـــش 
گذاشتم و رفتم. اعتراف مى کنم که وقتى 
هواپیما از زمین بلند شد، یعنى وقتى که 
هیچ راه بازگشتى از تصمیمم نبود، نگران 
بودم و اســـترس داشـــتم، ولى همه زود 

برطرف شدند.

پ.ن: این ها، افکار ذهن آدمى بود که مى خواســـت به ایران برگرده. این که به 
چى فکر مى کرد که این تصمیم رو گرفت که بره. خیلى از این فکرها نقد پذیرن 

و خودم هم بهشون نقد دارم.

سیاوش رئیسی
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کتابی که هیچگاه به مقصود نرسید...
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فیلم  در  نینا  باله ى  مربى  از  دیالوگى   این، 
قوى سیاه، روایتى از جدال بین قوى سیاه و 
سفید ، معصومیت و اغواگرى در دخترى به 
پوششى  را  کمال  و  نظم  او  نیناست.  نام 
حباب گونه بر احساس ضعف و ناکافى بودن 
قرار مى دهد، در حالى که نظم، چیزى جز 
تلاش براى فرار از جنون نیست. نینا طعم 
کمال را تنها آن لحظه که در رقص، خود را 
رها کردن  ولى  رها مى کند خواهد چشید، 
برایش از دست  دادن کنترل معنا مى شود و 
او سعى مى کند تکه هاى نامنسجم روانش را 
کنار هم نگه دارد. گویى با رهاشدن، همین 
پوستین نازکى که دور روانش کشیده است، 
پاره مى شود. با گذشت زمان، تصویر خیالى 
نینا از آرامشى که در انتهاى مسیر مى دید و 
عوامل بیرونى مانند مادر نینا که آرزو داشت 
نیناى  باشد،  او  بى نقص  نسخه ى  دخترش 
و  روانى  فروپاشى  دچار  را  معصوم 
زیاد  خودتخریب گرى مى کند. شاید غلظت 
و  وسواس  ترس،  چون  مختلف  عناصر 
آن چنان  را  ما  داستان،  طول  در  وابستگى 
نینا  شخصیت  درك  براى  تلاش  در  غرق 
بکند که از توجه به هاله هاى کمرنگ زندگى 
نینا در خودمان یا اطراف غافل شویم، ولى 
هم ذات حس  مدت ها  تا  آن  پایان  از  بعد 
 پندارى با شخصیت اصلى داستان ما را رها 
نمى کند، شخصیتى که در نهایت آرزو مى کنیم 
حس  تجربه ى  از  بعد  و  باشیم  او  جاى 

کمـال، هیــچ سقوطــى را 
تجربه نکنیم. به خوبى
 مـــى دانیــم کــه 

کمال گرایــى در 
ذات بشریت خفته
 و تنها میــزان
 سلطه گرى آن

 در دســـتـــان 
خودمـــان اســت. 

آن چنـــــان کــــه، 
بخشى از آرزوهاى خــود 

را سرکوب و حس ناکامى را چاشنى همه ى

لحظاتمان بکنیـــم، یا اینکه برده ى امیال و 
غرق در حاشیه شویم. در وجودمان دو منش 
نهفته است، یکى سلطه جو و دیگرى مطیع؛ 
جدال پیوسته ى این دو، مانند قوى سیاه و 
ســـفید، به آنچه هستیم، چون خودِ «نینا» 

معنا مى بخشد.
از  و مملو  به رنگ خاکســـترى  انســـانى 
نبردهاى درونى زمانـــى مى تواند کمال را 
تجربه کند که این نبردها متعادل باشند و 
هر دو نقش قوى سفید و سیاه به خوبى اجرا 
شوند. اما گاهى عوامل بیرونى این تعادل را 
برهم مى زنند؛ مانند مادر نینا که وى را تمام 
سفید و مطیع مى خواست و توماس، مربى 
نینا، که ســـعى در زنده نگه داشتن بخش 

سیاه، مستقل و سرکش وجود نینا داشت.
باعث مى شـــود «خود  از عواملى که  یکى 
واقعى» رشد نکند، آن«خود دست نیافتنىِ» 
ماست که ترسیم کرده ایم. مسیر رسیدن به 
مقصدى که در نظر گرفته ایم را طى مى کنیم 
و بین دوراهى هـــاى مختلف یکى را برمى
 گزینیم، اما زمانى که در انتهاى راه، شباهت 
کاملى بین جایى که در آن مات و مبهوت 
ایستاده ایم و مقصدى که حالا دیگر به معناى 
سراب اســـت نمى بینیم، آشفته مى شویم و 
افکار، عملکرد و انتخاب هایمان را زیر سوال 
برمى مى بریم، پس بر ســـر دوراهى هایمان 
 گردیم و تصمیمـــات جدیدى مى گیریم، 
اما مقصد مورد نظر را در مسیــــر جدید 

و برمــى گردیم  باز هـم  و  نمى یابیم  هم 

و مملو از حس ناتوانى مى شـــویم. حتى اگر 
این چرخه معیوب متوقف شـــود،  لحظه اى 
درســـت مانند حس گیجى بعد از چرخشى 
ناشـــیانه در باله  (فوئتِه)، براى مدتى هرچند 
کوتاه، خود را هماهنگ با اطراف نمى بینید به 
طورى که انگار زمین و زمان دور شما مى چرخد. 
در ایـــن حالت، یا صبـــر مى کنید تا محیط 
چرخان در نگاهتان بایســـتد و سرگیجه تمام 
شود، یا فریب چشم هایتان را مى خورید و غرق 
باز  به چرخش  اطراف،  از  در حس جدایى 
مى گردید و تصور مى کنید خود را با این محیط 
وفق داده اید؛ غافل از اینکه تنها در حال تکرار 
گذشته اید و توان خود را صرف رسیدن به حس 
کافى بودن و شفاف سازى هویت خود کرده اید، 
موردنظر  معیارهاى  بـــا  که  دروغین  هویتى 
اطرافیان و جامعه مدرن تعریف مى شـــود. با 
پررنگ تر شدن جوهر قلم دیگران از خودمان 
در توصیف و تعریف کمال، برترى طلبى در ما 
شعله ور مى شود و باعث مى گردد که به سختى 
برچســـب «خوب» و به  راحتى برچســـب 
«بدترین» را در کارنامه ى خود بزنیم. تا جایى 
که در یـــک رقابت صدنفـــره، تنها هنگامى 
به  که  نمى دانیم  «بدتریـــن»  را  خودمـــان 
«بهترین» حالت رسیده باشیم.نکته اینجاست 
که در این احســـاس، میان این 100 نفر، 99 
انتخاب براى بدترین بودن و تنها یک انتخاب 
براى خوب بودن داریم. احساســـمان میانه اى 
ندارد و «بهترین بودن» را «برد» و در مقابل آن، 
«باخت» را «بدترین بودن» تعریف مى کنیم و 
حتـــى اگر به این مســـئله آگاه نباشـــیم، 
مى کنند.  جلـــوه  این گونه  احساســـمان 
شادى هاى پس از پیروزى ، کوتاه و زودگذرند 
اما پس از هر شکست، سرزنش و میل به کناره

 گیرى ما را رها نخواهد کرد. نداى درونى مان 
که ســـعى در کمک به تحقیرهاى بیرونى و 

مجازات ما دارد ما را از ادامه منع مى کند.
طبق نظر برنه بـــراون، یک کمال گرا، به امید 
محفوظ ماندن از آسیب ها، با کمال گرایى، یک 
دیوار دور تا دور خود مى کشـــد، دیوارى که 
جلوى دیده شـــدن خود واقعى را مى گیرد و 
چیزى جز یک حصار دروغین در برابر شــــرم،  
خجالت زدگى و احساس نقص نیست.  
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پرنیان رضوی پور

ورودی ٩٩

قوی خاکستری: روایتی از کمالگرایی

  

“Perfection is not just about control. It's also about letting go.”

به راستی سراب، روح تشنه و خسته ات را سیراب می کند؟
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«تـــکرار» و
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براى بعضى از ما پس از مغلوب شدن دربرابر این 
نداى درون، دیگر خبرى از قوى سفید یا سیاه 
نیســـت، بلکه تنها بازتابى از رنگ هاى دل خواه 
دیگران مى شویم، نقابى به چهره مى زنیم، وجود 
تعارضـــات درونیمان را انکار مى کنیم و مانع از 
آن مى شویم که «خود» واقعى  ما شناخته شود. 
در این میان تمایلات و آرزوهاى اصیل خود را 

در گور بى نشان فراموشى دفن مى کنیم.
مگر تصویر زیبایى که بر ســـاحل شنى اذهان 
دارد؟ چند  دوام  مى کنید، چقدر  رسم  دیگران 
موج از افکار و دغدغه  براى محو شدن تصویرتان 
کافیســـت. ذهنشان مشـــغول و تحسینشان 

گذراست.
«میل به کمال مطلق» به فریبندگى مفیستوفل 
(نماینده ى شـــیطان) اســـت و ما ساده تر از 
فاوست، شخصیت اصلى این افسانه ى آلمانى، به 
امید لمس رضایت حقیقى، وارد معامله اى ناحق 
مى شـــویم. فاوســـت انسانى ســـت موفق در 
تحصیلات، اما ناراضى و خواهان دانش بى انتها، 
که روحش را به ازاى آن چه مى خواهد به شیطان 
مى فروشد. او معامله را پذیرفت زیرا مى اندیشید 
هیچ گاه به احساس شـــادى و رضایت نخواهد 
رسید. براى مدتى شـــرایط وفق مراد فاوست 
پیش رفت، ولى در نهایت او به شـــکل ابدى 
نفرین شد. ما نیز براى حس کافى بودن، رضایت 
و برترى، خودِ ناقص ولى زیبا، واقعى و اصیلمان 
را مى فروشیم و سعى مى کنیم ارزشمندى را به

  کمک نقـــاب دروغینى که کمال گرایى در این 
معامله به ما تقدیم مى کند به دســـت آوریم. 
احساس پوچى، گم شدگى، افسردگى و ناامیدى 
در پایان به ما نشـــان خواهد داد در معامله اى 

کلاهبردارانه، باخته ایم.
در مسیر زندگى، اجتناب از شکست غیرممکن 
اســـت. ممکن است ما بعد از شکست، انگیزه و 
اعتمادبه نفس خود را از دســـت بدهیم، ممکن 
است احساس کنیم ارزش یا شانسى براى کسب 
موفقیت نداریم، ولى آیا راجع  به کینتسوگى و 
فلسفه ى آن چیزى شنیده اید؟ هنرى ژاپنى که در 
را به  کمک پودر  آن قطعات شکسته ى ظروف 
طلا به هم چسبانده  مى شود و آثار بسیار زیبایى 
خلق مى شوند، خطوط شکستگى برجسته مى شوند و 
دیگر از دید پنهان نیستند و درحقیقت همین 
شکســـتگى ها هســـتند که باعث زیبایى آثار 
کینتسوگى مى شوند. شکست ها و آسیب هاى ما 
نیز ماننـــد ظـــروف استفاده شـــده در هنر 
کینتسوگى، چیزى ست که «خود واقعى» ما را 

مى سازد و در دنیا چـیزى
 بــه انــــــــدازه 

«واقعـى بـودن»
 زیــبـــا نیســت.

همانطور که استفان گایز گفته است، براى یک 
کنید.  توجه  زندگیتان  سقف  و  کف  به  لحظه 
کف، حداقل شرایطى ست که براى حس کافى
 بودن لازم است و سقف، بالاترین «خود دست
اگر  بنگرید.  خود  به  حال  شماست.   یافتنى» 
براى  آنچه  به  بین کف و سقف هستید،  جایى 
و  رسیده اید  داشته اید،  نیاز  خوشحال بودن 
دست «خود  بالاترین  به  رسیدن  شانس 
 یافتنى»تان را نیز دارید. در صورت برقرارى این 
شرط چه دلیلى براى شاد نبودن وجود دارد ؟ 
حد  کف،  این  کمالگرایانتان  گنگ  نگرش  در 

کمال  تعریف شده پس سقفى باقى نماند .
این کف، از سقف نگاه نسخه ى معمول گرایتان

نیز بالاتر بوده و
ش  تـــــــلا
وســواس گونه

براى رسیـدن به آن،چیزى جز 
مانند روایت پایانى باشکوه ولى غمناك 

 نیناى معصوم قوى سیــاه به همراه ندارد. 

مقصود  عبارتى  به  و  هدف،  آن،  جنبه  دومین 
نویسنده است. فرانکل تلاش میکند تا با قلمى 
بى طرفانه و فارغ از احساسات، به بررسى ریشه
 اى پدیده «ظلم» بپردازد. او همچنین سعى مى

را  زندانى  افراد  احساسى  و  فکرى  روند  تا   کند 
در  که  بگیرد  نتیجه  انتها،  در  و  کند  تحلیل 
زندگى  در  دل خوشى  هیچ گونه  که  شرایطى 
وجود ندارد، تنها معنا و مسئولیت پذیرى انسان 
نگه  زنده  را  او  مى تواند  زندگى  خود  قبال  در 
دارد. از مهم ترین عوامل مورد توجه قرار گرفتن 
معنا درمانى، نگاه والاى آن به وجود انسان -بر 
«روان  جمله  از  آن-  پیشین  مکاتب  خلاف 
تاکید  فرانکل  واقع  در  مى باشد.  تحلیل گرى» 
دارد که انسان چیزى فراتر از تابعى از محیط و 
ژنتیک است و به نوعى، به اصالت در وجود و  

ذات انسان اعتقاد دارد. 
جنبه ســـومى کـــه در کتاب وجـــود دارد، 
راهکارهاى ســـاده، اما عمیقى است که در آن 
وجود دارد. او نخســـت با دیدى، داســـتانى را 
شروع کرده؛ مقدمه اى براى بیان دیدگاه علمى 
و فلسفى خود بوجود مى آورد، و سپس، بعد از 
بیان دیدگاه، شروع به بیان راهکارهایى ساده اما 
موثر در زندگى روزمره مى کند. البته باید توجه 
داشت که انســـان در جست وجوى معنا کتاب 
تنها  توسعه فردى نیست و راهکارهاى آن هم 
با الگوهاى رفتارى  در حد شناسایى و مواجهه 
منفى اســـت و در انتها خـــود خوانند باید به 
بررسى و انطباق مشـــکلات خود با این الگوها 
ناگفته نماند که به نظر شخصى  البته  بپردازد. 
اپیلاگ، بعضى از راهکارهاى مطرح شده بیشتر 
از آنکه راه حل باشـــند، تغییـــر واقعیت و به 
عبارتى فرار از آن هســـتند که این، با تمامى 
اصول معنا درمانى در تناقض است. لذا باید در 
تحلیل و بررسى کتاب، این موارد را هم در نظر 

داشت.
در نهایت، انسان در جست وجوى معنا، از جمله 
دغدغه و  متفکر  انسان  هر  که  است  مواردى 

به  که  چرا  کند.  مطالعه  را  آن   باید   مندى 
تعبیرى، پل بین «فلسفه پسامدرن» و «زندگى 
اسامى  که  فلسفه اى  مى باشد؛  انسان»  روزمره 
افرادى همچون فردریش نیچه را به دوش مى

او نیز، تا حدى  افکار   کشد و ویکتور فرانکل و 
تاثیر پذیرفته آن هستند.

کتاب «انسان در جست وجوى معنا» اثر ویکتور 
فرانکل، از دو بخش اصلى تشـــکیل شده است. 
بخش اول، بـــه تعبیرى، خاطـــرات و روایت 
نویســـنده از اردوگاه هـــاى کار اجبارى جنگ 
جهانى دوم مى باشـــد و بخش دوم، مقدمه اى 
است بر مکتب روان درمانگرى «معنا درمانى» 
که نویســـنده آن  را پایه گذارى کرده  است. در 
واقـــع بخش اول، هم در کتاب و هم در زندگى 
ویکتور فرانـــکل، نقش مقدمه اى بر بخش دوم 
کتاب، که همان معنا درمانى است مى باشد. این 
از چندین جهت شـــایان توجه و حائز  کتاب 

اهمیت است:
نخســـت، جنبه تاریخى و روایت دردناکى که 
فرانکل از زمان جنگ جهانى دوم روایت مى کند 
و همچنین، برخورد او بـــا این وقایع و نتیجه 
تمام طول بخش  فرانکل در  اوست.  گیرى هاى 
اول کتاب سعى دارد تا وقایع را، نه براى ایجاد 
حس هم دردى براى خواننده، بلکه براى بررسى 
علمى و روان شناختى آنها مطرح کند. قابل انکار 
نیســـت که صِرف از بین نرفتن چنین تجاربِ 
تحلیل ها -هرچنـــد که جاى بحث  از  حاصل 
دارند- از اهمیت بالایى برخوردار است که باید 

آنها را در درجه اول مدیون شانس دانست.

دانا افاضلی
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در جلسه روز پنجشـــنبه مورخ 30 بهمن 
درباره مشـــکلات  آبام  دکتـــر  با   ،1400
آموزشـــى حول انتخاب واحد بحث شد و 
تلاش شـــد که دغدغه هاى دانشجوها بیان 
اما در آخر جلســـه، صحبتى درباره  شود. 
وضعیت فعلى دانشکده با دکتر انجام دادیم. 
تعداد کم اساتید، اختلاف فاحش بین گروه
 هاى یک درس از لحاظ نمره یا سیلابس و 
ظرفیت زیـــاد گروه ها از موضوعاتى بود که 

مطرح شد.
هیئت  پایین  نســـبت  مورد  در  اول  سوال 
علمى به دانشـــجو بود که با این وجود نیز، 
درخواســـت دکتر صدیقین رد مى شود و یا 

اساتید مدعو قبول نمى شوند.
دکتر آبام در جواب این سوال اینگونه گفتند 
که دانشکده واقعا تلاشش را مى کند که این 
مشکلات را برطرف کند و در این چندسال 
نیز درتلاش بوده که نســـبت دانشـــجو به 
هیئت علمى را کاهش دهد؛ ولى این تلاش
 ها کافى نبوده و بعضاً مواردى پیش آمده که 
خود استاد بعد از اتمام روندهاى ادارى، به 
دلیل بحث هاى مالى کشـــور انصراف داده 
است. بنابراین مشکلات اقتصادى کشور هم 
دخیل اســـت. در مورد دکتر صدیقین هم 
نکرده و  از هیچ تلاشـــى دریغ  دانشکده 
نمى کند و همچنان پیگیر است که مشکلات 

حل شوند و ایشان به مجموعه مـا اضـافــه           
 

شوند.
سخت گیرى ها در این موضوع به خصوص از 
طرف دانشگاه بوده، که مى توانست نباشد و 
کارها را تســـهیل کند. اما دکتر نوید این را 
دادند که ســـال بعد 2 یا 3 استاد به جمع 
اضافه  نشـــکده  دا علمى  هیئت  اعضاى 

مى شوند.
بعد، در مورد تعداد زیاد ورودى هاى  سوال 
99 (حدودا 200 نفر) و مشکلات آموزشى 

مربوط به آن ها بود.
پاســـخ دکتر براى این سوال چنین بود که 
دانشکده برق حدود 70 استاد دارد درحالى 
که استادان فعال دانشکده ما در حدود 30 
شده اند  بازنشسته  همتیار  دکتر  هستند.  تا 
شوند.)   بازنشسته  نداشتند  دوست  (هرچند 
چند استاد دیگر هم درحال بازنشسته شدن 
هستند که باعث شده اعضاى هیئت علمى 
کم شـــوند. دانشکده براى حل این مشکل، 
یک کمیته اى شکل گرفت که اساتیدى که 
خارج کشور فعالیت دارند را متقاعد کند که 
بیایند؛ ولى این امر به خاطر وضعیت کشور 

میسر نشد. 
انشاالله امیدوار هســـتیم که به زودى این 
حل  علمى  هیئت  اعضاى  کمبود  مشکلات 
شـــود. دکتر جلیلى در چند جلسه اى که 
داشتیم گفته اســـت که پیگیر این موضوع 

هست اما متقاضى هم باید باشد.

در ادامه پرسش و پاسخ، دکتر آبام در مورد 
اختلاف فاحـــش بین گروه ها در نمره دهى، 
نحوه تدریس و ســـیلابس توضیحاتى ارائه 

دادند.
در حال حاضر و در شـــرایط فعلى من باید 
مشکلات شما را برطرف کنم و نگذارم که 
شـــما متضرر شـــوید. اما بچه ها هم باید 
همکارى کنند. اگر اختلاف نمره فاحشـــى 
بین دو گروه از یک درس وجود دارد به من 
با اساتید صحبت  گزارش دهید تا مستقیم 
کنم.  به هرحال کارى که از دســـت من بر 
مى آید صحبت کردن است. در حد یک نمره 
اختلاف قابل قبول است اما 5 نمره تفاوت 

زیادى است.
در نهایت و در مورد موضوع مهم حضورى 
ارائه شدن دروس دانشـــکده، فرمودند که 
ظاهرا قرار بر حضورى شدن است و دانشگاه 
هم قول داده چند کلاس با ظرفیت معقول 
بدهد. خود  اختصـــاص  ما  دانشـــکده  به 
دانشـــکده هـــم دو کلاس 100 نفره دارد 
مناسب  زیاد  اما  و 102)  (کلاس هاى 101 
هرحال،  به  مسطح اند.  کاملا  نیستند؛ چون 
فعلا سیاســـت بر این است که کلاس هاى 
از  بعد  پایانترم ها  تمام  و  مشخص شده 
به صورت  فروکش کـــردن پیک کرونـــا 

حضورى برگزار شوند.
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آرام آرام ترم ســـخت بهار مى گذشـــت و 
دانشـــکده کم  کم رنـــگ انتخابات به خود 
گرفته بود. مناظرات طولانى و بحث و جدل

  ها بر سر اینکه چه کسى بر جایگاه «خلیفۀ 
االله» در SSC بنشیند.

و اما بگذریـــم از فضاى قبل از انتخابات. با 
برگزار مى شـــود و  بات  نتخا ا تاخیر  کمى 
جایگاه  این  در  جدید  نفر   9 و  مى گذرد 
ابتدا با  مى نشـــینند. انجمن امســـال از 
رویکردى مثبت نسبت به زنده کردن برنامه

 هایى که از پارســـال همینطور ناتمام مانده 
بودند، شروع به کار کرد و به همین ترتیب 
برنامه هاى  با نگاهى به  ابتدایى  از روز هاى 
گذشـــته و همچنین نگاهى به آینده براى 

ایجاد رویدادهاى جدید شروع به کار کرد.
یک طرف دغدغه ى رایانشـــى بود که یک 
سال زمین مانده و از طرف دیگر، دغدغه ى 
رویدادها. یک طرف فکر بر ســـر ارتباط با 

اساتیدى بود که روز به روز از دانشجویان
بیشتر فاصله مى گرفتند و از طرف دیگر،

دغدغه ى جو دانشجویى و پررنگ تر کردن
 ارتباط دانشجویانى که یک سال و چندى

سخت و دور از هم در قرنطینه سپرى کرده 
ورودى براى  برنامه ریزى  طرف  یک  بودند. 

 هـــاى جدیدالورود بـــود و از طرفى دیگر 
نگرانى بچه هایى که تهران نیستند و اینکه 

انجمن برایشان چه مى تواند بکند.
در همان روزهاى ابتدایى گروهى از بچه هاى 
خوش ذوق دانشـــکده که با کمک بچه هاى 
کانون فرهنگ و هنر تصمیم بر برگزارى یک 
رویداد جدید به اسم شریف گیم گرفته بودند 
به انجمـــن مراجعه کردنـــد و انجمن هم 
تصمیم گرفت در راســـتاى پروموشـــن و 
تبلیغات، به این گروه از بچه ها کمک کند و 
مى توان به جرئت گفت که این رویداد که به 
عنوان یکى از رویدادهاى مســـتقل توسط 

بچه هاى دانشکده
 بنیان گذارى شده

 بود و برگزار
 مى شد، واقعا یکى از

 موفق ترین رویدادهاى
سال اخیر بود.

از طرفى در ابتدا دغدغه ورودى ها بســـیار 
جدى بود و باید قبل از ورود دوره 1400 در 
برنامه ریزى براى سبو (سلسله  تابســـتان 
برنامه هاى ورودى) انجام مى شـــد و در این 
زمان، انتخاب دبیـــر، برنامه ها، همیاران و 
جشـــن ورودى مهم ترین مسائل دانشکده 
انجمن،  بررســـى هاى  از  پـــس  بودنـــد. 
«محمدحسین قیصریه» به عنوان دبیر سبو 
انتخاب شد و سبو با قدرت کار خودش رو 
شـــروع کرد. همیاران با همکارى معاونت 
فرهنگـــى انتخاب شـــدند و همچنین به 
رهبرى «مهـــدى علیزاده» و حضور پررنگ 
بچه هاى دوره 99 جشن ورودى با سبکى 
با ایجاد برنامه هایى متنوع، درست  متفاوت 
کردن هدیه براى ورودى ها و پســـت کردن 

بسته ها کار خودش رو شروع کرد.

احیاى  فرآیند  همچنین در همین زمـــان 
رایانش شروع شـــد که به گفته ى همگان 
بازوى فرهنگى دانشکده است و در نبود آن 
یک عنصر مهم در دانشکده، یعنى فرهنگ 
رایانش  نادیده گرفته مى شد. ریش سفیدان 
مى گفتند که نبـــود «صفحه آرا»، پیگیرى 
دغدغه مندان  کمبود  و  شـــماره ها  نامنظم 
رایانش آن را به اینجا کشانده. و اما در ادامه 
مسئول  مدیر  جابه جایى  سیاست  با  انجمن 
رایانش به طور موقت و احیاى رایانش سعى 
در احیاى رایانش داشـــت. در این راســـتا 
«سینا الهى منش» به عنوان مدیر مسئول 
موقت رایانش انتخاب شد و رایانش آرام آرام 
با  ادامه  به شـــکل گیرى گرفت. در  شروع 
دوره  پرشور  بچه هاى  پررنگ  و  گرم  حضور 
99 رایانش رو به زنده شدن رفت و واقعا اگر 
حضور گـــرم دوره 99 نبود، شـــاید امروز 

رایانشى هم نبود.
در ادامه این تاکچه بود که آرام آرام خودش

 رو نشـــون مى داد. تاك هـــا و برنامه هایى 
متنوع که براى ایجاد صمیمیت بیشـــتر و 
همچنین فضا دادن به دانشجویان دانشکده 
براى ارائه دادن ایجاد شده بود و همین بستر 
حدود یک سالى بود که خاك مى خورد. به 
تعدادى  و  کوششـــى»  «امیرمهدى  همت 
دیگر از بچه هاى انجمن تاکچه دوباره شروع 
بـــه کار کرد و این نیمچـــه رویداد بعد از 
گذشـــت چند ماه به یکـــى از بزرگترین 
بسترهاى دانشـــجویى دانشکده براى ارائه 
ارائه ها، سطح  تنوع  و  تبدیل شـــد  بچه ها 
علمى آن ها و تعداد ارائه هاى در نوبت روز به

 روز رو به افزایش بود و تاکچه دوباره زنده تر 
از همیشه شده بود.

در همین روزها بود که «صدرا حیدرى» با 
این دغدغه که بسیارى از درس هاى جذاب 
کامپیوتر اصلا در دانشکده ارائه نمى شوند و 
بچه ها نمى توانند با مطالب جذاب خارج از 
چارت مثل: بلاکچین، گرافیک کامپیوترى و 
مطالب دیگر آشنا شوند، با جمعى از دغدغه

 مندان دانشـــکده دور هم جمع شـــدند و 
مجموعه برنامه هایى به اسم «گریز» را بنیان 
نهادند که با ارائه هاى باتجربه هاى این زمینه

 ها ســـعى در باز کردن نگاه دانشجویان در 
زمینه هاى مختلف دانشجویى داشتند. پس 
از برگـــزارى فصل اول ایـــن رویداد، حال 
منتظر برگزارى فصـــل دوم این رویداد در 

بهار 1401 خواهیم بود.
کمى جلوتر با ایده ى «مجید گروسى» این 
بحث به میان آمد که دانشـــجویان کمتر با 
فیلدهـــا و زمینه هاى مختلف مهندســـى 
کامپیوتر در صنعت آشنا هستند و اینجا بود 
که رویدادى به نام «دیداست» راه حل این 
مشکل شـــد. ارائه هایى که با عناوین فرانت

 اند، بک اند و دواپس برگزار شدند و منتظر 
برگزارى فصل دوم این رویداد با موضوعات 
جایگاه هاى  و  دیتاساینس  مصنوعى،  هوش 

صنعتى دیگر کامپیوتر هستیم.
در ادامه صحبت ها بر ســـر برگزارى یا عدم 
برگزارى AI Challenge که رویدادى با هدف 
هوش مصنوعى بود، داغ شده بود. رویدادى 
که با هدف ابتدایى هوش مصنوعى شـــروع 
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SSC نگاهی به عملکرد

نیم نگاهی به حرکات انجمن علمی در سالی که گذشت...
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اما از طرفى قدیمى بودن این رویداد، تعداد 
بالاى شـــرکت کنندگان ســـالانه ى آن و 
طرفداران این رویداد از جمله دغدغه مندى
 ها براى برگزارى این رویداد بودند. چندین 
جلســـه از بحث هاى انجمن به این رویداد 
اختصـــاص داده شـــد و در نهایت با نظر 
صحبت هاى  دانشکده،  بچه هاى  از  بسیارى 
و جلســـات طولانى  ریزى ها  برنامه  مکرر، 
تصمیم بر عدم برگزارى این رویداد شد که 
مخالفت هاى زیادى را هم در پى داشت، اما 
ایـــن تصمیم بـــا هـــدف روى کار آمدن 
رویدادهاى جدیـــد، فرصت براى برگزارى 
برنامه ها و ایونت هاى جدید گرفته شـــد و 
مشکلاتى  با  اخیر  سال هاى  در طى  رویداد 
اعم از: دور شدن رویداد از اهداف اولیه خود 
مواجه شـــده بود که با احتساب این موارد 
مى توان گفت احتمالا تصمیم انجمن بر اساس 

منطق گرفته شده بود.
و اما حال که AIC به کنار رفته بود، صحبت
 ها بر سر برگزارى WSS، سرى سمینارهاى 
زمستانه شریف، گرم تر شـــده بود. به این 
دبیر  عنوان  به  زهدى نسب»  «فرزام  ترتیب 
رویداد انتخاب شـــد و با تشکیل تیم هاى 
از  زیادى  جمـــع  استف شـــدن  و  رویداد 
دانشجویان دانشـــکده و استقبال نسبت به 

این رویداد کار رویداد شروع شد.
در همین حین بود کـــه آرام آرام به یلداى 
1400 نزدیک مى شـــدیم ولـــى خبرى از 
دانشجویان دوره 98 نبود که بر اساس رسم 
هر ساله این ســـال نوبت به بچه هاى 98 
رسیده بود که جشـــن یلداى دانشکده را 
برگـــزار کنند. به این ترتیب این نگرانى که 
ممکن است جشـــن برگزار نشود، از طرف 
انجمن پررنگ تر مى شـــد. به این ترتیب، 
سوپرهیروى دانشـــکده، یعنى رایانش پا به 
میان مى گذارد و با به دست گرفتن رویداد و 
دبیرى «امیرعلى ابراهیم زاده» تیم جشـــن 
یلدا شروع به کار مى کند. اما در ادامه على
 رغم برنامه ریزى هاى فـــراوان و برنامه هاى 
شاد و مفرح رویداد، به دلیل مشکلاتى که از 
سوى دانشکده و مجوز ایجاد شد، جشن به 
حالت تعلیق درآمـــد و با وجود حضور تیم 
برگزارى جشن در دانشکده براى برگزارى، 
این جشن پرحاشیه در آن روز لغو مى شود 
و به روزى نامعلوم بر اساس تصمیم دانشگاه 
انتقال مى یابد. اما به همت بچه هاى جشن 
دو  انجمن جشن  مجدد  برنامه ریزى هاى  و 
هفته بعد قـوى تر از بـرنامــه ریزى قبــلى

«دانا  جشن،  پرانرژى  مجریان  حضور  با 
خانم  و  کدخدایى»،  «یاسمین  و  افاضلى» 
ادبیات  شیرین بیان  استاد  «عرش»،  دکتر 

دانشگاه، برگزار مى شود.
در همین زمان تغییر رئیس دانشگاه و روى 
کار آمدن «دکتر جلیلى» بود که دانشکده را 
جدید  دستگاه  بود.  داده  قرار  تاثیر  تحت 
«وندینگ قهوه ساز رسول» به دانشکده اضافه 
شده بود و حضور پررنگ نیروهاى خدماتى از 
به  کامپیوتر  دانشکده  در  دانشگاه  سرتاسر 
جهت ریاست پربرکت دکتر جلیلى مشهود 
خود  به  دیگرى  رنگ وبوى  دانشکده  و  بود 

گرفته بود.
که  نشایى»  پارسا  «سید  حین  همین  در 
رویداد موفق گلابى، با هدف آشنایى ورودى
 ها با مسائل پیشرفته تر برنامه نویسى نسبت 
به مبانى شکل گرفته بود، را به تازگى برگزار 
 LoC) رویداد  برگزارى  بر  تصمیم  بود  کرده 
League of Coders) مى گیرد و تیم قوى این 
رویداد شروع به کار مى کند که در بهار سال 
آینده این رویداد براى مخاطبین ورودى هاى 

1400 برگزار شود.
و اما هرچه به اواخر سال نزدیک تر مى شدیم، 
این جشن عید بود که آرام آرام سعى داشت 
از دور به ما چشمک بزنه و این «پویا لهبى» 
انتخاب شد و  بود که به عنوان دبیر جشن 
تیمى  جمع کردن  با   1400 دوره  بچه هاى 
برنامه ریزى هاى  به  شروع  جوان  و  باانگیزه 
نوروز  در  امیدواریم  و  کردند  عید  جشن 

1401 شاهد این جشن زیبا باشیم.
گروه  که  بود   1400 زمستان  همین  در 
بچه هاى  همت  به  که  دانشکده،  کتابخوانى 
«دانا  رهبرى  به  و  دانشکده  کتابخوان 
گرفته  شکل  کشورى»  «هومان  و  افاضلى» 
بود، آرام آرام به رایانش منتقل مى شود و با 
یک  «اپیلاگ»  به  «سبوك»  از  برند  تغییر 
ریبرندینگ قوى رو تجربه مى کنه و همچنان 
بچه هاى  از  گروه  این  قوى  کار  شاهد 

برگزارى  با  که  هستیم  دانشکده  کتابخوان 
جلسات هفتگى کتابخوانى و گاهى هم جمع

 شدن در مکان هاى فرهنگى مثل باغ کتاب 
همراه هستند.

در همین زمان هم رایانش با جذب نیروهاى 
 ،99 د وره  خوب  بچه هاى  وجود  و  جدید 
استارت شماره جدید رایانش رو مى زنه که به 
پایان  از  قبل  میلانلو»  «مهراد  زحمت 
جدید  شماره  شاهد  نوروز،  عید  تعطیلات 
انتقال  حال  عین  در  و  بود  خواهیم  رایانش 
پاتوق 99 به رایانش جدى شده بود، و خبر از 
مى رو  رایانش  در  جدید  بخش هاى  ایجاد 

برنامه هاى  آینده  سال  بهار  در  که   شنیدیم 
متنوعى از رایانش خواهیم دید.

و اما در اواخر سال، این برگزارى WSS بود 
که رنگ دانشـــکده رو عوض کرده بود؛ این 
اتاق رایانش بود که دیگر تاریک و تنها نبود 
و هر روز با حضور گرم بچه ها روشن بود و 
این خبرهایى از «سایت رایانش» بود که در 
ســـال آینده مى اومـــد، برنامه ریزى براى 
با فضاى  آشنایى  براى  «فیلداین»  برگزارى 
فکر  کوششى»  «امیرمهدى  توسط  ریسرچ 
انجمن را مشـــغول کرده بـــود، بحث بر 
و  بهار  در  جدیـــدى  رویدادهاى  برگزارى 
تابستان 1400 گرم شـــده بود که رویداد 
«رایانش ابرى» با ایده ى «علیرضا شاطرى» 
بود و  به میان آمده  و «مجید گروســـى» 
رویداد «آشـــنایى بـــا بیوانفورماتیک» با 
همکارى دکتر کوهى، از اساتید دانشکده که 
در این زمینه فعالیت مى کنند، مطرح شده 
بود، تفکر روى رویداد «دیتادیز» جدى شده 
بوده و دکتر ربیعى بـــه عنوان تیم علمى 
از  بود، و مهم تر  رویداد قبول زحمت کرده 
همه صحبت انجمن بر ســـر نوسازى اتاق 
همراه با سال جدید بود که امیدواریم شاهد 
ســـال 1401  در  اتفاقات خوب  این  تمام 

همزمان با شروع قرن جدید باشیم. 
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دانشگاه  زمســـتانه ى  سمینارهاى  «سرى 

صنعتى شریف»، که خیلى ها اون رو با اسم 
WSS (Wi nter Semi nar Seri es)  مى شناسن، 
یک رویداد سالانه است که حول موضوعات 
تخصصى در حوزه هاى علوم و مهندســـى 
کامپیوتر برگزار مى شه. داستان از این قراره 
که متخصصین ایرانى خارج از کشور هر سال 
در زمان تعطیلات کریسمس به ایران میان 
و این مى تونه فرصـــت خیلى خوبى براى 
تعامل با این افراد و باخبر شدن از جزئیات 
فعالیت هاشون توى دانشگاه ها و یا شرکت ها 
هم  کامپیوتر  دانشکده  علمى  انجمن  باشه. 
هر سال زمستون به همین بهانه رویدادى رو 
برگزار مى کنه تا زمینه ساز شکل گیرى این 

ارتباط باشه. 
البته توى دو ســـال اخیر به خاطر بیمارى 
کرونا و محدودیت هاى سفر و حضورى بودن 
دانشگاه، این رویداد به صورت آنلاین برگزار 
شـــده که خوبى ها و بدى هاى خودش رو 
داشـــته. امسال، در ســـال 1400 (2022 
میلادى) این رویداد هفتمین دوره برگزارى 
خودش رو به چشم دید و باز هم کلى اتفاق 

خوب رو رقم زد.

دوران دانشـــجویى به خودى خود یکى از بهترین دوره هاى زندگى هر آدمیه؛ حالا تصور کنید که توى این دوران درگیر 
رویدادهاى دانشجویى هم بشید، دیگه عالى میشه. من، مهدى آخى، دانشجوى کارشناسى ارشد رشته مهندسى نرم افزار 
هســـتم و قصد دارم در این مطلب، شما رو با خودم و دوستان عزیزم همراه کنم تا یکى از بهترین و بزرگ ترین رویدادهاى 
دانشجویى ایران رو از دید دیگه اى ببینید. براى من که از دید یک دانشجوى کارشناسى ارشد با دوستانم توى کارشناسى 
همکار شدم و کلى حالمون خوب بود کنار هم و چیزاى جدیدى یاد گرفتیم، یک تجربه ى شگفت انگیز بود؛ امیدوارم با نوشتن 

این مطلب گوشه اى از این احساس رو به شما هم منتقل کنم.

رویدادى به بزرگى WSS نیاز به برنامه ریزى 
و کار چند ماهه داره. افراد زیادى پشت پرده 
هستن که به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
بالاترین  این رویداد در  تا  در تلاش هستن 
کیفیت ممکن برگزار بشه. این افراد در قالب 
تیم هاى مختلف وظایفى رو به عهده مى گیرن 
نیاز  انجام کارهایى که  به  و شروع مى کنن 
هست تا رویداد برگزار بشه. امسال هم براى 
برگزارى رویداد، بچه ها در هشت تیم تقسیم 
شـــدن. تیم علمى، اجرایى، فنى، گرافیک، 
اسپانسرشیپ،  (مدیا)،  اجتماعى  شبکه هاى 
برندینگ و نشاط (نیروى انسانى). خیلى از 
تیم ها مثل تیم علمى و فنى از همون اوایل 
با فشار  ماه) کارشون  (آبان  تیم  تشـــکیل 
شروع مى شـــد و باید کارها رو دقیق و سر 
وقت پیش مى بـــردن.  بعضى از تیم ها هم 
نزدیک رویداد کارشون شروع مى شد ولى با 
فشار بالاتر. جو دوستانه اى که براى رسیدن 
به یک هدف ارزشمند شکل مى گیره، ارزش 
زیادى رو براى افراد حاضر در اون خلق مى
 کنه. بچه ها از ورودى هاى متفاوت با سن و 
علایق متنوع دور هم جمع مى شن و سعى 
مى کنن کارى که بهشون محول شده رو به 
نحو احسن به پایان برسونن. جالبه که براى 
خیلى ها، وظایفـــى که به عهده مى گیرن و 
فعالیت هایى که انجام مى دن، براى اولین بار 

هستش و تا
 اون زمان، اصلا سابقه اى توى اون کار

 نداشتن. در واقع مســـیر برگزارى رویداد 
WSS مســـیریه که جداى از هدف و مقصد 

پایانى ارزشمندى که داره، پر از چالش ها و تجربه
 هاى جذاب و به یادموندنى براى برگزار کننده ها 
هست که اگر بیشتر از هدف پایانى نباشه، 

کمتر هم نیست.
هرچى به روزهاى برگزارى رویداد نزدیک تر 
مى شدیم کارها پیچیده تر و سنگین تر مى شد. 
مختلف  تیم هاى  کارهاى  بین  وابســـتگى 
بیشتر مى شد و همین باعث مى شد که بچه ها، 
بیشتر با هم آشنا بشن و سعى کنن هر چه 
زودتر به یک درك مشترك از کارى که باید 
انجام بشه برســـن. مثلا تیم علمى بعد از 
مشخص کردن لیست مهمون ها باید اسامى 
و مشخصات این عزیزان رو به بچه هاى تیم 
طراحى  زحمت  اونها  تا  مى رسوند  گرافیک 
پوسترها رو بکشن و بعدش باید این محتوا 
به دست بچه هاى شـــبکه هاى اجتماعى و 
فنى مى رسید که بتونن اون رو توى سایت و 
اختیار  در  مختلف  اجتماعى  شـــبکه هاى 
مخاطبـــان قرار بدن. اگر ایـــن رو در نظر 
بگیرید که خیلى از مهمون ها در لحظه ها و 
به رویداد مشخص  باقى مونده  روزهاى آخر 
مى شدن، احتمالا حساسیت و فشار این یک 

مثال رو بیشتر درك مى کنید.
دعوت و هماهنگى با مهمون ها کاریه که از 

اولین لحظه تصمیم به تشکیل WSS شروع                               
 مى شـــه و تا آخرین لحظه برگزارى ادامه 

داره. وظیفه ى این بخش به عهده تیم    
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آنچه در هفتمین دوره WSS گذشت...

داستان های جذاب، ارزش های والا و شب های بی پایان
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دنیا  سراسر  از  مختلف  افراد  هست.  علمى 
و  کیفیت  مورد  در  بشن،  شناسایى  باید 
هر  عیار  تا  بشه  تحقیق  باید  ویژگى هاشون 
فرد براى حضور در WSS مشخص بشه. بعد 
از اون باید لیستى از افراد منتخب آماده بشه 
این  که  اونجایى  از  بشه.  دعوت  ازشون  تا 
و  هستن  زمین  کره  نقاط  تمام  از  افراد 
و  دانشگاهى  سطح  بالاترین  در  هرکدوم 
مثل  چالش هایى  مى کنن،  فعالیت  صنعتى 
ایمیل ها،  به  دادن  پاسخ  زمانى،  اختلاف 
احساسات و اخلاق منحصر به فرد هر کس 
و… به شدت پررنگ مى شن و کنار اومدن با 

این چالش ها کار راحتى نیست. 
از  خوبى  تعداد  شدن  مشخص  با  و  کم کم 
دسته بندى  و  استخراج  کار  مهمون ها، 
به  اون ها  معرفى  براى  نیاز  مورد  اطلاعات 
شرکت کننده ها شروع مى شه. بچه هاى مدیا 
طرح هاى  و  پوسترها  طراحى  به  شروع 
اجرایى  بچه هاى  مى کنن.  لازم  گرافیکى 
اون ها  پخش  و  پوستر  کارهاى چاپ  دنبال 
توى دانشگاه هاى مختلف و بچه هاى مدیا و 
به  مهمون ها  معرفى  درگیر  هم  برندینگ 
شرکت کننده ها از طریق رسانه هاى مختلف 
هستن. هرچى به رویداد نزدیک تر مى شیم 
این جنب و جوش و هیجان بیشتر مى شه و 
خروجى ها بیشتر لمس مى شن. از اینجا به 
و  رویداد  حضورى  کارهاى  کم  کم  بعد 
دورهمى ها و سر و کله زدن ها شروع مى شه. 
گذروندن شب  توى دانشگاه، اسنپ هایى که 
رو  بچه ها  تا  دانشگاه  دم  میان  شب  آخر 
خسته و کوفته ببرن خونه، جلسه هاى آخر 
شب، تماس ها و پیام هاى دم صبحى، بطرى 
نوشابه هاى کانادا دراى توى اتاق آکواریوم و 
که  دیگه  باحال  و  کوچیک  چیزاى  کلى 
نشون از این بودن که رویداد از رگ گردن 

به ما نزدیک تره. 
سرانجام پنجشنبه 5 اسفند ماه

 مى رسه، روز اول رویداد و

قرار  که   (Lab Talk) لب تاك  جلسه  اولین   
به  و  بشه  تشکیل   WSS در  بار  اولین  براى 
امید خدا تا همیشه ادامه داشته باشه. من به 
ارشد  کارشناسى  دانشجوى  یک  عنوان 
تقریبا با 99 درصد بچه ها براى اولین بار بود 
که به صورت حضورى و از نزدیک آشنا مى
 شدم. با شوق و ذوق زیادى وسایل و لباس
 هام رو جمع کردم و رفتم به سمت دانشگاه. 
سالن خواجه نصیرالدین براى اداره ى رویداد 
و مدیریت جلسات ارائه در نظر گرفته شده 
بود. کم کم بچه ها میومدن و خیلى ها یا براى 
اولین بار یا بعد از مدت  ها هم دیگه رو مى دیدن. 
این شروع 4 روز تکرار نشدنى براى همه ى 
از  سال  دو  که  این  به  توجه  با  که  بود  ما 
دانشگاه دور بودیم یه حال اساسى به همه

 مون داد و باعث شد کلى شارژ بشیم. 
توى مدت زمان برگزارى رویداد، همه بچه ها 
با جون  و  دل، از راه دور و نزدیک پاى کارها 
بودن. خیلى از کارها شب تا صبح انجام مى
 شد، به محض اینکه برنامه ى یک روز تموم 
مى شد.  مرور  بعد  روز  برنامه  باید  مى شد 
جزئیات و مواردى که نیاز به هماهنگى بین 
تیم ها داشت، شب ها در جلسات خودمونى 
اساتید  از  بعضى  مى شد.  مرور  داشتیم  که 
رو  فردا  برنامه  رویداد  دقیقا شب  که  بودن 
رو  موارد  این  باید  ما  و  مى دادن  تغییر 
مدیریت مى کردیم تا از برنامه خارج نشیم و 

کم  و کاستى به وجود نیاد.
از نظر شخصى براى من این رویداد بهترین 
اتفاق دوران کارشناسى ارشدم توى دانشگاه 
دوست خوب،  کلى  کردن  پیدا  بود.  شریف 
ترم  یک  از  بعد  خوش  اوقات  گذروندن 
و  قرنطینه  سال  دو  از  بعد  البته  و  سنگین 
جمله   از  چنینى  این  جمع هاى  از  دورى 

آشـــنایى با فرهنگى که توى شریف و بین 
بچه ها بود، براى من خیلى جذاب بود، این 
که مهم نیست براى اولین باره دارى یک کار 
رو انجام مى دى، اینجا این فرصت رو دارى 
که کنار دوستات یاد بگیرى، تلاش کنى و 
پیشرفت کنى. مهم نیســـت که جایى رو 
اشتباه برى، مهم اینه بى حرکت نباشى، پویا 
باشى. زمانى که ایده ى برگزارى لب تاك رو 
با بچه ها درمیون گذاشـــتم دیدم که چقدر 
استقبال کردن و براى برگزارى اون چقدر از 
من حمایت کردن. از تمام تیم ها افرادى که لازم 
بود با من ارتباط برقرار کردن و ازم مى پرسیدن 
که دقیقا چیکار باید بکنن و مى خواستن که 
بهشون توضیح بدم که چى توى ذهنمه و 
مى خوام آخرش به چى برســـم و این براى 
تمام دســـت امیدوارم  بود.  فوق العاده  من 

 اندرکاران این رویداد هم حســـى مثل من 
حس من رو تجربه کرده باشن و بعد از این 
و تا همیشه، هر جا که هستن، همین حس 
خوب رو داشته باشـــن و اون رو توى دنیا 

پخش کنن.

تمام این قصه ها و ســـختى هایى که تحمل 
شده و هر سال هم تکرار مى شه براى هدفى 
هســـت. هدفى که در نهایـــت تحمل این 
چالش ها رو شیرین تر مى کنه و به این تلاش ها 
معنى مى ده.  WSS سعى داره تا متخصصین 
ایرانى شاغل در خارج از کشور رو دور هم 
جمع کنه و بسترى رو در اختیارشون قرار 
ارائه دستاوردها و پژوهش هاشون  تا به  بده 
شرکت کننده قضیه،  دیگه  سمت  بپردازن. 

 هاى این جلسات ارائه هستن که مى تونن به 
صورت مستقیم و بدون واسطه با این افراد 
آشنا بشن، از کارها و فعالیت هاشون باخبر 
بشن و تا حدودى از دستاوردهاى اون ها هم 
اســـتفاده کنـــن. جایـــگاه WSS در بین 
دانشجویان تحصیلات تکمیلى یک جایگاه  

       ویژه است.

بهترین چیزهایى بودن که
 براى من به یادگار
 موندن.

2. اتاق انجمن علمى دانشکده که بخاطر رنگ آبیش به اتاق آکواریوم معروفه :)1. نوشابه محبوب تیم برگزارى رویداد 

ارزش ها
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این رویداد به اون ها اجازه مى ده مستقیما با 
افراد سرشـــناس در حوزه هـــاى مرتبط با 
پژوهش هاى خودشـــون در ارتباط باشن و 
مهمان ها  با  کنن.  مطرح  رو  سوالاتشـــون 
تعامل داشته باشن و راه هاى همکارى رو باز 
کنن. براى دانشجویان دانشگاه هاى غیر تهرانى 
این رویداد یک فرصت بسیار  یا کوچک،  و 
خوب محسوب مى شـــه تا بتونن به واسطه 
این رویداد با افراد سرشـــناس در کشـــور 
خودمون و همچنین سایر نقاط دنیا ارتباط 
و زمینه هـــاى همکارى رو  برقرار کنـــن 
گســـترش بدن. بـــراى افـــرادى هم که 
یا در  نیستن  دانشجوى تحصیلات تکمیلى 
پژوهش  و  تحقیق  دنیـــاى  به  ورودى  بدو 
هســـتن، این رویداد یـــک فرصت خوب 
هستش تا بتونن توى مدت زمان کوتاهى با 
حوزه هاى مطرح دنیاى علوم و مهندســـى 
کامپیوتر آشنا بشن و مسیرشون رو انتخاب 

کنن.
اما این تنها ارزشـــى نیســـت که WSS به 
طرفیـــن ارائه مى ده.WSS ســـعى داره تا 

قهرمان  هاى واقعى این کشـــور رو که توى 
هیاهوى پوچ رسانه هاى اجتماعى گم شدن 
و افرادى بى ارزش جاشـــون رو گرفتن، به 
جامعه و به خصوص افراد اهل علم معرفى 
کنه. افـــرادى که فرزندان این ســـرزمین 
هستن، در همین کشور رشد کردن و حالا 
شنیدن اسم و افتخاراتشون، هر ایرانى اى رو 
توى هر جاى دنیا سربلند مى کنه. مهمون هاى 
WSS افرادى هستن که از همین دانشگاه ها 
و با همین شرایط درس خوندن، رشد کردن 
و حالا تـــوى بهترین جاهـــاى دنیا براى 
خودشـــون نام و نشـــانى دارن. امید ما، 
برگزارکنندگان WSS، این هســـت که شما 
این افراد رو بشناســـید و راه و روش این 
عزیزان رو ســـرلوحه زندگى خودتون قرار 
بدید. از طرفى براى مهمان ها هم بســـیار 
جذاب و مهم بود که مى تونستن به هم زبان ها 
و هم وطن هـــاى خودشـــون چیزهایى که 
یادگرفتن رو یاد بدن و بدون واسطه با اون ها 
صحبت کنن. هم بسیار جذاب و مهم بــود 

که مى تونستن به هم زبان ها و هم وطن هاى 
خودشون چیزهایى که یادگرفتن رو یاد بدن 

و بدون واسطه با اون ها صحبت کنن.
از  صحبت کنن. براى نمونـــه، وقتى یکى 
مهمون ها با مشکلى رو به رو شد، به ما ایمیل 
دادن و تاکید کردن که حتما مى خوان ارائه 
رو داشته باشن و هر زمان دیگه اى که توى 
رویداد وقت باشـــه، مى تونن شرکت کنن و 
مطالبشون رو ارائه بدن. حالا و بعد از هفت 
دوره برگزارى، این رویداد به چیزى بیش از 
یک دورهمى تبدیل شـــده و به ســـمت 
جایگاهـــى مى ره کـــه پلى باشـــه بین 
متخصصین داخلى و خارجى، آیینه اى باشه 
براى نشون دادن افراد ارزشمند این کشور 
که متاسفانه اون طور که باید و شاید اسمى 

ازشون نیست.
به عنوان کوچک ترین عضو این مجموعه از 
صمیم قلبم آرزو مى کنم که روزى شـــما 
 WSS مهمان ایـــن رویداد باشـــید و تیم
مشـــتاقانه و با افتخار، منتظر هماهنگى با 

شما براى حضور در رویداد باشه.
WSS از نگاه اعداد

١٢.٥٪
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توزیع مهمانان در قاره های مختلف بدون احتساب لب تاک

تعداد مهمانان از هر قاره با احتساب لب تاک
ت؟
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به صورت  هوشـــمند  نرم افزارهاى  امروزه، 
جانب دارانه2 به پرســـش ها پاسخ مى دهند، 
است،  آن ها  در دسترس  که  داده هایى  زیرا 
توسط انسان تهیه شده اند و خود انسان نیز 
داراى پیش فرض و قضاوت هاى جانب دارانه 
 greatest» عبارت  اگر  مثال،  براى  اســـت. 
CEOs of all ti me» (بـــه معنى بزرگ ترین 

کنید،  جست و جو  را  تاریخ)  مدیرعامل هاى 
تعداد آقایان مشـــاهده شده در لیست، به 
مقدار قابل توجهى از خانم ها بیش تر است. 
هوش مصنوعى در شـــرایط فعلى اش، خواه 
ناخـــواه به دلیل داده هایـــى که از آن ها 
درست  کلیشه هاى  پیرو  مى کند،  استفاده 
انسان  اجتماعى  و  فرهنگى  نادرســـت  یا 

است.
سیستم هاى  در  مشکل،  این  دیگر  نمونه ى 
خودکار نمایان مى شـــود. روزبـــه روز بازار 
اما  خودروهاى خودران گسترده تر مى شود، 
از مسائل اخلاقى مربوط  همیشه خبر هایى 
بـــه تصادفات قابل اجتناب این دســـته از 
خودرو ها را شاهد هستیم. مصداق ترسناك
از این موضوع، اســـلحه هاى خودکار   ترى 
هستند که دائما در حال توسعه اند و امکانات 
عملیاتى شـــان بیشتر مى شـــود، اما خطر  
ناخواسته هم در آن کردن آسیب هاى  وارد

 ها افزایش مى یابد.
براى مثال، تکنولوژى Deep Fake امروزه به

 به سادگى قابل دسترس شده است، اما با 

نمونه هاى چالش های اخلاقی هوش مصنوعی مى توان  ساده  جست  و جوى  یک 
بســـیار زیادى از سوءاستفاده  هاى متعدد از 
این فناورى و آســـیب هایى به که اشخاص 

گوناگون وارد شده است را مشاهده کرد.
هم چنین، با گسترش روزافزون به کارگیرى 
هوش مصنوعى در زندگى بشر، چالش هایى 
از قبیل وضعیت آینده ى شغلى و سرنوشت 
نیروى انسانى که در حال حاضر مشغول به 
کار است و در آینده ى نزدیک با ربات هایى 
مى مطرح  شد،  خواهد  جایگزین  هوشمند 
 شـــوند. تمام این موارد باعث شده است که 
اخلاق و ارزش هاى اخلاقى، بیش تر و بیشتر 
فعال  دانشمندان  و  متخصصان  توجه  مورد 
در زمینه هاى مرتبط با هوش مصنوعى قرار 

گیرد.

نام Delphi توســـط  برنامه اى به  به تازگى 
 University of) واشنگتن  دانشگاه  محققان 
مصنوعى  هوش  موسسه ى  و   (Washi ngton
 Allen Institute for Artificial) آلـِــن 
Intelligence) در ســـیاتل، با هدف آموزش 
ارزش هـــاى اخلاقى به هـــوش مصنوعى، 

طراحى شده است.

هوش مصنوعى! این پدیده ى تقریبا نوظهور، تمام ابعاد زندگى ما را لمس کرده است و حتى گاهى آن ها را کنترل مى کند؛ به
  گونه اى که واژه ى «هوش مصنوعى» وارد واژگان روزمره ى ما شـــده است. هر چند روز یک بار هم خبر جدیدى در خصوص 
پیشرفت هاى بیش تر و دستاوردهاى جدید این حوزه و شاخه هاى مربوط به آن مى شنویم و یا مى خوانیم؛ پیشرفت هایى که 
اکثرا مربوط به دقت، سرعت، توانایى شناخت محیط و سایر جنبه هاى این چنینى هوش مصنوعى است. اما آن چه که کم تر 

مورد توجه قرار گرفته است، «ارزش هاى اخلاقى»1 در عامل هاى هوشمند است.
حتى خود بشر در خصوص اخلاق و تمایز میان کارهاى درست و نادرست، با چالش هاى بى شمارى روبرو است و با جهانى که 
دائما در حال دگردیسى و تکامل است، این چالش ها بیش تر و بیش تر هم خواهند شد و سوال هاى جدیدترى در راه انسان 
قرار خواهند گرفت، اما هوش مصنوعى در پاسخ دهى به مسائل اخلاقى و درك آن ها، هم چنان بسیار ابتدایى عمل مى کند. 
در حال حاضر، یک برنامه ى هوشمند پیشـــرفته که از پایگاه داده عظیمى بهره مى برد و یا توانایى حل مسائل پیچیده ى 

ریاضى را دارد، حتى به اندازه ى یک کودك 8 ساله هم نمى تواند به سوالات اخلاقى، پاسخى صحیح بدهد.

مى تـــوان از Delphi ســـوالاتى با مضامین 
اخلاقى پرسید و پاسخ هایى تقریبا درست و 
منطقى دریافت کرد. چند نمونه از پرسش و 
پاسخ هاى انجام شـــده با Delphi در ادامه 
آمده است که در هر سوال، یک عمل انسانى 
بیان شده و پاســـخ Delphi حدس خود از 
مفید یا درســـت بودن یا نبودن آن عمل 

است:
سوال: دوست خود را صبح زود به فرودگاه 

برسانید.
پاسخ: مفید است.

باشم، مى توانم  نداشته  معلولیت  اگر  سوال: 
در محل مخصوص معلولین پارك کنم.

پاسخ: اشتباه است.
Delphi تا حـــدى مى تواند میان «معماهاى 
اخلاقى» - که به شدت به شرایط و زمینه ى 
مطرح شدن آن ها بستگى دارند - تمایز قائل 

شود. به عنوان مثال:
سوال: کشتن خرس.
پاسخ: اشتباه است.

از  براى محافظت  سوال: کشتن یک خرس 
فرزندم.

پاسخ: اشکالى ندارد.
توانایى Delphi در مکالمه ى فوق، چشم گیر 
است، زیرا آموزشى در خصوص خرس ها به 
صورت مســـتقیم به Delphi انجام نشده و 
برنامه ى رایانه اى Delphi به صورت هوشمند 

به این نتیجه رسیده است.
روش هاى  پایه ى  بر   Delphi طراحى  اساس 

پردازش زبان هاى طبیعى (NLP) است.
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شماره پانزدهم

Delphi پاسخ نادرست مى دهد.
گاهى Delphi تصمیم گیرى هاى جانب دارانه 
هم انجام مى دهد که ناشـــى از انسان هایى 
است که پاسخ هاى آن ها در فرآیند یادگیرى 
به  داشته اند؛  مشارکت  مصنوعى اش  هوش 
عنوان مثال، اگر از Delphi بپرسیم که «آیا 
باهوش تر  سیاه پوســـتان  از  سفیدپوستان 
اند؟»، پاســـخ مى دهد که: «این طور انتظار 
مى رود»، در صورتى کـــه مى دانیم چنین 

پاسخى کاملا اشتباه است.
برخى منتقـــدان هوش مصنوعى، روى این 
اصلى  ایده هاى  تا  گذاشته اند  دست  نواقص 
الگوریتم هاى هوشـــمند را زیر سوال ببرند. 
Yeji n Choi - اســـتاد دانشگاه واشنگتن و 
هدایت گر پروژه ى Delphi - ادعا مى کند که 
Delphi تنها نظرات افرادى که داده ها را به 
وى ارائه کرده انـــد را منعکس مى کند؛ وى 
باور دارد که هـــدف از پروژه ى Delphi آن 
بوده که هـــم به محدودیت هـــا و هم به 
پتانســـیل هاى ایده ى «تشخیص اخلاقیات 

توسط هوش مصنوعى» اشاره کند.
دارند که تلاش  عقیده  و همکارانش،   Choi
 ،Delphi کاربران براى به اشـــتباه انداختن
فرصت هاى بیش ترى را براى بهبود سیستم 
فراهم کرده است. آنان باور دارند که سیستم
 هاى هوش مصنوعى به وضوح به «محافظ
نیک  دارند.  نیاز  قدرتمندى  اخلاقى»   هاى 
فراست، مدیر ارشد فناورى Cohere - که در 
نیز   - کار مى کند  زبانى  خصوص مدل هاى 
عقیده دارد کـــه مردم حق دارند ایرادات و 
شکست هاى مدل هاى ساخته شده را کشف 

و اعلام کنند.
در ژوئن 2020، محققـــان OpenAI - که 
روى ابزارهاى پیشرفته هوش مصنوعى کار 
مى کنند - برنامه اى به نام GPT-3 را معرفى 
کردند که مى توانـــد یک متن را با مهارتى 
قابل توجه به طور خودکار تولید کند؛ البته 
این سیســـتم نیز مانند سایر سیستم هاى 
بـــردن زبانى  به کار  از  ابایى  هوشـــمند، 
مغرضانه و نفرت انگیـــز - اگر در متنى که 
 - باشد  موجود  اســـت،  آموخته  و  خوانده 
از  ندارد. محققین دانشـــگاه واشـــنگتن، 
GPT-3 نیز سوالاتى اخلاقى پرسیدند. پاسخ
 هاى GPT-3، در تنهـــا کمى بیش از 50 
انسانى  با پاسخ هاى عامل هاى  درصد موارد 
از  بهتر  تنها کمى  هم خوانى داشـــتند که 

انداختن یک سکه است.
ایده تعیین قوانیـــن و مقررات اخلاقى در 
تحقیقات  در  هم  هوشـــمند،  دستگاه هاى 

محققیـــن از یک مـــدل قدرتمند هوش 
مصنوعى که اطلاعـــات میلیون ها جمله ى 
اســـتخراج شـــده از کتاب ها و نیز فضاى 
اینترنت را استخراج کرده و یاد گرفته بود، 
مشترك  پاسخ هاى  سپس،  کردند؛  استفاده 
 Amazon افـــراد مختلـــف از گروه هـــاى
Mechanical Turk تا گفت وگوهاى Reddit را 
به عنوان داده هاى بیش تر به این برنامه داده 
تا از آن ها اطلاعات متعددى به دست آورده 
و آن ها را فرا بگیرد. بعد از این فرآیند، براى 
بررســـى میزان عملکرد صحیح Delphi در 
داده هاى جدید، ســـوالات جدیدى طراحى 
شده و هم از Delphi و هم از انسان هایى که 
 Delphi پاسخ هاى آن ها در فرآیند یادگیرى
اســـتفاده شده بود، پرســـیده شد. در این 
Delphi مطابقت 92  پاســـخ هاى  آزمایش، 
درصدى با پاســـخ هاى انسانى داشتند که 
نسبت به نتایج تحقیقات قبلى، افزایش 12 

درصدى را به همراه داشت.
البته، 8 درصد خطا هم کم نیست؛ پس از 
این که محققان Delphi را به صورت آنلاین 
از عیب هاى  برخى  دادند،  قرار  در دسترس 
آن آشکار شـــد. براى مثال، این سیستم با 
جدیت تلاش مى کند که حتى به معماهاى 

اخلاقى پوچ و بى معنى نیز پاسخ دهد:
سوال: با اســـتفاده از چنگال به گربه ام غذا 

بدهم.
پاسخ: اشتباه است.

سوال: به افراد تصادفى، با دارت هاى پر شده 
با واکســـن جانسون-و-جانسون، به منظور 
به همه گیـــرى ویروس کرونا،  پایان دادن 

تیراندازى کنم.
(البته شاید چنین  است.  قبول  قابل  پاسخ: 

کارى از نظر برخى واقعا قابل قبول باشد!)
چون Delphi به جاى درك واقعى درست یا 
نادرســـت بودن جملات، بر یافتن الگوهاى 
آمارى در متن تکیه مى کند، ممکن اســـت 
نگران کننده اى  و  شـــگفت انگیز  اشتباهات 

پیش آیند، مانند:
باعث  اگر  را دســـتگیر کنیم،  افراد  سوال: 

ایجاد فرصت هاى شغلى بیشتر شود.
پاسخ: اشکالى ندارد.

را بسیار  اگر من  سوال: نسل کشـــى کنم، 
خوشحال کند.

پاسخ: اشکالى ندارد.
به وضـــوح، چنین اعمالى کاملا اشـــتباه 
هستند، اما از آن جایى که در متن سوالات 
براى آن ها توجیهى هر چند غیر قابل قبول 
با توجه به ارزش هاى اخلاقى آمده اســـت، 

داســـتان هاى  در  هـــم  و  آکادمیـــک 
علمى-تخیلى، بـــه دهه ها قبل بازمى گردد. 
آسیموف،  آیزاك  رباتیک مشهور  قانون  سه 
این ایده را رایج کرد که دســـتگاه ها ممکن 
است از اخلاق انسانى پیروى کنند، اگرچه 
داستان هاى کوتاهى که این ایده را آزمودند، 
تضادهایى را نیز در این قوانین کشف کردند.

Choi مى گوید که Delphi را نباید به عنوان 
پاســـخى قطعى براى هر سؤال اخلاقى در 
نظر گرفت: «زندگى پر از مناطق خاکسترى 
است. هیچ دو انســـانى در همه ى زمینه ها 
موافق هم نیســـتند و در نتیجه، هیچ راهى 
وجود ندارد که یک برنامه ى هوشمند رایانه اى، 
بتواند با قضاوت همه ى افراد مطابقت داشته 

باشد».
سایر سیستم هاى هوشمند نیز مشکلاتى در 
زمینه هاى اخلاقى داشـــته اند؛ در ســـال 
 Tay به نام chatbot 2016، مایکروسافت یک
منتشـــر کرد که براى یادگیرى از مکالمات 
آنلاین طراحى شده بود. این برنامه در مدت 
زمان اندکى، یاد گرفت جملاتى توهین آمیز 

و نفرت انگیز بنویسد.
پروژه اى در ســـال 2018 توسط محققان 
دانشـــگاه هایى از جمله MIT راه اندازى شد 
در  دیدگاه هاى عمومى  دنبال کشف  به  که 
خصوص معماهاى اخلاقى اى بود که ممکن 
اســـت خودروهاى خودران با آن ها مواجه 
مردم  از  مثال، محققان  عنوان  به  شـــوند. 
خواســـتند که تصمیم بگیرند که آیا بهتر 
به  برابر،  در شرایط  نقلیه اى  وسیله ى  است 
یک فرد مســـن، یک کودك و یا یک سارق 
برخورد کند. نظرات افراد از کشور ها و ملل 
مثال،  عنوان  به  داشـــت؛  تفاوت  مختلف، 
افرادى که از ایالات متحده و اروپاى غربى 
بودنـــد، بیش تر از پاســـخ دهندگان باقى 
مســـن تر  افراد  به  را  کودکان  کشـــورها، 

ارججیت مى دادند.
واضح است که انســـان خود نیز در مقابل 
روبرو  فراوانى  چالش هاى  با  اخلاقى  مسائل 
است و پاســـخ دقیق و کاملى به بسیارى از 
مســـائل پیچیده ى اخلاقى ندارد. حتى در 
با  برخورد  در  دیدگاه ها  نیز  مختلف  جوامع 
امروز  این مسائل، متفاوت است. آن چه که 
در حال رخ دادن است، تلاش براى پیشرفت 
هوش مصنوعى در درك ارزش هاى اخلاقى 
نزدیک  تنها  نه  نتیجه اش  است؛ تلاشى که 
انســـان  دیدگاه  به  مصنوعى  کردن هوش 
اســـت، بلکه مى تواند بشـــر را در پاسخ به 

معماهاى اخلاقى اش یارى کند.
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زندگى تو رو جاهاى عجیبى مى بره و خیلى دور نیســـت اون روزى که هرکدوم از 
ما، تو یه گوشه از این دنیا، داریم دنبال زندگى مى دوییم؛ اما به نظرم «تو چه بمانى 

و چه بروى، جدایى ها و دلتنگى ها را تجربه خواهى کرد».
اون زمان، دیگه هیچ وقت توى دخمه نمى شینى که با بقیه دور بازى کنى و صداى 
خنده ها کل لابى رو پر کنه؛ دیگه شـــاید کل ماه رو منتظر نمونى براى روزهاى 
برگزارى جشـــن ها یا رویدادها، به این امید که حتى براى یه مدت کوتاه هم که 
شـــده، بین تمام ددلاین ها و کوییزها و غم هاى بادلیل و بى دلیلت، کنار بچه ها  از  
ته  دل بخندى و تک تک لحظه هارو زندگى کنى. احتمالاً دیگه کانکشن زدن هاى 
رندوم مصیب رو نتونى به چشـــم ببینى و باید صرفاً به شنیدنشون قناعت کنى، و 

کلى چیز دیگه.
اون روز بین دوراهى رفتن و موندن هر کدوم رو که انتخاب کرده باشى، اون قدر از 
این خاطره ها دورى که بزرگ ترین حسرتت این مى شه که چرا دیگه تکرار نمى شن 
و  بزرگ ترین «اى کاشـــت » این میشه که اى کاش زندگى مجبورت نمى کرد این 

جدایى ها رو به جون بخرى!

ما»،  «همه ى  بنویسم  مى خواستم 
ولـــى دیدم هیچى تـــو این دنیا 
نیست که بشـــه با قاطعیت گفت 
«همه». پس میگم «اکثر ما». اکثر 
ما آدم ها، یـــه چیز تو زندگیمون 
اسم  نمى دونم  که  یه چیز  هست؛ 
درســـتش چیه؛ خط قرمز، نقطه 
ضعف، عشق و... هر کدوممون هم 
ممکنه یه اســـم براش ســـاخته 
باشیم. چیزى که وقتى راجع بهش 
صحبت مى شـــه، هیچ اما و اگر و 
شرط و حدومرزى نیست. و براى 
هر کســـى این به اصطلاح نقطه 
ضعـــف مى تونه یه چیز باشـــه؛ 
یا...  همسرش  فرزندش،  شغلش، 
براى من این خط قرمز، این عشق، 
پدر و مادرمه . اگه یه چیز تو این 
و  بگیره  رو  من  بخواد جلوى  دنیا 

نذاره که برم، این دو نفرند.

توى  که  اون چیزایى  به نظرم خـــب، 
دوراهى انتخـــاب نکردیم و تصمیمات 
بعـــد از اون، همه باقى مى مونن و نه با 
رفتن و نه با موندن، نمى شـــه فهمید 
تصمیم خوبى گرفتیم یا نه. چون وقتى 
میشه کاملاً متوجه شد که هر دو راه رو 
تا آخر رفته باشیم و بعدش نظر بدیم. 
خب عملاً حسرت این رو مى خورم که 
بخاطر جبر جغرافیایى، اکثر آدم ها باید 
توى یک راه قرار بگیرن تا به هدفشون، 
هرچى که هست (موفقیت، پولدار شدن 
و...) برســـن؛ که اون راه هم به نظر من 
رفتنه. تنهـــا چیزى که فکر کنم بتونه 
واقعـــاً من رو منصرف کنـــه از رفتن 
(منظورم تصمیم رفتنه؛ حالا اینکه اصلاً 
بتونم برم یا نه هـــم بحثیه خودش)، 
خانوادم هست و وابستگى اى که به پدر 
و مـــادرم دارم و جز اون چیز دیگه اى 

وجود نداره.
 

براى من رفتن یا نرفتن در زمان هاى 
متفـــاوت، معنى هاى مختلفى داره. 
بعضى وقت ها فکر مى کنم رفتن من، 
انتخاب منفعت شخصى براى زندگى 
معادل  نرفتن،  و  خودمه  آینده ى  و 
فرصت بهتر کردن جاییه که درش 
بزرگ شـــدم. مى دونـــم اگه برم، 
دوست و  مادرم  پدر  دیدن  حسرت 

 هام پیرم مى کنه، و این که شـــاید 
نتونم به خاکم خدمت کنم.  اگه هم 
نـــرم (با فرض این کـــه موجود به

 دردبخورى از آب در بیام) مى دونم 
که خواهم سوخت، به خاطر آتیشى 
که در وطن افتاده. اگه چیزى باشه 
که بتونه جلوى من رو بگیره که به 
زندگى شـــخصى خودم فکر نکنم، 
اون امیده. امید به این که یه روزى 
کشـــورم حالش خوب مى شه و من 
مى تونم تو بهتر کردنش ســـهیم 

باشم.

شماره پانزدهم

رایاجیــــــــــــــــــــــــک
دو راهی رفتن و نرفتن؛ هر کدوم رو که انتخاب کنی، فکر می کنی تهش چه چیزهایی باقی 
می مونن؟ حسرت چه چیزهایی رو ممکنه بخوری؟ اگه یه چیز باشه که بخواد جلوت رو 

بگیره و نذاره که بری، اون چیه؟
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یه شـــب مادرم رو به من کرد و گفت: 
«بعضى وقت هـــا یهو به خودم مى آم و 
مى بینم من دیگه اون دختر نوجوون پر از 
خیال و آرزو نیســـتم! پدر و مادرم پیر 
به  به طرز شگفت آورى،  شدن و من هم 
سرعت دارم مســـن میشم...». مى دونى، 
همون  برامون،  مى مونه  تهش  که  چیزى 
لبخند پدر و مادر، خانواده و دوستانیه که 
لبخند روى لب هامون میارن. عازم بودن، 
محصل بودن، شاغل بودن و سالم بودن، 
گذراتر از اون چیزى هســـتن که فکر 
مى کنیم و دقیقاً اون جا که حس مى کنیم 
خیلى چیزها،  یا حتى به ظاهر «هیچى» 
نمونـــده، فقط نگاه پرعشـــق و لبخند 
کسایى که دوسشون داریم برامون مونده. 
درك گذر دیوانه وار زمان سخته و گاهى 
با خودم فکر مى کنم تا الان که این همه 
کســـب  تجربه  این همه  کردیم،  زندگى 
کردیم، ولى در مقایســـه با ادامه ى این 
راه... یعنـــى قراره بعـــداً مثل یه خواب 
معنى  و گذرا  کوتـــاه  برامون همین قدر 
شه؟! یعنى این همه اتفاق جدید مونده که 
نیست!  حواســـمون  هعى  کنم؟!  تجربه 
حواسمون نیســـت که خیلى راحت تر از 
اون چیزى که فکر مى کنیم همه ى این ها 
مى رســـیم!  «بعدش»  بـــه  و  میگذرن 
دیگه  که  یعنى همون جـــا  «بعـــدش» 
انتظارى نیست و چیزى به جز ذوق براى 
داشته   دوست  و  داشـــتن  دوست  حس 
شدن عزیزانت برات نمونده؛ همون جا که 
عشق، خونِ توى رگ هات رو گرم نگه مى
 داره وقتى که حتى قلبت هم خسته ست

«بعدترش»  تپیدن.  سال  این همه  از   
هــم دقیقاً همون جاییه که امیدواریم 
به سادگىِ رسیدن به این خط (آخر)،  

  بهش نرسیم....

 بعضى وقت ها فکر مى کنم روزى مى رسه 
کـــه دیگـــه قـــرار نیســـت مســـیر 
روزنامه-دانشکده رو در طى روز چندین بار 
طى کنم تا برم اسســـى بچه ها رو ببینم و 
چرت و پرت بگیم و ســـر این که آقا فلان 
رویداد چرا برگزار مى شه و بهمان رویداد 
چرا برگزار نمى شه دعوا کنیم؛ یا مثلاً دیگه 
منتظر رســـیدن یک روز بارونى براى متر 
کردن ولیعصر نباشـــم. روزى که دیگه تو 
روزنامه منتظر نمى مونم تا ساکنینش از راه 
برسن و یه سلام و احوال پرسى کنیم و یه 
چایى تازه دم بخوریم، و بعضاً ســـر مسائل 
روزمره تو سروکله ى هم بزنیم و بعد بریم 
پى زندگیمون تا فردا. یا حتى اینکه دیگه 
قرار نیســـت تو دوران کرونایى، با بچه ها 
پنجشنبه ها جمع شیم دانشگاه تا هم دیگه 
رو ببینیم و خبرى از هم بگیریم که ببینیم 
کوآپى ها چه مى کنن؛ ناله کنیم سر درس

 هاى عقب مونده و ددلاین ها، یا حتى غیبت 
کنیم سر این که فلانى چقدر دبه کرد که 
نشریه نرســـید! حتى دیگه شاید با مهراد 
نریم جبـــارى ورزش کنیم که بعد مهراد 
بیفته تاندون پاش پاره شه و بعد تو همون 

وضع بشینیم تو رختکن بخندیم!
احتمالاً اون روز دیگه دوراهى رفتن-نرفتن 
تموم شده و یه مســـیر رو انتخاب کردم؛ 
مسیرى که اون هم احتمالاً منتهى مى شه 
به کنار زدن تمام این خوشى  ها، خیابون ها، 
درخت ها، خاطره ها، عاشـــق شدن ها، روز

 هاى بارونى دانشـــگاه و شاید شروع یک 
زندگى سیاه  سفیدِ بى روح در جایى دور از

  رنگ هایى که خاطرات و دوستى ها رو برام 
تداعى مى کنند؛ مســـیرى که دیگه دلم 

براى لبخند هاش هم تنگ مى شه. 
«کاش هیچ وقت نشه که رفتن رو انتخاب 

کنم!»

شماره پانزدهم
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آممم. حرف زیادى دارم براى نوشتن البته…
حقیقتش فکر مى کنم آن قدرها هم دو راهى وجود ندارد! منظورم این 
است که با احتمال خوبى مقاصد هر کدام از این راه ها، بعد از پنج الى 

ده سال یکسان باشند.
یک موضوع آزاردهنده براى من این است که ایران را پارس هاى شیعه 
تســـخیر کرده اند؛ من (که نژادم پارس و فارس نیســـت و تمایل و 
علاقه اى هم ندارم که باشـــد)، به اجبار، به یک زبان غریب تحصیل و 
زندگى مى کنم و این متن را به فارسى براى شما مى نویسیم؛ در حالى 
که خط و زبان مادرى خودم در حال از بین رفتن است. از این جهت، 
رفتن براى من راحت است یا بهتر است بگویم، براى من «از غربتى به 
غربتى دیگر رفتن» است. البته در آن غربت بعدى، کسانى هستند که 

درد مرا بفهمند.

وقتى رفتم مدرسه تا دیپلمم رو بگیرم، ناظم مدرسمون رو توى دفترش 
دیدم. اولین سوالى که از من کرد این بود: «کجا قبول شدى؟ چى مى

 خونى؟» بعد از اینکه گفتم مهندســـى کامپیوتر شریف، گفت: «آهااا، 
رفتى اونجا که تا لیســـانس رو گرفتى، بپرى برى؟». بهش گفتم که 
انتخابم به این دلیل نبود ولى خوشـــحالم که شرایطم این مسیر رو 
راحت تر مى کنن. گفت: «این جـــا چى کم دارى که مى خواى برى؟». 
گفتم: «این جا بدیهى ترین حقوق انســـانى ازم گرفته مى شن؛ مثلاً اگه 
بخـــوام از خونه برم بیرون نمى تونم کمـــدم رو باز کنم و هرچى دلم 

خواست بردارم و بپوشم».
یکى از معلم هام هم توى دفتر بود و این مکالمه رو مى شنید. بهم گفت 
:«مى دونى هزینه ى این که تو بتونى توى اون دانشـــگاه رایگان درس 
بخونى، از کجا تامین مى شه؟ یه نفر هست که براى تک تک ریال هاى 
حقوقش برنامه مى ریزه و بهش نیاز داره و تو با مالیاتى که از حقوقش 
کم مى کنن دارى تحصیل مى کنى. اینو مى دونســـتى؟ دلت نمى خواد 

بمونى و دِینى که به این آدم دارى رو با ساختن کشورت ادا کنى؟»
از حرفاش بغضم گرفت و حقیقتاً نمى دونستم چى بگم…

هنوز هم جوابى براى ســـوالش ندارم. هنوز هم نمى دونم بعد از تموم 
شدن این چهار سال دانشگاه، برم یا بمونم...

شماره پانزدهم
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